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  سوسياليسم  پرولتری در نقد بوليواريسم ضد سوسياليستی

  بوليواريستی جعلی» سوسياليسم«تلاش اين نوشتار، دفاع از سوسياليسم پرولتری و نشان دادن ماھيت 

  است. چاوزی» سوسياليسم قرن بيست و يکمی«و 

ھا و  پرولتاريای پايتخت که شاھدِ ناتوانی «

ريافتند که ساعت ھای طبقات حاکم بودند، د خيانت

گرفتن زمام  برای آن که آنان با به دست  موعود،

امور، کشور را از وضع فعلی برھانند، فرارسيده 

ی اجتناب ناپذير  است... پرولتاريا دريافت که وظيفه

و حقِ مطلقِ اوست که سرنوشتِ خويش را خود به 

گيرد و با تملکِ قدرت، پيروزی اين سرنوشت  دست

  ] i»[را تضمين کند.

، مانيفست ١٨٧١بيانيه کموناردھا در اعلام نخستين انقلاب کارگری و برپايی کمون پاريس، در سال 

طبقه کارگر برای آغاز سوسياليسم پرولتری است. کمون، با اين اعلام و آموزش ھا و آزمون ھای 

ت. با کمون ، راه سومی در ميان نيس»سوسياليسم يا بربريت«درخشان اش، از جمله ثابت کرد که بين

 ،پدر رويزيونيسمروزا لوکزامبورگ در نقد برنشتاين آفريده می شود. » رفرم يا انقلابِ «است که 

را به سان ھدف به کارگران القاء می کند؛ تا کمونيسم، به دست فراموشی سپرده شود. در » رفرم«

ن، کائوتسکی و سوسيال برابر، لنين، در دفاع از انقلاب و افشای رويزيونيسم و اپورتونيسم برنشتاي

  دمکراتھای رنگارنگ، دستاوردھای ارزنده و آموزنده ای آفريده است.

برای سوسيال دمكراسى، رفرم و دگرگونی تدريجی و خودبخودی، ھدف نھايی است و ديگر ھيچ. آنان، 

 هخويش را نزدِ رفرميسم به گرو می گذارند؛ رفرم ھدف می شود و سوسياليسم  در چرخ» سوسياليسم«
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بازتوليدِ رفرميسم و داد و ستدھای بورژوايی در محاق پارلمانتاريسم به اسارت گرفته می شود.  ی

رفرم، وسيله است و انقلاب اجتماعى، ھدف! انقلاب در گرو رفرم برمبنای ديدگاه روزای کمونيست، 

قلابی برای نمی ماند؛ رفرم به سان راه کار، اقداماتی جانبی و جزيی است و پيش شرط ھيچ گام ان

پرولتاريا نيست، و پذيرش رفرم اگر در برابر افق سوسياليسم انقلابی سايه افکند، خواه و ناخواه 

  پرده ی ساتری بر ماھيت آن خواھد بود.

. اين بيان انگلس و مارکس است. در ھيچ ای نيست طرح و برنامه از پيش تعّين يافته سوسياليسم، 

ھای  که مھمترين پايه کم به زبان فارسی از مارکس و انگلس، با آن نوشته ترجمه شده ی تا کنونی، دست

ھايی که از پژوھشگران  فلسفه پرولتاريايی در  دانش مبارزه طبقاتی را با خود دارند، و نيز بررسی

بازخوانی  ماترياليسم ديالکتيک انجام گرفته، تبيين کاملی از سوسياليسم و ساختار سوسياليستی جامعه 

ت. اما سوسياليسم مورد نظر مارکس و انگلس را می توان از مانيفست کمونيست، نقد برنامه نيامده اس

گوتا، آنتی دورينگ، جنگ داخلی در فرانسه و نيز از دولت و انقلاب لنين، دريافت. به بيان مارکس در 

  نقد برنامه گوتا:

ھای  ھای موجود، در شکل دولت ولی به رغم تفاوت «

شتراکی نيز ميان آنان وجود دارد و جوامع مختلف، وجه ا

مشترک اين است که ھمگی بر بنياد جوامع  آن وجه

بورژوايی جديدی استوارند که البته در يکی سرمايه داری 

بيشتر و در ديگری کمتر رشد يافته است. به اين خاطر، 

ھای عمده خود  ھا در عين حال در برخی ويژگی  اين دولت

  ii»مشترک اند.

نشانند و  س به برنامه حزب سوسيال دمکرات آلمان به رھبری لاسال، گوھر نقد میمارکس و انگل 

  ھشدار می دھند که آنان را به اين برنامه، کاری نيست که:

اين برنامه، حاوی چيزی سوای اوراد دمکراتيک  « 

ای چون حق رأی ھمگانی، و ارتش  شناخته شده کھنه

ھای حزب  مردمی نيست که در واقع طنين مجدد خواست

مردم و اتحاد برای صلح و آزادی بورژاھاست. اگر در 

ھای ناروا نگردد، آنگاه بايد  ھا، اغراق  تشريح اين خواست

  ]iii[ »اند. ی آنھا امروزه تحقق يافته  اذعان کرد که ھمه
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» مادر سوسياليسم«، با برداشت از دنيای ماورائی افلاتون، گويی »مُثلُی«پنداربافان به سوسياليسم 

آورند تا ھرآينه به دلخواه خويش، در قالب از پيش موجودی، قالب ريزند.  پيشينی را فرود می

گوستاو يونگ، در مادران بسيار » مادر مُثلُی«مُثلُِ ھستی مند در جھان بالا نيست تا ھمانند   سوسياليسم،

 a، دريافتِ پيشينی،ھايش، به گونه ھا و نحله ھای گوناگون تجسم يابد. سوسياليسم انقلابی و سمبول

propri  امانوئل کانتی نيز نيست. سوسياليسم، پيرو ماترياليسم ديالکتيکی است که چرايی ضرورت و ،

 ، »ما بعدی«اما، شناخت  مرزھای آن از فلسفه پرولتاريا، ماترياليسم ديالکتيکی بر گرفته است؛ 

posteriorنيست. سوسياليسم، از ديالکيتک نفی نيز   ، از محک تجربه و آزمون گذشته و به دست آمده

  نفی می گذرد. نفی نفی نيز، از آنتی تز و تز، به سنتز دگرگونی اجتماعی فرامی رويد.

رأی «توان  ی بيان مارکس، می ھا، تنھا، و با برداشت از اين پاره ھمانی نمايندن انواع سوسياليسم -اين 

کارگری از آن گرفت. تنھا به يک شرط، آن  را برگزيد و حتی  نتيجه ضد مارکسی و ضد» به مطلوب

گيری مارکس است. او، اين فرايند گذار را بی واسطه، فازی بدون  و نتيجه  نيز منوط به حذف تکلمه

  گسست از کمونيسم می شمارد:

بين جامعه سرمايه داری و جامعه ی کمونيستی دوران گذار انقلابی  اولی به دومی وجود دارد، «

ران، يک دوران گذار سياسی نيز وجود دارد که دولت آن، چيزی جز ديکتاتوری منطبق با اين دو

  ]iv[»انقلابی پرولتاريا نمی تواند باشد.

  مارکس در نقد برنامه گوتا اعلام می دارد:

حاصل «می خواستم با بررسی مفصل مفاھيمی ھمچون «

توزيع «و » حقوق مساوی«و نيز » کار بدون کم و کاست

م که کوششی که از طرفی نظرياتی که در نشان دھ» عادلانه

دوره ای خاص معنای معينی داشته ولی امروزه منسوخ و 

به اراجيف لفظی مبدل شده است، بر حزب تحميل کند و از 

طرف ديگر جھان بينی واقع بينانه ای را که به قيمت گزاف 

در حزب پايه گذاری شده و قوام گرفته است، با توسل به 

ک ديگری، مثل حق و امثال اينھا که در ھجويات ايدئولوژي

ميان دمکرات ھا و سوسياليست ھای فرانسوی رايج است، 

منصرف سازد. اين کوشش، سرشتی جنايت کارانه خواھد 

  ]v [»داشت.
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به راستی چرا در پی گذشت بيش از يک سده ونيم بار ديگر، با اين ھمه آشکارگی ماھيت و مناسبات 

و ورشکستگی اين مناسبات مبتنی بر شيوه ی توليد کالايی، نه شيوه توليد  سرمايه داری، در اوج بحران

که شيوه توزيع را مبنا قرار داده  و از توليد و مناسبات حاکم، مستقل قلمدادش می کنند! و توزيع 

  کليسايی و رابين ھودی را از آن مناسبات، منتزع نموده واقدامات سوسياليستی  می نامندش!

که مبنای فرايندی است فرارونده و گذرا. نقد و سنتز  يدئولوژی است و نه فلسفه، بلسوسياليسم نه ا

اقتصادی و سياسی و اجتماعی مناسبات طبقاتی سرمايه داری است. اين دوران گذار، بی درنگ در پی 

ی شود. کارگران سازمان يافته و برخوردار از آگاھ داری می انقلاب پرولتری، اعلام و جايگزين سرمايه

و دانش مبارزه طبقاتی خويش، با برقراری ديکتاتوری طبقاتی و نه حزبی و پارلمانتاريسم ائتلاف 

در ساختار ترازکمون، بالنده و پوينده به سوی رھايی انسان، به  دولتی  -نهی  که، با پشتوانه بل  احزاب،

ا بيان کند و آگاھی طبقه کارگر، زمانی می تواند فرھنگ و فلسفه خويش ررويد.  کمونيسم فرا می

بسته، از اسارت حکومت و مناسبات  سان پرولتاريای خودآگاه و ھم طبقاتی خويش را ماديت بخشد که به

خويش را با گذر از فرايند سوسياليسم، در   طبقاتی بورژوايی رھايی يافته و امکان  نفی فلسفه و طبقه

  کمونيسم به کف آرد.

  حکومت

يعنی نظارت مستقيم  در زير نظارت پارلمان، « ، به بيان مارکس: حکومت، در نظام سياسی طبقاتی

ھای مارکسی، در بوليوی، ونزوئلا، نيکاراگوئه و  ]  از اين ديدگاه و از منظر تبيينvi[ »طبقات دارا،...

اشان ناميد؛ يا پوپوليسم،  »خلقی«می توان   حتی کوبا، قدرت سياسی برابر نھاد چه نوع حکومتی است!

، ھيچ خويشاوندی با سوسياليسم انقلابی ندارند. از آنجا که فاقد چنين ماھيتی ھستند، ھرچه ھست

ای از  تنھا به پاره  بنابراين، برابر نھادِ حکومتِ  بورژوايی نيز نيستند. به اين برھان که، حکومت،

ن بيان ای از حکومت است، در ھمي اقدامات محدود نمی باشد. تفاوت حکومت، با دولت که تنھا پاره

  مارکسی بستر گرفته است. 

آيا در ونزوئلا و بوليوی،  قانون اساسی، پارلمان، ارگانھای حکومتی، و بيش و پيش از ھمه مالکيت 

ريزی توليد، ھدف و انگيزه توليد، نقش   بر ابزار توليد، قوانين ارزش، مبادله، توزيع، کنترل و برنامه

ھای داخلی مناسبات اقتصادی حاکم، ووو،  و سياست طبقه کارگر در سرنوشت خويش، سياست خارجی

اند يا سوسياليستی!؟ آشکار است که اين مناسبات، نه تنھا سوسياليستی  مناسبات و نھادھای بورژوايی
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نيستند، بل که در برابر سوسياليسم کارگری قرار گرفته اند. ھرچند سوسياليسم خود را ھمانند بسياری 

  بنامند. » سوسياليسم سده بيست و يکمی«نگ و ھمگی بورژوايی، از سوسيال دمکراتھای رنگار

  به بيان مارکس و انگلس، به راستی:

ھر شيوه توزيع وسايل مصرفی خود حاصل  نحوه ی توزيع  در شرايط توليدی است و  اين شيوه « 

ين پايه توزيع، خود وجه مشخص شيوه ی توليدی جامعه است. برای مثال توليد نظام سرمايه داری بر ا

استوار است که شرايط مادی توليد به شکل زمين و سرمايه در تملک غيرکارگران قرار داشته است. 

در حالی که توده ھا، تنھا مالک شرايط انسانی توليدی، يا به عبارت ديگر نيروی کار می باشند. از اين 

اصل می آيد. در شيوه توزيع عناصر گوناگون، خودبخود، شيوه ی توزيع فعلی وسايل مصرفی ح

مقابل، اگر شرايط مادی توليد در مالکيت اشتراکی کارگران قرار داشت، آنگاه برای توزيع وسايل 

سوسياليسم مبتذل و ھمينطور بخشی از پيروان  مصرفی نيز شيوه ھای متفاوت پديدار می شد.

وليد مورد تأمل و دمکراسی به سياق اقتصاد دانان بورژوازی، شيوه ی توزيع را مستقل از شيوه ی ت

ولی چرا  بررسی قرار می دھند و در نتيجه، شيوه توزيع را محور اصلی سوسياليسم قلمداد می کنند.

بايد بعد اينکه مدت ھا از روشن شدن رابطه ی واقعی (بين شيوه توزيع و توليد) می گذرد، گامی به 

  ]vii[ »عقب برداريم!

حکومتی کارگران  آغاز کرد؛ که  -ی خود و به پشتوانه اقدامات سوسياليستی را تنھا می توان در پرتو

، اين مالکان بر ابزار توليد،  باشد.  برآمده از مبارزه طبقاتی توليد کننده گان بر ضد طبقه سرمايه دار

موقعيتی است که رھايی اقتصادی سياسی کار  قدرت سياسی،اين اقدامات سوسياليستی، با دستيابی به 

  ممکن می گرداند. به بيان مارکس:از اسارت سرمايه را 

بدون اين شرطِ آخری، پديد آوردن چيزی به نام قانون اساسیِ کمونی، جز (دست) به امری ناممکن « 

  ] viii[»توانست باشد. زدن و ادا درآوردن نمی

در تمامی نوشتارھای موجود دانش مبارزه طبقاتی، اقدامات خودرھايی و سوسياليستی طبقه کارگر، 

شمرده می شود؛ و گرنه ھر اقدام  يابی طبقه کارگر به قدرت سياسی دستط به اصل ھمگی مشرو

ھای صدقه، ارتش رستگاری مسيحيون،  ھای امداد امامی، صندوق  کليسايی و کميته  نيکوکارانه

  جوامع  ھا و خرده ھا در روسيه تزاری، و کشت ھای ميانه، آبشين ھای سده کمون ھای بدوی،  کمون

ھای باب  و آمازون و اقدامات مزدکيان و بابک سرخ جامه و آموزش  ھندوستان امروزی، اشتراکی در

اقدامات  العين (زرين تاج) را با آن ھمه اقدام، و باورھای اومانيستی را بايد و زن پيشرو، قرة
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يسم و ناميد. بدين گونه، تمامی اقدامات نامبرده ی تا کنونی بشر را بايد به تاريخ سوسيال سوسياليستی

 سوسياليسم را به کمون ھای بدوی پيوند زد و سوسياليستی اشان ناميد. 

در  ريشه که  شمارند می سوسياليسم را شکل معينی از مناسبات اجتماعی آينده اگر مارکس و انگلس

کشانند. بيان مارکسی از سوسياليسم،  دارد، ريشه را تا ھر بدويت و ابتذالی نمی ی طبقاتی جاریمبارزه

سوسياليسم کارگری و آن مناسبات معنای اين نيست که ھر نوع سوسياليسمی را شکل تکاملی آن  به

مورد نظر مارکس و انگلس بدانيم و بناميم. درک نادرستِ اين ھمانی، به ھمان گونه که به  آينده ی

ھر « ، سوء استفاده از مانيفست کمونيست است که]ix[تعبير دُمّل ھميشه چرکين چپ ارتجاعی ايران

، پس ھر اتحاديه زرد و تشکل صنفی کارگری را به »مبارزه طبقاتی ھم خود يک مبارزه سياسی است

، بقيه استدلال مانيفست را »پوپوليست - چپ ناسيونال«نام مارکس می توان  سوسياليستی جای زد. اما 

  حذف می کند، تا نتيجه دلخواه  طبقاتی خويش را از آن به دست دھد.

وسايل ارتباط  (بخوان از جمله، گلوباليسم شبکه ھای اينترتی)  که محصول صنايع رشد مداوم « 

بزرگ است و کارگران  نواحی گوناگون را به يکديگر مربوط می سازد، در اين امر به وی مساعدت 

ھای مبارزه را که در ھمه جا دارای خصلت واحد  نمايد. تنھا اين رابطه لازم است تا تمام کانون می

ه صورت يک مبارزه طبقاتی و ملی متمرکز سازد. ھر مبارزه طبقاتی ھم خود، يک مبارزه است ب

  ]x»[سياسی است...

رفرميست ھا، مبانی و پايه استدلال مارکس را سانسور و تنھا جمله پايانی را به سود خويش مصادره  

  می کنند.

ديل کند، و آنان را از طبقه ھر سازمان يابی طبقاتی کارگری برای آنکه کارگران را به طبقه تب 

درخود، به پرولتاريای برای خود، دگرگون سازد، بايد  بر اين افق راستا يابد تا به سوی سازمان يابی 

و سرانجام حزب   اين تشکل پرولتاريا به شکل طبقه«طبقاتی و به بيان مارکس و انگلس  -سياسی

پشتوانه گيرد. برای دستيابی به اقدامات برای انقلاب و گرفتن قدرت سياسی رھنمون و » سياسی...

  سوسياليستی و آن سوسياليسم:

مبارزه پرولتاريا بر ضد بورژوازی در آغاز، اگر از لحاظ مضمون، ملی نباشد از لحاظ شکل و «

ً در ابتدای امر بايد کار را با بورژوازی کشور خود  صورت ملی است. پرولتاريای ھر کشوری طبيعتا

  ]xi» [يکسره نمايد.
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گويی که اين بيان مانيفست کمونيست، بر شرايط کنونی کشورھای سرمايه داری پيرامونی ھمانند 

ونزوئلا، ايران، بوليوی و... نوشته شده است. ھرگونه اين ھمانی نمايی، به جای آنکه طبقه کارگر را 

دھد، ضد  آگاه سازد که ھراقدام سوسياليستی بايد مالکيت خصوصی بر ابزار توليد را آماج قرار

يابی به قدرت سياسی  سوسياليسم است. از سوی ديگر، آموزش اين واقعيت که طبقه کارگر، تنھا با دست

  کند.می ری است که سوسياليسم را پايه گذاری و لغو کار مزدوّ 

و در سرشت » ملی«اين آغازگاه، به بيان مانيفست، در شکل و نه محتوا در نخستين گام، جنبه ی 

ستی دارد. انترناسيوناليسم اين مبارزه طبقاتی پرولتاريا، اکنون بسا فراتر از برھه ی پيشا انترناسيونالي

، را می توان گفت در برھه ی گلوباليزاسيون »درون مرزی«جھانی شدن سرمايه داری است و جنبه 

زی و ھزاره سوم، ديگر چندان جايی برای ابراز نمی يابد. ھرگونه برداشتی جز اين، به بقای بورژوا

  است.  ھای سوسياليستی برد. اين تنھا يک جنبه از چالش مناسبات استثمارگرانه کالايی راه می

  رفرميسم

در چنين پوششی، اصلاحات ». خودی«اصلاح طلبی، پوششی است برای دفاع از بورژوازی 

در ديگر  ھای دمل ھای چرکين چپ ارتجاعی در ايران و ھم قطارانشان  ھا وتبليغ حکومتی، ھمان ترويج

و در اين برھه، عليه » ضدامپرياليستی«گوشه ھای جھان است. چنين مناديانی، با شعار مکانيکی 

نظريه پردازان اين حکومت ھا، مانند نوام چامسکی، آلن » ضد کاپيتاليستی«نئوکان ھا و شعارھای 

الله تا به  ھا، در راستای حاکميت سرمايه داری در ايران و در کنار حزب وودز و مرتضی محيط

شيطان «است، که تنھا در آمريکای » بيرونی«ای  اينان، پديده» امپرياليسم«امروز، قرار می گيرند. 

موجوديت دارد. پی آمد چنين نظريات، تبليغ، ترويج وعمل کردن چنين ديدگاه ھايی، کمک به » اکبر

جھاد اسلامی در فلسطين  الله در لبنان و حماس و مصون ماندن حکومت اسلامی درايران، تقويت حزب

و قدرت يابی اخوان المسلين در خاورميانه، و در يک بيان، ماندگاری و ايمنی بورژوازی از آماج 

مبارزه طبقاتی انقلابی است. پيش برد اين ديدگاه ضد انقلابی، وحدت درونی سرمايه داران در ايران و 

ھانه، در خوشبينانه ترين برداشت ھا، اين يک شود. آگاھانه و  يا ناآگا طبقه جھانی سرمايه را سبب می

ديد مکانيکی و ضد ديالکتيکی است. منتزع کردن بورژوازی از يکديگر، در ھمنوا شدن با تز کھنه 

رويزيونيسم، با فانوس و در اصطبل بورژوازی در جستجوی بد و بدتر بودن، اگرفريب کاری نباشد، 

  توھم آفرينی محض است. 
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ی   ی گويی کنام گرفته در درون مرزھای ايالات متحده آمريکا و افسانه»بازھا کبوترھا و«تبليغ تز

قھرمانان ديروز در آمريکای » رھايی بخش«ی ارتش  در ايران، افسانه» مترقی  ملی و«بورژوازی 

لاتين و کارگزاران امروزين حکومتی، بار ديگر، در بحران حاکميت ويرانگرانه ی سرمايه جھانی و 

گان  سم از گورھای باستانی برخاسته اند. طبقه کارگر، بارھا به بيراھه، به سلاخ خانه ی نخبهنئوليبرالي

بورژوازی چيان کای چک ھا و اخلافش در چين، نھروھا و محمدعلی جناح ھا در ھند و پاکستان و 

ير نام بنگلادش، عبدالناصرھا در مصر، سوکارنوھا در اندونزی، قوام نکرومه ھا در آفريقا، و ووو ز

  جنبش ھای استقلال طلبانه و ضد استعماری، برده  شده است.

ندبه ھای کنونی بوليواريستی در آمريکای لاتين نيز، اگر فريب نباشند، خود فريبی اند و ورسيون التجاه 

از منجی غايب، رستاخيز عيسوی و سرزمين موعود بنی اسرائيل  را به نمايش می گذارد. به ھمين 

ان و مناديان چنين ھپروتی در ايران نيز، رفرميسم را به جای سوسياليسم و آزادی را توجيه، باورند

ی جھانی گلوباليزاسيون و   زير عبای آيت الله کروبی و ميرحسين ھا جستجو می کند. با سيطره

حتی نشانيدن مارکس در جايگاه قدرت سياسی سرمايه،  -نئوليبراليسم -ايدئولوژی بازار جھانی سرمايه

  داری، توھم و توھم پراکنی است. تظار سوسياليسم نيابتی  در بستر مناسبات سرمايهان

ھمان گونه که پيش تر اشاره شد، پرولتاريای ھر کشور ابتدا به ساکن، مبارزه طبقاتی خويش را عليه 

مبارزاتی  شکل بورژوازی حاکم و حکومت منطقه ای سرمايه و استثمارگران آغاز می کند؛ اين، تنھا،

پرولتاريای جھانی در ھر سرزمين  محل کار و سکونت اوست. اين مبارزه واقعی و راستين ضد 

  ، انترناسيوناليستی است. محتواسرمايه داری جھان گستر و ضد امپرياليستی در سرشت و 

ی واقعی و آفريننده ی ارزش افزوده در اين مناسبات و گستره گلوبال   طبقه کارگر جھانی، توليد کننده

ست. برای ھر کارگر آگاه و سوسياليستِ سمت و سوی گرفته به سوی مبارزه طبقاتی پرولتری در ا

  اساس، اين پرسش، پيش از ھر اقدامی  خود می نماياند که:

  از کدامين سرچشمه و چگونه آفريده می شود،ارزش  -

  شود؟  و ھزينه می انباشتدر کجا  ارزش -

  چيست؟  توليدھدف  -

  می شود؟  توزيعگونه چ ارزش افزوده -
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  با پاسخ نظری و عملی به اين پرسش ھاست که سمت گيری طبقاتی فرد، متعّين می گردد. 

سوسياليسم، فرازی گذار به سوی فاز دوم کمونيسم است؛ اين فرايند بلافاصله جايگزينِ مناسبات پيشين؛ 

م و نخستين اقدام سوسياليستی، ی پرولتاريايی است تا جامعه در بند بربريت نماند. سوسياليس گزينه ا

داری به سوخت و ساز  ھمان سان که در تجربه کمون پاريس، آزمون شد، با واژگونی مناسبات سرمايه

اجتماعی و ساماندھی توليد اجتماعی برای رفع نياز، سازندگی و تکامل، از ھمان فردای انقلاب آغاز 

  شود. می

 عباس منصوران

  ٢٠١٢نوامبر  10

a.mansouran@gmail.com 
                                                            

i   برگرفته شده از مارکس، جنگ داخلی ١٨٧١مارس کميته مرکزی کمون پاریس  ١٨بيانيه  ،
  ، تھران.١٣٨٠.  مرکز، چاپ نخست ١٠۵در فرانسه، ترجمه باقر پرھام، نشر  ص 

ii  ،ازنویسی یاشار آذری، نشر کارگری سوسياليستی، ب، نقد برنامه گوتا  مارکس
١٣٨٣http://www.javaan.net/nashr.htm  

iii  ،ھمان.  مارکس   
iv  ،ھمان. مارکس   
v  ،ھمان.  مارکس  

vi   برگرفته شده از مارکس، جنگ داخلی ١٨٧١مارس کميته مرکزی کمون پاریس  ١٨بيانيه ،
  ، تھران.١٣٨٠.  مرکز، چاپ نخست ١٠۵در فرانسه، ترجمه باقر پرھام، نشر  ص 

vii  ،نشر کارگری سوسياليستی، بازنویسی یاشار ، نقد برنامه گوتا نقد برنامه گوتا  مارکس
    http://www.javaan.net/nashr.htmآذری،

viii   برگرفته شده از مارکس، جنگ داخلی ١٨٧١مارس کميته مرکزی کمون پاریس ١٨بيانيه ،
  ، تھران.١٣٨٠،  مرکز، چاپ نخست  ١١٧ه، ترجمه باقر پرھام، نشر  صدر فرانس

ix توفانی« -اکثریتی -طيف توده ای.«  

x   ،داخل پرانتز از نگارنده۴٢-٣صص مانيفست  کمونيست،   مارکس، انگلس ،.  

xi   ،۴۵ص مانيفست  کمونيست،   مارکس، انگلس. 
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 ياليستیسوسياليسم  پرولتری در نقد بوليواريسم ضد سوس
(2)  
  

تئوری، زمانی قادر است توده ھا را دريابد که به انسان «
بپردازد؛ و زمانی به انسان می پردازد که راديکال شود. 
راديکال بودن، يعنی دست به ريشه بردن؛ و ريشه ی انسان، 

   ]xi[»چيزی نيست جز خود انسان.
  

کاذب » سوسياليسم«شان دادن ماھيت دفاع از سوسياليسم پرولتری و ن تلاشی است دراين نوشتار  

. نگارندگان اين نوشتارِ چندبخشی، از چاوزی ]xi[»سوسياليسم قرن بيست و يکمی«و  بوليواريستی

، و ديگر جناح ھای بورژوازی، از جمله ليبرال ھا، »سوسياليسم بورژوايی«موضعی کمونيستی به نقد 

نمايندگان  ھم محتوای حقير پاره ھای اين-اصلاح طلبان، سوسيال دمکراتھای رنگارنگ ايرانی 

را ايدئولوژی اقتصاد  -و ھمراھانشان در ديگر کشورھا، می پردازند. نئوليبراليسم  -سرمايه جھانی

ضد  -و سرمايه جھانی را يک مجموعه ی ضد انسانی - بازار جھانی در برھه ی گلوباليزاسيون

شناسيم. نقد ما به سوسياليسم کاذب، نبايستی طبيعت، در برگيرنده ی کشورھای کانونی و پيرامونی می 

خشنودی مدافعين، مبلغين و کارگزاران ضد کمونيست، درون، پيرامون و در  اپوزيسيون حکومتی 

  ايران را سبب شود.  

  
   ]xi[پديده ی چاوز 

آنچه امروزه، در بخشی از آمريکای لاتين از جمله در ونزوئلا ووو به رياست چاوزھا، جاری و به 

گی سرمايه داری بازنمی گردد؛ بل که ريشه در سده ھای ميانه دارد. ه ن آورده می شود، تنھا به کھنزبا

 استثماری نيروی کار رواديد گرفته است؛ اين اقدامات و تبليغات، در کارگزاری سياسی مناسبات

ی به تداوم ھمخوان با روند سرمايه داری جھانی بوده و چاوز خود، به پسُتی مشغول، خواھی و نخواھ

]، xi»[لولا«مگر  است.» ترقی خواھی«توليد کالايی و از ھمين روی، ضد سوسياليسم و فاقد عنصر 
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رھبر بزرگترين اتحاديه کارگری مستقل برزيل که ماندات ميليون ھا کارگر را در صندوق داشت، به 

تداوم مناسبات رياست جمھوری برگزيده نشد؟! مگر وی با گروه خويش، سالھا در اين جايگاه به 

سرمايه داری گلوباليستی و اقتصاد بازار آزاد نئوليبراليستی وظيفه نگرفت؟! وی نماينده عملی سوخت 

وسازھا و الزامات سرمايه داری و در ھمدستی با سرمايه گذاران سمت و سوی گرفته به بازار کار 

ھا و نياز  برد خواستبرزيل برای استثمار سود مافوق و نيز با ھمدستی حکومت اسلامی و پيش

تبديل » چندجانبه«ھای  گذاری داری، برزيل را به پايگاه و بھشتی برای سرمايه ھای سرمايه يافت ره

نکرد؟ آيا اقدامات رفرميستی لولاھا و جانشين وی، خانم ديلما روسوف، از کادرھای پيشين حزب چپ 

به سان نخستين زن به رياست و حزب کارگر و فعال چريکی و اتحاديه ھای کارگری که امروزه 

جمھوری برزيل، در اين بازار ره يافت سرمايه، نشسته است، در راستای سوسياليسم و بويی ضد 

در لھستان به توجيه و » اتحاديه ھمبستگی«ميليون کارگر عضو  ١٣استثماری دارند؟!  آيا لخ والسا با 

گران و تمامی توده ھای مردم و فريب طبقه کارگر، جز اسارت نيروی کار و فلاکت برای  کار

و » سيا«سودافزايی برای سرمايه جھانی، پی آمد ديگری داشته است؟! نوبل صلح به اين گزينه 

  واتيکان، نشانه ی يک قدردانی بود، به پاس آن ھمه خدمات بزرگ در قلب اقمار شوروی پيشين.

نياز به يک بازار ھمواره «مان آغازامپرياليسم مگر مناسباتی جدا از بورژوازی جھانی است که از ھ  

]  و ھمانگونه که xi»[ی جای کره زمين کشانيد برای فروش کالاھای خود، بورژوازی را به ھمه

بر » ھمه جا رابطه«شد و با   »کرد، ھمه جا ساکن » ھمه جا  رسوخ« مارکس و انگلس کشف کردند 

  قرارکرد: 

و  توليد  بورژوازی از طريق بھره کشی از بازار جھانی به«

وطنی داد و علی رغم  ی جھان ی کشورھا، جنبه مصرف ھمه

صنايع را از قالب ملی بيرون   آه و اسف فراوان مرتجعين،

ھای صنايع سالخورده ملی  از ميان رفته، و  کشيد. رشته

  ] xi» [ھرروزه نيز در حال از ميان رفتن است.

  
و مصرف، ورشکستگی توليد کنندگان خرد، به  از جمله پی آمدھای  بھره کشی از بازار جھانی توليد 

ويژه دھقانان و کارگران روستا و ھجوم لشگر بيکاران به حاشيه شھرھا و گسترش حاشيه نشينی و 
حلبی آبادھا در شھرھای بزرگ است. به اين گونه، مسأله مسکن و اين بازار سوداگری سرمايه، از 

می باشد. از جمله اقداماتِ پرجنجال و تبليغات  جمله تناقض ھای حل ناشدنی و مزمن سرمايه داری
  چاوز و ھمراھان، ادعای حل مسکن، برای بی سرپناھان است.
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  رفرم مسکن
، يا ماليات »اجَر اخُروی«ھا، پرداخت يارانه، به توھم  رفرم مسکن و دادن سرپناه به حاشيه نشين

م در مناسبات سرمايه داری، نه تنھا راه وجدان، يا ھرآنچه که با نيت نيک باشد و يا زير نام سوسياليس

دار و بيماری  حل نيستند، بل که، به سان مرفينی نه به درمان بيماری، برای سکوت و تسکين درد ريشه

توان درمان کرد، مگر آنکه در  داری به شمار می آيد. اين درد را با مرفين نمی ماندگار مناسبات سرمايه

يشه دوانيده در تمامی جسم و جان بيمار، تنھا برای آرامش دردِ حرفه ی پزشکی، در برابر سرطان ر

  مرگی بالين ايستاده، جز تزريق وريدی دوزی از مرفين خواب و خموری آور چاره ای ندانست.

جدا از اينکه تأمين سرپناه برای بازتوليد و بقاء نيروی کار، وظيفه و بخشی از سوخت وساز مناسبات 

ود، برای بی سرپناھان، به ويژه طبقه کارگر اعم از شاغلين و بيکاران سرمايه داری است، مسکن خ

ميليونی ارتش ذخيره کار در کشورھای پيرامونی، از مھمترين نيازھای ميليون ھا بی سرپناه می باشد. 

شورش گرسنه گان و بی سرپناھان، ھر حکومتی  را به ويژه در اين برھه از بحران جھانی سرمايه، 

ای از  تھديد افکند. رفرم و وعده ھای رفرميستی در مسئله مسکن در ونزوئلا را نمونهمی تواند به 

  شمارند و توھم می آفرينند. چاوز می» سوسياليستی«اقدامات 

گيرد و از وظايف حکومت ھای   ) آزمون کمون را در نظر می١٨٧٢» (مسأله مسکن«انگلس در کتاب 

دو،  سخن می گويد و در باره تمايز اين دو قدرت سياسی  ھای  اين بورژوايی و کارگری و ناھمانندی

  در ماھيت و عملکرد و نيز پاسخگويی ھر حکومت در رويارويی با اين پرسش، چنين می نويسد:

مسأله مسکن را چگونه بايد حل کرد؟ در جامعه کنونى اين «

شود،  مسأله کاملا ھمانند ھر مسأله اجتماعى ديگر حل می

ن تدريجى اقتصادى ميان عرضه و يعنى از طريق تواز

تقاضا، و اين آنچنان راه حلى است که خود ھميشه مسأله را 

دھد. و   بدست نمی ھيچ راه حلىسازد، يعنى  از نو مطرح می

اما اينکه آيا انقلاب اجتماعى چگونه اين مسأله را حل خواھد 

کرد، موضوعى است که تنھا وابسته به اوضاع زمان و مکان 

دارتر از آن ھم بستگى  با مسائلى به مراتب دامنه نبوده بلکه

   ]xi»[دارد...

دستمزد،  به کارگران، تنھا و تنھا عظيم تودۀ که ای جامعه در مسکن بنابراين، به بيان انگلس، مسأله

ماند.  لايه ھای  می باقی يک مشکل عظيم  چون ھمواره ميان برود. اين مسأله از تواند نمی زنده اند،

 و و سوخت و ساز زيستی بقاء برای کارگر عظيم ھای توده عه، به ويژه تھی دستان، وپايينی جام
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خويش، ھمانگونه که به اندکی ھوا و نان، به سرپناھی نيز برای سکنا نيازمندند؛ به بيانی  نسل بازتوليد

  دستمزدی است که با فروش نيروی کار خويش دريافت می کنند. ديگر معيشتِ کارگران، در گرو

که مساله مسکن يا ھر  زمان، خواستِ اين داری پابرجاست، تا بدان ا زمانی که شيوه توليد سرمايهت«

شود به تنھايی حل شود، خواستی ابلھانه خواھد  مسأله اجتماعی ديگری که به کارگران مربوط می

  ]xi»[بود.

بخشد،  از جمله درخواست برای مسکن و يا ھر اقدامی که اندکی زيست و زندگی کارگران را بھبود 

مطالبات روزمره و صنفی کارگران است. از ھمان آغاز پيدايش مناسبات سرمايه داری تا کنون، ھر 

امتياز و يا دستاوردی در رابطه با حقوق طبقاتی و اجتماعی نه تنھا کارگران، بل که، حقوق تمامی لايه 

ی و کمونيست ھا به دست  آمده ھای اجتماعی، با رزم و خون کارگران و جنبش کارگری و سوسياليست

است و در درازای ساليان، بر بورژوازی و حکومت ھای اين طبقه تحميل شده است. در گستره جھان، 

ھيچ حقوق صنفی، سياسی، خدماتی، اجتماعی، فرھنگی ووو را نمی توان يافت که برای دستيابی به 

جه، تيرباران و دار، و  تبعيد و جنبش آنھا، سده ھای پی در پی، بدون اعتراض، اعتصاب، زندان، شکن

و شورش و انقلاب و با ھزينه جان کارگران و کمونيست ھا و سوسيالست ھای بين الملل انقلابی و 

  آزاديخواھان به دست نيامده باشد. 

توھم کھنه ی پارلمانتاريستی به سان کوھی از غبار بر ذھن و جان کارگران و حکومت شوندگان فرود  

ا خوشبختی و رھايی، آزادی، و برابری را از صندوق ھای رأی، با شعبده بازی بيرون می آورند ت

  آورند.

  
  جمھوری و صندوق آراء

  به بيان لنين در دولت و انقلاب:

دھد  ، قرار می»برنامه ارفورت«اما در مورد جمھورى، انگلس آن را مرکز ثقل انتقاد خود از طرح « 

المللى چه اھميتى کسب نمود و  رت در تمام سوسيال دمکراسى بينو اگر بياد آوريم که برنامه ارفو

توانيم بگوييم که   چگونه به سرمشقى براى تمام انترناسيونال دوم مبدل گرديد، آنگاه بدون مبالغه می

  ]xi[ »انتقاد انگلس در اينجا متوجه اپورتونيسم تمام انترناسيونال دوم است

  نويسد: انگلس می

وجود  الواقع بايستى گفته شود در آن فى آنچهاين طرح داراى نقص بزرگى است، ھاى سياسى  خواست"

 .تأکيد روى کلمات از انگلس است)( " ندارد

 ١٨٥٠شود که قانون اساسى آلمان در حقيقت کپيه قانون اساسى ارتجاعى سال  و سپس توضيح داده می

ست، پارلمان، "برگ ساتر حکومت است و رايشتاک [پارلمان]، ھمانطور که ويلھلم ليبکنخت گفته ا
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ھاى  ھاى کوچک و اتحاد دولت مطلقه" است و اگر بخواھيم بر اساس آن قانون اساسى که به وجود دولت

"خام  - دھد، "ھمه ابزار کار را به مايملک اجتماعى تبديل نماييم"   کوچک آلمان، صورت قانونى می

  ]xi[».فکرى عيان" خواھد بود

کارگر نمی تواند جز سوسياليسم پرولتری،   گوناگون سوسياليسم، طبقهھای  با مروری به نحله

سوسياليسم ديگری را با ھر رنگ و پوششی، پرچم خود سازد، در اين توھم شريک شود و ھر اقدامی 

   ھا، ضروری است: ترين  سوسياليسم بنامد. نگاھی گذرا به عام» اقدام سوسياليستی«را 

  سوسياليسم پرودنی

پرودونی که مارکس و انگلس، با پذيرش آن در کنار و مشروط به پذيرش تمامی ھای  تعاونی

بندھای اساسنامه، بيانيه و برنامه انترناسيونال اول، با آن موافقت کردند، تنھا زمانی مورد 

پذيرش انترناسيوناليسم پرولتری پذيرفته شد که بنياد مانيفست کمونيسم را  در برنامه 

  دار نسازد. بود، خدشه انترناسيوناليسم آمده

ھا و خدمات مشترک،  طرح پرودن مبنی بر سھيم شدن کارفرمايان و نيز کارگران، در تعاونی

به پذيرش تمامی مواد بيانيه انترناسيونال اول که به دست مارکس و انگلس ارائه شده بود، 

سته ھا، مشروط گرديد. سازماندھی تعاونی ھا بر پايه رشته صنعتی، که ھر يک از آن  ر

ھايی به وجود » کمون«ای،  نمايندگانی به مجلس منافع ملی می فرستادند، در سطح منطقه

آوردند که يک نھاد سياسی را برای کارکردھای مشخص، متحد می ساختند. دراين  می

  کاری، ميانجی داد و ستد  ساعت چارچوب، ھرچند پول، ديگر کارکردی نداشت و گواھی ھای 

ھای بازار  بودند؛ و ھرچند، که در چنين بازاری، قيمت ھا ديگر قيمتمعيشت در بازار 

داری نيستند که سود کارفرمايان را گرد آورند، بااين ھمه، بازار و رقابت باقی می  سرمايه

مانند. رقابت نظام مند است. دراين نظام، به حزب و سازمانيابی کارگران نيازی نيست. و به 

داری و حاکميت سياسی بورژوازی گرچه ھمچنان پابرجاست،  يه، مناسبات سرماپندار پرودن

  می انجامند! » رفته رفته به سوسياليسم«اما راه برد تعاونی 

سوسياليسمِ خود مديريتی کارخانه ای، در يوگوسلاوی به رھبری مارشال تيتو و 

عه و اش، نزديک به نيم سده آزمون شد، اما جز استثمار و فلاکت برای جام» سوسياليسم«

کارگر، و جامعه ای جز يوگوسلاوی سابق و بالکان امروزی، پی آمد ديگری نداشت.  طبقه

دولتی کردن اقتصاد معمولاً، با ضعف بورژوازی داخلی، و سوسياليسم تيتو، سوسياليسم نبود. 

و سازمان جھانی تجارت و » گات«شود.  به ھدف محافظت گرايی مناسبات، گزينه می

  رقم زدند.  ٨٠يان  دولت گرايی را با دولت لاغر و ان جی اُ ھا، در دھه گلوباليزاسيون، پا



15 
 

                                                                                                                                                                                          

برای حفظ قدرت سياسی در چنين جوامعی، فرماسيون اقتصادی سرمايه داری دولتی نيز 

ضرورت می يابد؛ زيرا که کوچکترين نارضايتی می تواند به شورش و قيام ھمه گانی در 

، »ملی«و يا » ھای آزاديبخش جنبش«به ويژه زير نام  برابر سيستم تبديل شود. در سده بيستم،

بورژوازی يا افسران ارتش، نمونه قوام نکرومه، عبدالناصر در  گان خرده به رھبری نخبه

مين در   مصر، عبدالکريم قاسم در عراق،  مصدق در ايران، انور خوجه در آلبانی، ھوشی

اراگوئه، ھوگو چاوز و مورالس در ھا در نيک ی ساندينست ويتنام، قذافی در ليبی، جبھه

ھای کم و بيش از سرمايه داری عمدتاَ   ونزوئلا و بوليوی و چين وکره شمالی کنونی نمونه

  دولتی با شعارھای رنگارنگ کاريکاتورھايی از سوسياليسم، ضرورت می يابند! 

ه جامعه ی موجود، ب» سوسياليسم ھا«تر از ديگر  سازم، چون رنگی پررنگ کوبا را جدا می 

  دميده است که خود حديث ديگری، جدا از اين نوشتار دارد.

  

  سوسياليسم دولتی

سوسياليسم دولتی يا بازار، با مالکيت اقتصادی دولت بر وسايل توليد، در سوخت و ساز 

داری کارکرد می يابد. توليد، توزيع سود، ارزش و تمامی مفاھيم و مقوله ھای   بازار سرمايه

 ١٨٧٠ی  داری، ھمه تابع بازار جھانی سرمايه داری است. بيسمارک، در دھهاقتصاد سرمايه 

پدر چنين سوسياليسمی بود. وی، نخستين صدراعظم رايش، پس از ايجاد امپراتوری آلمان، 

به رھبری امپراتور، ويلھلم اول، پس از پيروزی بر فرانسه و سرکوب کمون پاريس، و اعلام 

، به دولتی کردن و برقراری قوانين اجتماعی و اقتصادی قانون ضد سوسياليستی در آلمان

 -ھايی ھمانند مارکس و انگلس و جنبش کارگری ای پرداخت، تا به زعم خود کمونيست ويژه

  سوسياليستی را در آلمان خلع سلاح کند. 

  

  از اقتصاد دولتی ھيلفردينگ تا سرمايه داری دولتی در چين

ً موجود در شوروی سابق و ترين روايت از سوسياليسم بو برجسته رژوايی، سوسياليسم واقعا

  داری کنونی، ريشه در تز ھيلفردينگ دارد. بلوک شرق، و چين سرمايه

در چارچوب و کارکرد   دست حکومت ھا، ھای اقتصادی به   ناسيوناليزه کردن منابع و زمين و رشته

سرمايه «کتاب  آن را در» ممرحو«ھيلفردينگ مناسبات سرمايه داری، دولتی کردن سرمايه است. 

اقتصاد دولتی اش ناميد. ادوارد برنشتين و سپس کارل کائوتسکی، شيفته ی اين نگرش شدند. » مالی

دفاع و پيشبرد اين ديدگاه بود که برنشتين، کسی که روزی افتخار رھبری در حزب سوسياليست  آلمان 
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کارگری به  - تاريخ جنبش سوسياليستی را ھويت خويش ساخته بود، در » ليبکنخت«و » ببل«در کنار 

ی منفور تبديل کرد. مارکس و انگلس، با آنکه نه به سان اعضا حزب، اما پشتيبانان آن، به نقد  ا ه چھر

ی ھمين سرمايه داری دولتی  برنامه گوتا و ارفورت، تلاش ورزيدند. برنشتين پدر رويزيونيسم، شيفته

برد. توھم داشت که سرمايه مالی  را به پيش می» ھا وی بانکمھندسی سرمايه از س«شد که به زعم او  

به ساحل سوسياليسم  - امپرياليسم  -ترين مرحله تکامل سرمايه داری آن به دست دولت سپرده شود تا نوين

تراکم سرمايه به ثبات «دوم،  بر آن بود که ادوارد برنشتاين، بر بالِ راست انترناسيوناليسم پھلو گيرد. 

ديدگاه ھيلفردينگ، ادوارد برنشتاين و کائوتسکی را به اين وادی » انجامد. صلح سياسی می اقتصادی و

گشايد و انحصار سرمايه در دست   می» سوسياليسم«نيز، افقی به سوی  ھا اقدامپرت کشانيد که اين 

  ».با برنامه ريزی، و ھماھنگی ... توسعه داده و به صلح و سوسياليسم می انجامد«دولت، 

ھا،  کننده بود که، پنداشتند در برھه سرمايه در شکل امپرياليستی خويش، دولت  به ھمين تحليل گمراه بنا

سرمايه متراکم و مالی را در دست گرفته و اقتصاد دولتی (سرمايه داری دولتی) به سوسياليسم (دولتی) 

رولتاريا و ماترياليسم ديالکتيک مبارزه طبقاتی پ کمونيسم، آگاھی طبقاتی، اين پايه بود که  انجامد. بر می

در آن، طبقه کارگر از فلسفه پرولتاريايی خويش، خلع سلاح  -رويزيون –نفی می شد و با تجديد نظر 

   و محروم  می گرديد.

سوسياليستی در  -بدين گونه، در ھمان آغاز سده بيستم، بزرگترين گسست و انشعاب در جنبش کارگری

راسی آفريده شد. با اين گسست تاريخی، جان پناھی برای سرمايه ساختار تاريخ پديد آمد و سوسيال دمک

يافت. فرايندی آغاز شد که سوسيال دمکراسی، ايدئولوژی طبقه بورژوازی گرديد؛ اين جناح نه تنھا در 

ماندگاری مناسبات استثماری، نقش حياتی داشته، افزون بر آن، در قدرت گيری فاشيسم و ھمدستی با 

وسياليسم ھيتلری و نيز در جابجايی ھای قدرت و روزنه ای برای تنفس ديگر جناح ھا در ناسيونال س

) فراھم آورده و می آورند. اين فراکسيون state) و نه حکومتِ ثابتِ سرمايه (Governmentدولت (

ھای  بورژوازی ھنوز نيز در سراسر جھان ماندگاری سرمايه داری را با سلطه بر اتحاديه» چپ«

ی و حتی با تشکيل دولت ھای سرمايه، دولت ھای رفاه ووو يعنی بخشی از حکومت ھا را کارگر

نمايندگی کرده و می کند. به ياری نھادھای سوسيال دمکراسی از جمله احزاب، اتحاديه ھای کارگری، 

  دولت ھا ووو، سرمايه و حاکميت اش، طبقه کارگر را در  گستره مھمی از جھان در چنبره دارد.

، به دست و اراده ی حکومت آلمان و »صلح و سوسياليسم«عم پدران سوسيال دمکراسی، به ز

تر،   » سوسياليست«ھا و بيش از آن چرا که نه صدراعظم بيسمارکِ  عناصری مانند قيصر ويلھلم

شود. ديگر نيازی به اعتصاب و انقلاب پرولتری و قھر انقلابی  و طبقه کارگر انقلابی  متحقق می

ھا بسنده است که اقتصاد سرمايه داری را دولتی کرد. بيسمارک، نخستين صدراعظم آلمان، که نيست. تن
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کرده بود، به ياری لوئی بناپارت، » ناسيوناليزه«ھای اقتصادی و مالی رايش را  بزرگترين بخش

ان ھا در پرلاشز بر سينه زن ی کمون جھانی کارگران در پاريس، زمانی که آخرين گلوله سرکوب کننده

، نوعی سوسياليسم را نيز اعلام نمود! قانون ضد سوسياليستینشست، با اعلام  و مردان کمونارد می

، جشن سوسياليسم آلمانیبيسمارک و بورژوازی آلمان، سرکوب سوسياليسم را در خون، با اعلام 

  گرفتند.

و  ١٩١٧اکتبر  در نقد چنين سوسياليسم و اينگونه اقدامات است که، بوخارين از رھبران انقلاب

را  »امپرياليسم و اقتصاد جھانی«رساله ی  با نقد سرمايه مالی ھيلفردينگ، حزب بلشويک در روسيه،

می نويسد. بوخارين، در نقد توھم و دريافت ھيلفردينگ، نوشت که، انباشت سرمايه نياز به سود بالا 

المللی در حال درنورديدن  ھای بين دارد و از ھمين روی  به سوی جھانی شدن و تمرکز در کارتل

امپرياليسم به  «، کتاب ١٩١۶جھان است. چندی بعد، لنين، نقد بوخارين را بسنده ندانست و در سال 

  را می نگارد.»  مثابه بالاترين مرحله سرمايه داری

يافته و سوسياليسم، در ملی کردن  پنداشت که تمايز اساسی ميان سرمايه داری سازمان بوخارين می« 

  ] xi»[شود. يل توليد [ناسيوناليزاسيون] خلاصه میوسا

پذيرد و برآن است  را نمی  آورد. لنين، اين نظريه بنا به اين ديدگاه، سرمايه مالی، خودنظمی به بار می

از راه توليد کشاورزی، ديگر انحرافِ » انباشت«می يابد. نظريه   کرد، ادامه نظمی در اين روی  که بی

ی مارکس در تضاد است و مورد نقد روزا لوکزامبورگ. و  که با انديشهتحليلِ بوخارين بود 

داری دولتی  خود را به معکوس خويش  نظام سرمايه«تر آنکه، بوخارين باور داشت که:  آميز اشتباه

  ] xi»[کند؛ يعنی شکل دولتی سوسياليسم کارگری. دگرگون می

روزا لوکزامبورگ،  ری دولتی در نقد نظريه دا بوخارين ھنوز ھم از سرمايه ١٩٢۴با ان ھمه، در سال 

امپرياليسم و انباشت «کند و بنا به ھمان درک نادرست از ھيلفردينگ به ارث برده، در کتاب  دفاع می

  شمارد! داری دولتی را غيرممکن می ، بحران توليد مازاد در جامعه سرمايه»سرمايه

، زير عنوانِ »در چالش با سوسياليسم نئوليبراليسم«کتاب، بحران، محمد قراگوزلو، در فصلِ 

  می دھد: نتيجه گيری درست زير را ارائه » سوسياليسم دولتی -داری دولتی سرمايه«

ريشه تئوريک ديدگاه و نظريه تقليل سوسياليسم به اقتصاد دولتی  يک تحريف بورژوايی و تحريف ديدگاه مارکس از «

   ] xi[»سوسياليسم است.

است که به بيان درست روزا   تصادی، اجتماعی و حقوقی، مناسباتیسوسياليسم با رويکرد اق

مارکس و انگلس و لنين و ھر حزب انقلابی » در پشت ابرھای آينده پنھان شده است.«لوکزامبورگ 

ای نيز در ھمين  دھند. علمی بودن چنين انديشه کارگران، جز خطوط عمومی نفی و ايجاب به دست نمی

و انگلس، با نقد اقتصاد سياسی بورژوايی آنچه بايد برکنار و آنچه به طور  نکته، نھفته است. مارکس
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کارھای  ھا و راه اند، اما تنھا در رئوس کلی. اما،جزئيات، ظرافت کلی بايد برقرار گردد، تبيين کرده

نامه بر«و » برنامه گوتا«اند. نقد  عملی را به ابتکار و پراتيک پرولتاريا در قدرت سياسی واگذار نموده

  بانِ اين ديدگاه.  به وسيله مارکس و انگلس، نقدھای درخشانی اند، ديده» ارفورت

  راه سوم
، زير ھر نام و از سوی ھر حزب و گروه و فردی، اگرفريب نباشد، ناآگاھی است راه سوم يا ميان بر

ورج گذارد. تنھا، می توان ج و ديدگاه نادرست کائوتسکی و انحراف بوخارين را به نمايش می

سوروش، بزرگترين خريدار شمش طلا در جھان و آقای اسپيکولاسيون را که با يک سرانگشت می 

تواند انگلستان را به ورشکستگی بکشاند، با برپايی انجمنی از پوپريسم، خود را فيلسوف سياستمداری 

و تضادھای می نامد که ضد کاپيتاليست، ضد سوسياليسم، با انديشه پوپر، برای خروج از بحران ھا 

  ، در جستجوی يافتن راه سوم است. ھاينس ديتريشمناسبات سرمايه داری، ھمانند 

، اين برداشت راه سومی در ميان نيست»  سوسياليسم يا بربريت؟ «از نگاه پرولتاريای انقلابی، بين 

  ، بايد ھميشه بر پرچم برافراشته کارگران نگاشته بماند.روزا لوکزامبورگ کمونيست

برای  داری گذار مسالمت آميز و راه رشد غيرسرمايهو ھمراھان در پی مرگ استالين، تز  خروشچف 

استفاده از بيان لنين، اختراع  ، با سوء »سوسياليسم«داری را به سوی رسيدن به  کشورھای پيشاسرمايه

وراھا و ھا به رھبری لنين، پس از پيروزی انقلاب کارگری اکتبر، با تکيه بر کشور ش کردند. بلشويک

گيری جنبش سوسياليستی در  به پشتوانه احزاب راديکال جنبش کارگری در انترناسيونال سوم و نيز اوج

داری خويش را به وجود اردوگاه سوسياليسم و به پشتوانه ی اين  آلمان، تز راه رشد غيرسرمايه

مشروط   روسيه، در» سوسياليسم دولتی«سوسياليسم و انترناسيوناليسم پرولتریِ پيروزمند و نه 

، و نيز تداوم پيروزی اين انقلاب، چشم ١٩١٧پس از پيروزی در اکتبر  دانستند. خودِ انقلابِ اکتبر،  می

اميد به پيروزی انقلاب کارگری در  آلمان دوخته بود.  لنين بارھا به اين تنھا اميد خويش اشاره می کند. 

ا در گرو پشتيبانی و پيروزی انقلاب کارگری  وی، نجات انقلاب و دستاوردھای کارگران در روسيه ر

  در اروپا و به ويژه در آلمان می داند.

  

  دريا دشتِ گلی   

  عباس منصوران

  ٢٠١٢نوامبر 

a.mansouran@gmail.com 
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	سوسياليسم  پرولتری در نقد بوليواريسم ضد سوسياليستی

)٣(	
کاذب » سوسياليسم«ان دادن ماھيت دفاع از سوسياليسم پرولتری و نش تلاشی است در اين نوشتار،

. نگارندگان اين نوشتارِ چندبخشی، از چاوزی» سوسياليسم قرن بيست و يکمی«و  بوليواريستی

، و ديگر جناح ھای بورژوازی، از جمله ليبرال ھا، »سوسياليسم بورژوايی«موضعی کمونيستی به نقد 

ھم محتوای حقير نمايندگان  اره ھایپاين  –ھای رنگارنگ ايرانی  اصلاح طلبان، سوسيال دمکرات

را ايدئولوژی اقتصاد  -نئوليبراليسمو ھمراھانشان در ديگر کشورھا، می پردازند.   -سرمايه جھانی

فراگير ضد طبيعت،  -ی ضد انسانی و سرمايه جھانی را يک مجموعه - ی گلوباليزاسيون بازار در برھه

ما به سوسياليسم کاذب، نبايستی خشنودی مدافعين، کشورھای کانونی و پيرامونی می شناسيم. نقد  در

 مبلغين و کارگزاران ضد کمونيست، درون، پيرامون و در  اپوزيسيون حکومتی ايران را سبب شود.

ھدف کنکرت ما در اين نوشتار نه نقد سرمايه داری عريان و آشکار در کشورھای کانونی و پيرامونی 

چرا که اينان ادعايی جز وابستگی به نئوليبراليسم و بازاز   ،ھماننند شيلی، مکزيک، کلمبيا ووو است

    بدلی را نشانه می گيرد.     و گلوباليزايسون ندارند، نقد ما در اينجا، سوسياليسم» اقتصاد آزاد«جھانی 

 

می شود، ری  پی سیاه س زمانه«
برآستانه ایستاده      روشنایی

است، باران می نشیند، آسمان 
آرامش  صاف خواهد شد.

  فراخواهد رسید. و شوربختی ها
   پایان می گیرد. اما، تا این همه 

که بر ما       در رسد، چه رنج ها 
  ]xi[»نخواهد رفت.

  
تا کنون دانش بشری توان پژوھش داشته است،  ، گستره و ژرفايی که تا دامنهدر جھان ھستی، 

رده باشد. به گواھی دانش بشری، ھيچ ، سنتزی را يافت که از ديالکتيک نفی نفی گذر نکتوان نمی

از پديداری يک  نيامده است. از زايش يک بذر تا شکفتن يک گل،   ای بدون انقلاب، پديد موجود زنده
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از محو مناسبات  ، اوول و زايش ، از پديداری يک نوزاد انسان با پيوستن اسپرم و جوجه از تخم

نظام پيشين   اری، ھيچ مناسبات اجتماعی، بدون انقلاب،د ی سرمايه غلبهداری به فئوداليسم و سپس  برده

حتی با پرش از  را پشت سر ننھاده و به دوران مناسبات نوين پای نگذارده است. بورژوازی آمريکا، 

فن آوری و مھاجرت بورژوازی اروپا،  ميلادی، بدون انتقال دانش،  ١٨ی فئوداليسم در سده  مرحله

  پيشين به مرحله نوين نبود.  ی از مرحله گذرھرگز قادر به 

  تکامل تدريجی

ھمانگونه  کند. ، اين قاون را نکار میاوولوسيونيسم برنشتين، در نفیِ آشکارِ روولوسيونيسمِ پرولتری

، ای در ايران و سوسيال دموکراسی غرب طيف توده» ای سه مرحله«که، سوسياليسمِ بورژوايی 

نام واعتبار سوسياليسم، برای جلب مشتری، تاريخی  رد بهدستب. شوند سوسياليسم پرولتری را منکر می

نماينده انگلستان در اتحاديه اروپا که نمايندگی حزب کارگر را نيز به عھده دارد، مدافع  ديرينه دارد.

، در دفترکار خويش، در پارلمان اروپا،  پرتره ای از مارکس را بالای سر »حقوق بشر«سرسخت 

سوسيال دمکرات ھايی ھمانند اولاند، رئيس جمھور  .باورمند است» سمسوسيالي«آويخته و سخت به 

ی مشی حزب  پايهاقدامات بورژوايی را در مھار بحران بر و است» سوسياليست« ،نيز کنونی فرانسه

و » حزب سوسياليست«و  »سوسياليسم«گذارد.  خويش به اجرا می» سوسياليسم« سوسياسياليست و

يونانيان، و مردم پرتغال و  -صدراعظم آھنين رايش - ھمراه با آنگلا مرکل، وی» اقدامات سوسياليستی«

ھای غير پرولتری،  نشاند. رفرم در برابر انقلاب از سوی تمامی سوسياليست اسپانيا را به فلاکت می

اقداماتی ضد کارگری و از ھمين روی ضدانسانی است. زيرا که، تنھا پرولتاريای انقلابی با دست بردن 

  ه دردھا می تواند رھايی بخش انسان باشد. به ريش

گری  مرز بين ديالکتيک و مکانيک را اين گونه روشن ،»رفرم يا انقلاب«روزا لوکزامبورگ در کتاب 

  کند:  می

،  »اقليتی معصوم»  تفاوت اساسی ميان کودتای بلانکيستیِ «

ماند و کسبِ  ی تپانچه می ھنگامِ گلوله که ھمواره به شليکِ نابه

ھای وسيع مردمی که به منافع خود  ت دولتی توسط تودهقدر

آگاھی دارند، در ھمين جا نھفته است، کسب قدرتی که فقط با 

آيد و بدين  دست می ی بورژوايی به آغاز فروپاشی جامعه

پيدايشِ به موقع خويش را  ی ترتيب توجيه اقتصادی و سياسي

»با خود به ھمراه دارد.
]xi[
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را به جای  )تکاملِ تدريجی (اوولوسيون تا ، سازد نمايی می ھم لتری را به بلانکيسمبرنشتين، انقلاب پرو

در خود مناسبات سرمايه داری و با  تدريجی وی و پيروان، کند. تکامل روولوسيون کارگران جايگزين 

انجامد. بدين  می» سوسياليسم«ھماھنگی حکومت، با اقداماتی ھماھنگ، سرانجام، روزی روزگاری به 

داری، با تجديد نظر در اساسی ترين بنيادھای فلسفی پرولتاريا،  گونه سوسيال دمکراسی، منجی سرمايه

  شود. زاده می

جمھوری «و مناديان دولت رفاه، گروھبان ھايله ماريام ھا در» جان مينارد کينز«اقدامات و ديدگاه ھای 

روس و » خلقی ھای«ار اين گونه سومالی و يمن و آلبانی  دوران پديداری قارچ و» دمکراتيک خلق

مستقيم و نامستقيم راه » مناديان«ھا و  توان در راستای ھمين اقدامات دولتی کردن چين پناه را می

  ناميد!» سوسياليسم«

  به بيان لوکاچ: 

ای است که در آن   پرولتاريا است؛ وحدت نظريه ی  کردار او، ھمان نقطه» اخلاق«آگاھی طبقاتی، « 

  ]xi[»شود. پيکارِ رھايی بخشِ وی به نحوی ديالکتيکی به آزادی بدل می دیِ ضرورت اقتصا

، با سرنگونی بورژوازی از قدرت ١٩١٧، در پی انقلاب کارگری اکتبر ١٩١٨در شوروی سال ھای 

سياسی، ضرورت اقتصادی پيکار پرولتاريا برای استقرار سوسياليسم و آزادی، راه کار اقتصادی 

  م حياتی شناخته شد.، به سان يک الزا»نپ«

  ، می نويسد: ١٩١٨، در سال »نپ«لنين، در بيان چگونگی رسيدن به سياست نوين اقتصادی،  

کنونی امور(آن   داری دولتی، در مقايسه با اوضاع سرمايه«

زمان) در جمھوری شوروی ما، گامی به جلو به شمار 

ماه  داری دولتی در مدتی نزديک به شش رود. اگر سرمايه می

جمھوری ما برقرار شود، موفقيتی بزرگ و تضمينی  در

محکم است، مبنی بر اينکه طی يک سال، سوسياليسم در 

کشور ما پايه ای محکم خواھد گرفت و شکست ناپذير خواھد 

  ]xi[»شد.

را زمانی مجاز و مھار پذير می شمارد که حاکميت کارگران و » نپ«پذيرش  گريزناپذيریِ لنين، 

مورد تأئيد لنين و حزب »  سرمايه داری دولتی«باشد.  راه کاریمين کننده چنين  انقلاب کارگری ، تض

آن زمان، برنامه ريزی شده،  تو ضرور درمھار طبقه کارگر و  بلشويک، به سان يکی از اشکال گذرا

. اين سياست شود شمرده می محدود، با زمان بندی و نظارت حزب کارگری و شوراھا، مشروط 

شرايط  يک اجبارمورد نظر لنين، با برقراری جمھوری شورايی سوسياليستی، و تنھا  اقتصادی اجباری
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بحرانی و نجات انقلاب کارگری در محاصره ی امپرياليسم و گرفتار جنگ داخلی و قحطی ووو امکان 

ن با يادآوری آ  ،١٩٢٢نوامبر سال  ١٣رسيد. ولاديمير ايليچ، در ادامه سخنرانی خود در  پذير به ديد می

  افزايد:  )، می١٩١٨سخنرانی (سال 

تر از حال بوديم، اما نه چندان نادان که  البته اين در زمانی گفته شد که ما نادان« 

  نتوانيم چنين مسائلی را بررسی کنيم.

داری دولتی در مقايسه با اوضاع  معتقد بودم که سرمايه ١٩١٨من در سال   مثلاً 

امی به جلو خواھد بود. اين، بسيار اقتصادی جمھوری شوروی در آن زمان، گ

يک  ، زيرا جمھوری ما در ھمان زمان،رسد نظر می شگفت آور و حتی پوچ به

اقدامات  - بسيار شتابان - و ما ھمه روزه، شتابان جمھوری سوسياليستی بود

ھيچ عنوانی جز اقدامات آورديم که  گوناگونی به عمل می اقتصادی جديد

داد. با اين حال، من در آن زمان معتقد بودم که شد به آنھا  نمی سوسياليستی

داری دولتی در مقايسه با اوضاع اقتصادی جمھوری شوروی در آن  سرمايه

زمان، گامی به جلو خواھد بود ومن نظرم را فقط با برشمردن عناصر نظام 

  اقتصادی روسيه بيان کردم. به اعتقاد من، اين عناصر بدين قرار بودند: 

  ترين شکل کشاورزی [آبشين ھا]؛  ی، يعنی ابتدايی) شکل دودمان١(

شود که دست اندر کار  ) توليد کوچک کالايی (اين شامل اکثريت دھقانانی می٢(

  اند؛  داد و ستد غلات

  داری خصوصی؛  ) سرمايه٣(

  ) سرمايه داری دولتی؛ ۴(

  ) سوسياليسم.۵(

من وظيفه خود در آن زمان، ھمه اين عناصر اقتصادی در روسيه وجود داشت.  

دانستم که روابط اين عناصر  را با يکديگر بررسی کنم و بگويم که آيا نبايد يکی 

ای بالاتر از  داری دولتی را در درجه از عناصر غيرسوسياليستی، يعنی سرمايه

  سوسياليسم قرار دھيم ... 

 ما با اينکه انقلاب سوسياليستی را به انجام رسانيده بوديم، ارزش بالاتری به

ای  مبادی اصول اقتصاد سوسياليستی نداديم، برعکس، ما در آن زمان تا اندازه

بھتر خواھد بود نخست وارد مرحله سرمايه داری دولتی و سپس   متوجه شديم که

  ]xi[ »سوسياليسم شويم.
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که لنين، تمايز سرمايه داری دولتی خودويژه و زير کنترل و حاکميت جمھوری  دراين سخنرانی است

  ا را شرح می دھد:شوراھ

متصرف شده ايم و  قدرت را به نفع کارگران دھقانان می دانند که ما« 

 اين قدرت را برای استقرار نظام سوسياليستیھدف امان آن است که 

به کار گيريم... آن سرمايه داری دولتی که ما در کشورمان مستقر 

يه داری نظام، با مفھوم عادی سرمااست. اين  نوع خاصیايم، از  کرده

دولتی وفق نمی دھد. ما ھمه مواضع کليدی را در دست داريم. زمين 

  ]xi[» به دولت تعلق دارد.

لنين، در شرايط جنگ داخلی، محاصره اقتصادی و تھديدھا، به خطرتھاجم امپرياليستی، قحطی، ووو 

قلاب کارگری کند. وی، به موازی اين طرح، تضمين سوسياليسم و ان گذرا اشاره می » عقب نشينی«به 

، صنايع سنگين، قدرت به »ھمه مواضع کليدی«و مھار اقتصاد دولتی را در گرو در دست داشتن 

ای که از مالکيت  داند. در برھه  دست کارگران انقلابی و سازمان يافته و حاکميت شورايی کارگران می

رنگون کرده، بورژوازی را س  خصوصی در ابعاد گسترده، خلع مالکيت شده، انقلاب کارگری،

ی کارگران، تھی دستان شھر و روستا و  دھد و شوراھا سمت و سو می ،مناسبات را به سوی سوسياليسم

سربازان انقلابی ھنوز در کشوری به گستره ی يک قاره، نيمی در آسيا و نيمی در اروپا، با اقتصادی 

ارتش سرخ کارگران، که تمامی دھقانی، با چنان ترکيب اقتصادی در پرتو انقلاب سوسياليستی و  بيشتر

  داند.  مشروط، قابل اجرا و پيشبرد می دارد،تا اقتصاد را در دست  گرفته از دولتکه مواضع کليدی 

را نقد کرد، يا ھر » نپ«توان می اکنون، معماھای حل شده به حکم تاريخ را می توان ساده انگاشت،

گنجد.  گونگی اين سياست، اما در اين مجال نمیو چ  »نپ«نقد  به جای آن، انگاشت.  را راھبرد ديگری

ھای دراز، بيان يک تجربه تاريخی، و پافشاری بر اين نکته است، که  قول مراد از آوردن اين نقل

بلشويک ھا، تنھا در چنين شرايطی، رای لنين و ديگر بلشويک ھا و کارگران » سرمايه داری دولتی«

  انقلابی  را به خود خواند.

  ليسم پرولتری با ديگر انواع سوسياليسم ھاتفاوت سوسيا
است و  پرولتاريای آگاهآورد تعيين سرنوشت کارگران به دست خود  سوسياليسم مارکس و انگلس، دست

اين ھنگامی ». بسته جامعه به دست توليد کنندگان ھم خودکنشی و خودگردانی«بس. به بيان مارکس، 
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ابزار کار به مالکيت اشتراکی «وزيع و قدرت سياسی، است که توليد کنندگان ھمبسته، در توليد وت

  و خود گردانِ خويش باشند.  ]xi[»جامعه تبديل گردد.

، زير کنترل توليد مازاد توليدبسته است که  خودگردانی توليد کنندگان ھم -در سوسياليسم، خودکنشی

  رايند، وجود ندارد.سرمايه نيز، در اين ف انباشتجايی ندارد.  ارزش اضافیکنندگان در آمده  و 

  اين نخستين گام سوسياليسم و اقدام سوسياليستی پس از پيروزی انقلاب است.  

طور بخشی از پيروان  و ھمين سوسياليسم مبتذل«

ی  شيوهدمکراسی، به سياق اقتصاددانان بورژوازی، 

مورد تأمل و بررسی   ی توليد شيوهاز  مستقلرا  توزيع

ی توزيع را محور اصلی  وهشيقرار می دھند و در نتيجه 

   ]xi[.»کنند سوسياليسم قلمداد می

ھای  ای سوسياليسم، از بين بردن پسَتی اھداف پايهدر کمونيسم پرولتری مارکس و انگلس، يکی از 

   .شود ناشی می داری کار و سبک و روشی از زندگی است که از سرمايه

فظ مناسباتی است که ھستی و حاکميت در انواع سوسياليسم ھای غير مارکسی، ھدف، کسب سود و ح

   خود را در گرو ھمين پسَتی ھا و روش غيرانسانی زيست و زندگی می داند.

سوسياليسم، نخستين ھدف خود را برھم زدن معادله ی بالا   »!ارزش برپايه استثمار نيروی کار«

  داند. می

ھای رنگارنگ و  استای ايدئولوژیبوليواريسم، و يا ھر ادعايی جز سوسياليسم انقلابی کارگران، در ر

  ھای کار و زيست و زندگی غير انسانی به شمار می آيد. منسوخ، تثبيت ھمين پسَتی
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ی پيروزی انقلاب، در فرآيند انقلاب، در زمان و مکان و  در آينده و پيشبرد سوسياليسم، از ھمان لحظه

ھا، رود. بلشويک به پيش میھای به دست آمده، به دست طبقه کارگر پيروز،  واکنش به آزمون

را به پيش بردند، ، پيش از آن کموناردھا  دريک فرصت سه ماھه. ٢۴تا  ١٩١٧ھای  ھای سال آزمون

چه پيش شرط وگام لازمِ اين پيشبرد بود، انقلاب اجتماعی، به دست گرفتن قدرت سياسی به دست آن

  طبقه کارگر و برقراری حاکميت شورايی پرولتری بود.

  

، کمونيسم راپرولتاريای آگاه بينشمعنای ايجابی لغو مالکيت خصوصی است.  ياليسم پرولتری،سوس

سوسياليسم گام نخست، ھمواره جاری به سوی فاز بازگشتی به سوی سرشت انسانی می شناسد.

  ی کمونيسم است.  پيوسته

می و در نتيجه، تملکو از خودبيگانگی آد مالکيت خصوصیاز   ايجابیِ  کمونيسم به عنوان فرارفتن«

به ،واقعی ذات انسانی توسط آدمی و برای خود آدمی. بنابراين کمونيسم به معنای بازگشت کامل آدمی

خويشتن، به عنوان موجودی اجتماعی (يعنی انسان) است. بازگشتی آگاھانه و کامل در چارچوب کل

يافته است، بارآليسمی کاملاً رشد اين کمونيسم که ناتوثروت و رفاه حاصل از تکامل قبلی [جامعه].

با ناتوراليسم، برابر است: اومانيسمِ کاملاً رشد يافتهعنوان  اومانيسم [انسان باوری] يکسان است و به

حل واقعی تعارض ميان ھستی. کمونيسم راه حل واقعی تعارض آدمی با طبيعت و آدمی با آٔدمی است

  . فرد و نوع ميان ، ميان آزادی و ضرورت، ، ميان عينيت يافتگی و اثبات خويشتنو ذات

می داند...کمونيسم... بنابراين فرارفتن  کمونيسم، معمایِ تاريخ شده است و خود را راه حل [اين معما]

ايجابی از مالکيت خصوصی، يعنی به تملک در آوردن زندگی انسانی، ھمانا فرارفتن ايجابی از

گشت آٔدمی از مذھب، خانواده، دولت و غير، به وجود انسانیھرگونه بيگانگی است؛ به کلام ديگر باز

  ]xi[»يعنی به وجود اجتماعی خويش می باشد.

  

  » انقلاب بوليواريستی«

بورژواھا و اشراف بورژوايی، به ويژه به رھبری عناصری از خرده -ضد استعماری  مبارزات

مبارزات استقلال طلبانه بورژوازی زادگان نخبه در آمريکای لاتين و جنوبی، تاريخی بس دراز دارد.

گردد. و مبارزه عليه اشغالگرانی ھمانند اسپانيا و پرتغال و... باز می ١۶(ملی) در اين گستره، به سده

بود. وی در ١٩يکی از فرماندھان ارتش چنين مبارزاتی در سال ھای آغازين سده  ]xi[سيمون بوليوار

، به مبارزه در  برابراشغالگران اسپانيايیفرانسيسکو دِ ميرانداژنرال  ميلادی به فراخوان ١٨١٠سال

، فرماندھیزمان با بيرون رانده شدن اسپانيا از ونزوئلا  ھم ١٨٢٢پيوست؛ و به عنوان کلنل تا سال

زات، در پی تشکيل جمھوریای شدن اين مبار ھا را به عھده داشت. سپس با قاره بسياری از جبھه

در مبارزات مردمان پرو، پاناما و، سپس، کلمبيا و اکوادور، ونزوئلای  بزرگ کلمبيا، در برگيرنده

  گرديد.  چھرهبوليوی عليه استعمارگران شرکت جست و

نا ز ا گ ھ دکلنل از ژ ل ان ق ن ا ا ل ن زدھت دن د ا
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بوليواريسم، برآمده از برداشت ناسيونال پوپوليستی کشوری پيرامونی با سنت مسيحيت آغشته به 

سرشت طبقاتی حکومت را به عنوان   باورھای باستانی اينکائيسم است. اين باور پيشا کريستوس،

پوشاند. و بدين گونه، نخستين و مھمترين فھم فلسفیِ ماترياليسم  مانروايی طبقه حاکمه، میارگان فر

  کند.   تاريخی و دانش مبارزه طبقاتی پرولتاريا را انکار می

و متکی به  اخلاق و ژنرال بوليوار، می نشاند، تا خود » مستقل«ی حکومت را  پديده -

باقی » ناميرا«از مرگ، تا ابد رئيس جمھور،  العمر، ھمچون کيم ايل سونگ، حتا پس مادام

  .پدر  ، نقش سايهنيز کيم جونگ ايلفرزندش و  بماند

 .ستساخته ا  را دھقانی و وُلگاريستی ١٨، ھگليسم سده »قرن بيست و يکمی مسوسياليس« -

لالايی ھای «اين  خواست.  ای می  را محاوره ١٨ادبيات رسمی سده   ھمانگونه که وولگاريسم،

ھگلی حتا نيست، که حکومت را ماوراء طبقات، نماينده » جامعه مدنی«، مدنيت »يپوربا ش

 بشناساند.  ھا می ناميد تا آن را بر فرق جامعه وجدان و ايده کل انسان

 و پوپوليستی است. انهديتريشيسمِ عوام فريب   سوسياليسم چاوزی، -

 سوسياليسم بوليواری، سوسياليسم بيسمارکی نيز نيست. -

 ياليسم بورژوايی به بيان مانيفست کمونيست ھم نيست.سوس   -

 ارتجاعی است: -سوسياليسم بوليواريستی، سوسياليسمِ کشيشی  -

  

نيمی قصه گذشته و  نيم نوحه سرايی، نيمی ھزليات، « 

نيمی تھديد به آينده است. که گاھی دادنامه تلخ و بذله 

ً قلب بورژوازی را جريحه  گويانه و نيش دارش مستقيما

  کند.  می] xi [»ارد

ھم نيست، زيرا که برآمده از يک مناسبات  سوسياليسم خرده بورژوايیاين سوسياليسم، -

که ديرزمانی است به تاريخ » متعارف«بورژوايی  در ساختار و صنعت »مدرن«موزون و 

  باشد.  نيز نمی پويسته و پوسيده،

ست. خرده بورژوای بورژوای چنين جوامعی، بخش مکمل بورژوازی کلاسيک ني خره -

خواھد و دھقان  کشورھای پيرامونی سرمايه متروپل، به ويژه در آمريکای لاتين، زمين می

است و مالک مونوفاکتورھای ميليونی در حال ريزش. دھقان، خرده مالکی را به مالکيت 

 کلان، آرزومند است و خرده بورژوا، پيوسته، آزمندانه به گسترش کارگاه و مالکيت و تقويت
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فرھنگ «ھای شناور و با اين لايه جايگاه خويش، و استثمار ديگران، چشم آز دوخته است.

  پيوندد و سرانجام متحد طبقاتی. ، بخشی به طبقه کارگر می»مالکيت

 ١٨٤٠يا [حقيقی] رؤيای فيلسوف نخبه گانی که خود را در سالھای  سوسياليسم آلمانی -

رقراری حکومت فيلسوفان برای دستيابی به سوسياليسم خواندند و خواھان ب آلمان، کمونيست می

و آزادی بودند، نيز نيست. آن نگرش غيرپرولتری که نقد مارکس و انگلس را سزاوار گرديد و 

، در نقدش آفريده شدند، از سرزمين »درباره تزھای فوئرباخ«و » ايدئولوژی آلمانی«

ھاينس، از آلمان » قرن بيست و يکمیسوسياليسم «برآمده بود. اکنون نيز -آلمان -فيلسوفان

جورج سوروش، » راه سوم«صادر شده، اما، نقطه مقابل سوسياليسم انقلابی مارکس است، به 

ھمانند ويليام وايتلينگ نظريه » ھايی کمونيست«، ١٨٤٤نزديک است. آن سوسياليسم، در سال 

ظيفه تاريخی طبقاتی پردازش بودند، ھوادارانی بسيار داشت و ھنوز در آن برھه، نقش و و

کارگران نزد مارکس کشف نشده بود. انگلس با حضور و شرکت در جنبش کارگری در 

 تبادل انديشه، در »وضعيت معيشتی طبقه کارگر در انگلستان«انگلستان، و با پژوھش تاريخی 

 کشفشد، فلسفه انقلابی طبقه کارگر را  مفھوم آفرينبه ھمراه مارکس،  گفتمان موازیو 

افلاتون و » آرمان شھر«، برداشت سده نوزدھمی، »کمونيست«د. حکومت فيلسوفان کردن

  حکومت عقل ھگل بود.

نيز نيست؛ از آن نيز منسوخ تر است. ھرچند  سوسياليسم محافظه کار بورژوايیبوليواريسم،  -

 خواھد دردھای احتماعی را تسلی بخشد، به سوسياليسم بورژوايی ھايی در آنجا که می با شباھت

 شود.  نزديک می

ھنگامی که اين سوسياليسم از پرولتاريا دعوت « 

المقدس   کند که سيستم او را عملی نمايد و در بيت می

جديد وی گام گذارد، در واقع توقع وی فقط آن است که 

پرولتاريا در جامعه کنونی باقی بماند ولی انديشه 

ی اين جامعه به دور  آميز خود را در باره کينه

   ] xi [»افکند.

با بيان درخشان مارکس، سوسياليسم بورژوايی تنھا زمانی با چھره برازنده خود جلوه گر می شود که  

  وری پديدار گردد.  به وجھی از سخن

به سود طبقه کارگر؛ حمايت گمرکی! به  آزادی بازرگانی! «

  ھای انفرادی به سود طبقه کارگر! سود طبقه کارگر، سلول
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ھا سخن جدی سوسيالسم بورژوايی. اين است آخرين و تن

سوسياليسم بورژوايی درست منحصر به اين ادعاست که 

    ] xi [ »بورژوا بورژوا ست، به سود طبقه کارگر!

  

سوسياليسم سده «در   سوسياليسم بوليواريستی نيز، سوسياليسمی است تا که، سوسياليسم نباشد.

گيرد، اما نه در راستای  مايه داری انجام میکلنل چاوز، اقدامات اصلاح طلبانه سر» بيست و يکمی

  . که، در برابر سوسياليسم ، بلسوسياليسم

برای زنان، تشکيل انجمن ھای شھر و » حق رأی«، نيز، ١٣٤١اصلاحات ارضی شاه در ايران سال 

روستا و... فرايند کالايی شدن نيروی کار، به ھدف ارزش افزايی در مناسبات سرمايه داری را شتاب 

شيد.  روسيه و روسوفيل ھای توده ای اين رفرم را ستودند. اصلاحات شاه، آنان را به وجد آورد، در بخ

حاليکه، اين روند پرولتاريزاسيون و کالايی ساختن نيروی کار، به ويژه، خانه خرابی دھقانان را به 

اسارت، به بازار  بخشيد. دھقان، از زمين آزاد و برای میساخت و شتاب  می، ھمه گير »پروسی«شيوه 

بود. محمد  کندی،اصلاحاتی ضد انقلابی -رفرم شاهبورژوازی دلال و کمپرادور، کوچ داده شد. 

اين   برای سوسياليسم روسی و احزاب برادر، ناميد.» انقلاب سفيد شاه و ملت«رضاشاه، اين ترفند را 

   ضروری بود. » سوسياليسم«گذار برای رسيدن به 

است؛ سوسيالسم انقلابی کارگران را در رديف  ضد انقلابیزمان ومکان کنونی بوليواريسم نيز، در 

ی ماترياليسم ديالکتيک،  است، زيرا که به جای گزينه ارتجاعینشاند و مردود می شمارد.  کاپيتاليسم می

است، زيرا که از سوی  ارتجاعیراھه ی سومی را تبليغ می کند.  و فلسفه رھايی بخش کمونيسم، بی

در برابر کيفرخواست انقلاب در برابر ضدانقلاب، با اعلام کمون پاريس و انقلاب اکتبر در  ديگر،

ھای طبقاتی از برده داری تا فئوداليسم به تاريخ  ھا و نظام روسيه، ماترياليسم تاريخی و فرماسيون

را، با آلترناتيو سرمايه داری محکوم به نابودی زيرا که،  است،  ارتجاعی پيوسته را نيز، انکار می کند.

است، به ويژه آن که در گستره ای که توانايی  ارتجاعیسازد. اين بينش  سرمايه داری دولتی، گزينه می

، زيرا در ضدانقلابی ؛است ارتجاعیو ظرفيت پذيرش سوسياليسم انقلابی را داراست، تبليغ می شود. 

است زيرا که  به نام  ارتجاعی .استرناک برابر مبارزه طبقاتی پرولتاريا، بازدارنده، توھم آفرين و خط

  شده است.» سوسياليسم«سوسياليسم دورغين، پرچم دار 

در آمريکای لاتين، مرکزی و جنوبی، در آنجا که  ،سوسياليسم انقلابی

مبارزه و تضادھای حاد طبقاتی به شدت جاری است، جنبش کارگری، 

ناھان، ھای تھی دستان شھر و روستا، بی زمينان، بی سرپ جنبش
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 مکزيک  و کلمبيا گرفته تا کودکان کار و خيابان، از آرژانتين و بوليوی

برزيل و شيلی ووو، در بحران فراگير و تاريخی سرمايه جھانی و 

و نام سوسياليسم در آن  با اعتبار موجود برای چه گوارافرورفته، 

ات تواند، با روی کرد به سوسياليسم انقلابی کارگران، مناسب می گستره،

  جھانی سرمايه داری را در گستره ای تاريخ ساز، نشانه رود. 

  

اين اقدامات، زير حاکميت سرمايه  باشند. اقدامات رفرميستی چاوزھا، پادزھر چنين رويکردی می

داری، تحمل پذيرِ مناسبات، و مناسباتی تحمل پذير برای بورژوازی، در چارچوبی معين و خاموش 

  ماعی و طبقاتی، مجاز شمرده می شود و از خط قرمزھا نمی گذرد.ساز جنبش ھای راديکال اجت

ايسم ووو در اين پھنه از جھان،  ھا، بينش، و کارکرد بوليواريسم، ساندينيسم، آلنده ھيچ يک از سياست

ترقی خواھانه به ھمان سياق بورژوازی کلاسيک نيستند. اگر چنين بود،  حتا سوسياليستی يا

» ً تر از  در روسيه سالھای پيش از ميخائيل گورباچوف که بسيار سوسياليسم» جود مو ًسوسياليسم واقعا

چاوزھا، و اقدامات آنھا، سوسياليستی » ٢١سوسياليسم سده «سوسياليسم بوليواريستی چاوزھا بود! اگر 

ھای  اند، از چه روی، نبايستی اقدامات احزاب رفرميستی و دولت ھای سوسيال دمکراسی، حکومت

ھايی در  ام، شوروی دوران استالين به بعد، اقمار شوروی سابق ووو را،  سوسياليسم  و گامويتن چين، 

  راه سوسياليسم نناميم! 

اقدامات اقتصادی استالين و مائو و سياست ھايشان را چه بايد خواند!؟ ،، ديتريشدر برابر سوسياليسم 

  ياليسم! رفرميستی! ضد انقلابی  ووو!؟ترقی خواھانه! در استقرارو فرايند سوسياليسم! زمينه ساز سوس

در شرق، بايد فاجعه ای عظيم باشد. چرا » سوسياليستی«برای مدافعين بوليواريسم، فروپاشی بلوک  

و  ريشس ديتھاين »سوسياليسم قرن بيست و يکمی«بسا فراتر از » آن ھمه اقدامات سوسياليستی«برای 

سر نبايد داد و افتخار وفاداری به آن بلوک را تنھا به » فاوا اسََ «، فرياد پيروانش در ونزوئلا و بوليوی

پيشين در بلوک شرق، اندکی » سوسياليسم موجود«ای و احزاب برادر، بخشيد! اگر  طيف توده

و راه گشا به سوی سوسياليسم، چرا توده ايسم و احزاب برادر، در اين رابطه، تقبيح » مترقی«

  شوند!؟  می

خوانند،  ھاينس ديتريش، سوسياليسم کپک زده ی کاتوليکی را رھايی بخش می» راه سوم«طرفداران تز 

و در برابر، انقلاب سوسياليستی و طبقه کارگر رھايی بخش، مخدوش می شود. چاوز و ھمقطارانش، 

شوند، و پرولتاريا، تھی دستان و لايه ھای زير ستم و قربانی  قھرمان رھايی بخش آمريکای لاتين می
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و اميد سرزمين موعود،  يشخو یِ اند قوم بنی اسرائيل، حيران و سرگردان، به موسسرمايه، ھمان

  انگشت به دھان می نگرند. 

ھيجان آفرينی ھای چاوزھا، ديرمان نيست، ھيچ طبقه ای در جامعه بورژوايی نمی تواند، در جايگاه 

  طبقه حاکم ھستند.ھمه گان باشد و نماينده ھمه طبقات. چاوزھا در مناسبات حاکم، نمايندگان، 

سال حاکميت بر مردم، می تواند ادعا کند که خود و وابسته گانش  ١٣ سرھنگ و ھمراھانش، اينک با 

خلق را «رسيده اند و » گان حاکمان ھمه«ساخته و به » آزاد«سان بخشی از بورژوازی،  را به

تواند  نمی ھرگز ھانی، اما،می کنند، ھمانگونه که ولی فقيه، امت را. وی به ھر باور و بر» نمايندگی

نماينده قدرت در قوه  بالاتريناين حقيقت را  بپوشاند که او در جامعه طبقاتی در جايگاه دولت، به سان 

  مجريه، و اعمال کننده سياست ھا و ملزومات طبقه حاکم، يعنی بورژوازی  کارگزار است.

ناميد، اما » اقدامات مترقی«ی لاتين را ھای داخلی چاوز و ھمقطارانش در آمريکا آيا می توان، سياست

سياست خارجی حکومت در ونزوئلا را با آن ھمه ياری، ھمراستايی و پشتيبانی از حکومت اسلامی 

توانند تا اين درجه، با ھم  ھا، نمی سرمايه در ايران را اشتباه! سياست داخلی و خارجی حکومت

سياست  زی بر مبنای ارزش، سود است.درتناقض باشند. منطق سرمايه، و ھدف نھايی بورژوا

اين منطق،  ادامه سياست داخلی است، ھمانگونه که جنگ ادامه سياست اقتصاد بورژوازی. خارجی، 

کند که  سياسی و از جمله حکومت، ايجاب میمبتنی بر ديالکتيک زيربنای اقتصادی و روبنای 

حده آمريکا، ايران و ديگر کشورھا در ھا را در راستای منافع محوری، از جمله با ايالات مت سياست

  تبادل سرمايه داری مديريت کند.  

  نيستند، تفاھم ھای طبقاتی اند.» سوء تفاھم«راه کارھای طبقاتی، 

ادامه دارد...   

  دريا دشت گلی

  عباس منصوران

  ٢٠١٢نوامبر 

a.mansouran@gmail.com  
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سياليسم پرولتری در نقد بوليواريسم ضد سوسياليستیسو  

)۴(  
 

  Comments Off عباس منصوران :نويسنده |ارسال شده در مورخ ١١ آذر ٩١ 

سوی  ويی در دفاع از سوسياليسم پرولتری، و از اين نوشتار تلاشی است ھمراستا برای دو ھدف، از س
کاذب » سوسياليسم«و نشان دادن ماھيت ” سوسياليسم قرن بيست و يکمی“ديگر نقد بوليواريسم و 

ھا. ھدف محوری ما در اين نوشتار  ستبوليواري ]]i[[»سوسياليسم قرن بيست و يکمی«بوليواريستی و 
نقد سرمايه داری عريان و آشکار در کشورھای کانونی و پيرامونی ھماننند شيلی، مکزيک، کلمبيا ووو 

و » اقتصاد آزاد«چرا که اينان ادعايی جز وابستگی به نئوليبراليسم و بازار جھانی   نيست،
راست بورژوازی    ھای جناح   گيرد. بدلی را نشانه می  مگلوباليزايسون ندارند، نقد ما در اينجا، سوسياليس

برزيل   ھای دست راستی مکزيک، شيلی، کلمبيا، در آمريکای لاتين و مرکزی و جنوبی، از جمله دولت
بازار آزاد    و نئوليبرا ليستی  امپرياليستی - ھای که مدافع ھارترين و عريان ترين دسته بندی… و

برند. اين ديدگاه،  را آشکارا به پيش می  جھانی  داری ھای سرمايه سياست  د و در اين منطقه ھستن سرمايه 
راستی و متحد آشکار امپرياليسم و ھم  دست  ھای با ھر دو جناح بورژوازی چه در شکل حکومت

ھای رنگارنگ  و دولت  و چه با جناح چپ بورژوازی (سرمايه داری دولتی) پيمانانان نئوليبراليسم آنان
 ھا، چه در پوشش راست و چه در پوشش چپ، مرزبندی دارد. متاين حکو

، »سوسياليسم بورژوايی«نگارندگان اين نوشتارِ چند بخشی، از موضعی کمونيستی دراين نقد، به  
ليبرالی که در اين منطقه از امپرياليسم دفاع و رھنمود می گيرند و نيز به شدت از موضع ضد کارگری 

ھا، اصلاح طلبان، سوسيال دمکراتھای  پردازند. ليبرال نيز می ورزند،  میبا ھر سوسياليسمی عداوت 
و   - نمايندگان سرمايه جھانی ھم محتوای حقير ھای پاره اين - ھای رنگارنگ ايرانی و حکومت

باشند. ما، از موضعی  ھمراھانشان در ديگر کشورھا، در زمره اين بخش از بورژوازی پوسيده می
و  - ی گلوباليزاسيون را ايدئولوژی اقتصاد بازار جھانی در برھه - نئوليبراليسمکمونيستی،  –کارگری 

ی کشورھای کانونی و پيرامونی  ی، ضد انسان و طبيعت، در برگيرنده سرمايه جھانی را يک مجموعه
سوسياليسم کاذب، نبايستی خشنودی مدافعين، مبلغين و کارگزاران ضد کمونيست،  شناسيم. نقد ما به می

     اپوزيسيون حکومتی ايران را سبب شود.  ، پيرامون و دردرون

   

  کُمپرادريسيم بورژوايی - دلال

صادرات خود را بر پايه صادرات  ٪٩٠ونزوئلا، ھمانند ايران، بيش از نيمی از درآمدھا و افزون بر 
ی تجارت جھانی، با  آورد. دولت چاوز در رھبری مبادلات ونزوئلا در شبکه نفت به دست می

 ]]ii[[بازار سھام در وال استريت در ايالات متحده آمريکای شمالی مبادله دارد.   رگترين شرکایبز
که چاوز و سران حکومتی در ايران،   يعنی ھمان کشوری   است، USAنخستين مشتری نفت ونزوئلا، 

  اند. »دست به گريبان«نامندش و با آن  می» دشمن«ا ھ در رسانه

  :]]iii[[لوتامبه گزارش روزنامۀ سوئيسی 
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ای نفتی، عملاً فلج شده و نرخ تورم در  انند بسياری از ديگر کشورھای تک پايهتوليد در ونزوئلا، ھم 
تقريباً نيمی از «نويسد:  ، اقتصاددان ونزوئلايی در اين باره می»انزو دلبفالو«اين کشور دو رقمی است. 

ی زداي در ونزوئلا وجود داشتند، از بين رفتند و کشور، سياست صنعتی ١٩٩٩ھايی که در سال  شرکت
  »را در پيش گرفته است.

به شدت جاری بوده است. » ضدامپرياليست«داری و  اين ھمان تصويری است که در ايران سرمايه 
در نقش دلال کمپرادورھا، توليدات و منابع   ھا در ايران و ونزوئلا و ديگر کشورھای پيرامونی، دولت

ی کشانيده، با صنعت زدايی وخشکاندن داخلی را به سودا گذارده. دلالان حاکم، جامعه را به نابود
ی  ھای جامعه و ذخيره ھرآنچه که دارايی  پردازند. آنان، ھا می کانی  ھای توليد کشاورزی، صنعتی،  ريشه
بود    ھا باقی مانده ای از آن  اند، و در درازای تاريخ با تلاش و کار حفظ شده و تتمه ھای کنونی و آينده نسل

داری، تخريب و به حراج  ھای مصرفی از چين و ديگر کشورھای سرمايهرا به سود واردات کالا
  گذارند. می

داری در ايران به امپراياليسم  در ايران، ناف پدران اين بورژوازی از ھمان پيدايش مناسبات سرمايه
ھيچگاه امکان رويش » بوروژازی ملی«شود. در ايران و ديگر کشورھای پيرامونی سرمايه،  بسته می

نخسيتن دبيرکل حزب  -سلطانزاده –ه و نخواھد يافت. نزديک به يک سده پيش، آوتيس ميکائيليان نيافت
  ]]iv[[کمونيست ايران، انديشمندانه اين واقعيت را به انترناسيونال سوم و به لنين يادآور شد.

  دارانه يا سوسياليستی مايهراه رشد سر

زير پا نھاد و رضاخان را  حزب کمونيست شوروی، به ويژه پس از مرگ لنين، تزھای سلطانزاده را 
ايران ناميد. سرمايه ربايی، دلالی و تجاری واپس مانده در » مترقی«و » بورژوازی ملی«نماينده 

داشته باشد؛ ازھمين روی رضاخان و تواند نقش مترقی  خواست و نه می کشوری ھمانند ايران نه می
داری بود، نيز، تنھا به سوی وابستگی و امنيت سرمايه ھای جھانی   دولت وی که نماينده چنين سرمايه

کرد داشته و خود کارگزاران چنين مناسباتی. بورژوازی دلال کمپرادور ايران، بنابراين از  روی
ھا،   ارتجاعی تر است. حکومت کمپرادور دلالتر و  ھرنوع بورژوازی تجاری و سوداگر ديگر، رذل

جھانی بوده   ی کنونی در ايران، تکيه گاه سرمايه اليگارشی پھلوی و حاکميت اسلامی سرمايه در برھه
کشورھای پيرامونی ھمانند ايران با ورود سرمايه به فار امپرياليستی، در » سرنوشت«باشد.  و می

  نزديک به يک سده پيش نوشت: ته شد. آ. سلطانزاده، شوم، نوش» تقديری«چون  آسمان سرمايه،

به نيروی خود صنايع   ھای بزرگ انباشت شده، نخواھد توانست با اتکاء ايران به خاطر فقدان سرمايه «
باعث  داری،  علاوه عدم وجود شرايط مناسب انکشاف سرمايه داری را به وجود آورد. به بزرگ سرمايه

چنانچه  –نباشت شده در دست بورژوازی تجاری و ربا خوار به کاررفتن ھای بزرگ ا  شود سرمايه می
در صنعت، و به وجود آوردن کارخانجات و تاسيسات جديد متوجه کشاورزی شده و با  -ديديم  قبلاً 

  ]]v[…»[شود از نو وبال گردن دھقانان می  ھای استثمار عقب مانده،  استفاده از تمامی شيوه

  کمونيست انقلابی، سلطانزاده، در حضور لنين اعلام می کند:

در   را بگويند» قھرمان ملی«آنچه تعجب آور است اين است که در اتحاد شوروی به مدح و ثنای اين «
  ]]vi[[ »دربست در دست ارتجاع است» قھرما ن ملی«حالی که اين 

جناحی   سلطانزاده در نماياندن ماھيت بورژوازی ايران، و زدودن توھم از تحليل ذھنی حزب بلشويک،
  با اين پرسش آغاز می کند:  از حزب کمونيست تازه بنياد ايران، و سران کمينترن در انترناسونال سوم
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ن چه  بالقوه صنعتی کننده است يا چيز ديگری؟ چنا يا بورژوازی ايران مترقی است يا ارتجاعی، آ« 
کند. اما در شرائط کشورھای  به طورعمده نقش واسطه ايفا می  بورژوازی تجاری، دانند،  ھمه می
داری بسيار ضعيف   سبات سرمايهاين بورژوازی واسطه در داخل کشور نيست، زيرا منا  مستعمره،

   ] ]vii[»[است. واسطه بين توليد کننده خارجی و مصرف کننده داخلی  در چنين شرائطی او،است. 

ين کننده است که کجا ی ماھيت طبقاتی وی تعي به اين گونه موقعيت طبقاتی اين بورژوازی بر پايه
و   ايستاده است. در ونزوئلا و ايران کنونی، آيا بورژوازی حاکم زير ھر نام و ادعايی، ھمين ماھيت

  موقعيت را ندارند!

زاده، دلالان واردات کالاھای  ی سلطان ، آيا بيش از زمانه٢٠١٢اليگارشی حاکم در ايران سال    
  نيستند؟نظامی از ديگر بازارھای جھانی  مصرفی و 

  ھمانگونه که اکنون در حکومت اسلامی آشکار است به درستی به بيان سلطانزاده، اينان:

داران خارجی در اقتصاد داخلی کشور خود ھستند و تجار عمده فروش  فقط ھاديان منافع سرمايه«
ا اجرا نقش واسطه بين توليد کننده خارجی و مصرف کننده داخلی ر -مانند کمپرادورھای چينی -ايرانی
اين تفاوت را  شود،  کنند و وقتی از بورژوازی ايران، به عنوان بورژوازی تجاری صحبت می می

  ]]viii[[» ھميشه بايد در نظر داشت.

زی حاکم در چين، ايفا می کنند و نفت اکنون در ايران، دلال کمپرادورھای ايرانی، نقش دلالان بورژوا
توليد کنندگان   ھای جھانی را صادر و واسطه و گاز و ديگر مواد خام و انرژی بارآور سرمايه

  ھستند. ھای جھانی  سرمايه

داری در جھان جاری و حاکم بود، از پيرامون خويش  در آن زمان و مکانی که شرايط و شيوه سرمايه
يافتند.  ھا و روبناھای منطبق با خود را می بخشيد و حاکميت واست، شتاب میخ را می » انکشافی«چنين 

گان و روبنای مناسبات حاکم بودند و حکومت اسلامی  حکومت رضا شاھی و جانشين وی، نمايند
  بارتر است. جايگزين کنونی، نماينده و روبنای ھمان مناسبات پوسيده و به غايت فلاکت

» راه رشد«يد، ھماگونه که اينک چون آيينه در برابرمان، از آنجا که گو سلطانزاده، به درستی می
  که تنھا از راه مستعمره شدن، داری کلاسيک و ملی، بل دارانه را نه انکشاف مستقل سرمايه سرمايه

داند، در پايان پژوھش و استدلال پرولتری خويش، به اين جمع بست  اسارتبار و در اسارت، ممکن می
  رسد: می

نه از  -خواھند وبايد ھای مردم آن می عميقاً معتقديم که ايران يکی از آن کشورھايی است که توده ما« 
انجامد)، که از طريق انکشاف  داری (اين راه به مستعمره شدن ايران می طريق انکشاف سرمايه

ورھای ی کش ارگان رھبری پرولترايای آگاه ھمه الملل کمونيست،  خودآگاھی طبقاتی به رھبری بين
  ]]ix[[»پيشرفته به کمونيسم برسند.

جای  ، چرا به-ی سلطانزاده، يک سده پيش، درست بود، که ھست  اگر چنين دريافت انقلابی در برھه
ليوی و ديگر کشورھای پيرامونی، را ونزوئلا و بو» پيشرفت«انکشاف و   رھيافت سوسياليسم انقلابی،

دھند! آيا پشتيبانان چنين روند بازدارنده و  ارتجاعی، حواله می » سوسياليسم«ی  به بيراھه
  ھای  ه ھا و سد  از رده» سوسياليسمی«ای، يک سده ديگر ھمانند ايران را بايد تجربه کنند تا  ويرانگرانه

  بند؟!ھای آينده بيا  ديگری را از ھاينس ديتريش
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  سلطان زاده با نقل قول از مارکس پاسخ می گويد:

تواند تا مدت مديدی ادامه يابد و ھيچ چيزی جز رکود  رباخواری می  در اشکال توليد آسيايی،«
ی توليد  اقتصادی و فساد سياسی را باعث نگردد. در آن زمان و مکانی که شرايط ديگر شيوه

داری را با ورشکست  عناصريست که شيوه توليد سرمايهرباخوار يکی از   داری موجودند، سرمايه
طرف و متمرکز ساختن وسائل کار و تبديل آن به  کنندان کوچک از يک ھا و توليد ساختن فئودال

   ]]x[[»آورد. از طرف ديگر، به وجود می  سرمايه،

ران، روحانيت و مذھب تکيه گاه سنتی و ھميشگی بورژوازی کمپرادور دلال بوده و ھست و دراي
بسته به   ی ران ارابه بازار، نماينده واقعی آن. رضاخان بر چنين تکيه گاھی پشتوانه گرفت و درشکه

  ،ترن امپرياليسم جھانی گرديد. اين ارابه اکنون با شلاق ولايت فقيه و جناح باندھای در قدرت
، اروپا، روسيه و »ماچين«ھای بازار سرمايه، کژ و خم شده، بين چين و بورژوازی را در سنگلاخ

سوی و درآن سوی با سلاح و کالاھای مصرفی به تجارت  آمريکای شمالی با باری از نفت وگاز از اين
يرامونيان رغم ادعای ليبراليسم ايرانی و اصلاح طلبان و پ و دلالی مشغول. بورژوازی ايران علی

 - تواند بورژوازی دلال کمپرادور نباشد. اين بورژوازی، چه جناح جمھوری خواه برون و درون، نمی
باندھای سران سپاه و روحانيت، چه اصلاح طلبان درون و پيرامون حاکميت، چه سلطنت و ھمه اين 

و ھمه با تکيه بر نفت  استکھلم، پراگ، ھمه ھای ريسمان به گردن در ييلاق و قشلاق بين واشنگتن،  بره
کنند تا  می ھای برآمده، تنھا نقش دلالان کالاھای مصرفی را بازی  و گاز، و ارزش افزوده و رانت

ھای زيرزمينی گاز باشند و   ھای نفت و درياچه سرپاسداران ارزش افزايی از نيروی کار ارزان، چاه
ھمگام خطر، کارگران و تھی دستان   که در پرستان دو آتشه،» ميھن«کنند.  را پاسداری   امنيت سرمايه

پرستند، مردم برايشان مشتی  ارزی را می» ارض«طلايی و » ميھن«را گوشت دم توپ می کنند، آن 
  اند. و پايين شھری و روستايی بی ارزش » عمله«

داری در ايران از حکمرانی رضا خان تا اکنون به ھمان گونه که سلطانزاده،   انکشاف سرمايه 
است که لنگ لنگان » ريل زنگ زده«به ياری مونتاژ به اين    مندانه پيش بينی کرده بود، تنھاخرد
باراند. در ايران و نيز ونزوئلا، با بوليوار  ربايد و فلاکت بر جامعه می سود مافوق می  غلتد، می

ست در شود. اين کشف سلطانزاده کموني  يک افسانه می   »مترقی«و » بورژوازی ملی«اش،  جنگجوی
فرمانده  ]xi[علی اکبر صفايی فراھانی،  است. پس از سلطانزاده، نيم سده بعد است که ١٩٢٣سال

، حضور طبقاتی بورژوازی ملی در ]]xii[[و نيز مسعود احمد زاده ھای فداييان خلق در سياھکل  چريک
و ھمانند سلطانزاده، بر تز سلطه بورژوازی پيرامونیِ  ]]xiii[[شمارند ايران را مردود می

   کنند. محمد قراگوزلو نيز با اشاره به ھمين کمپرادوريسم آن تکيه میامپرياليسم با فرماسيون  برھه
  زاده است که می نويسد: تزھای درخشان سلطان

داخل کروشه از  -١٣۵٨[منظور نوشته منصور حکمت در سال » ی بورژوازی ملی، مترقی اسطوره«
چنين نقدھايی  شود. ی آغازی در متن جنبش کارگری و سوسياليسم چپ محسوب نمی نقطه… ماست]

ھا و پيشروان حزب  ھای انقلابی و راديکال پر پيشينه است و از تئوريسين در ميان سوسياليست
  ]]xiv[[»مند است. زاده) تا مسعود احمدزاده سابقه کمونيست ايران (جناح سلطان

سازمان رزمندگان و پيکار و برخی ديگر از   ھای فدايی خلق، گزاران سازمان چريک بنيانسلطانزاده، 
را در آن زمان » بورژوازی ملی«، نه تنھا وجود »پروچينی«ای و  ھای چپ، و نه طيف توده سازمان

به  »بورژوازی ملی و مترقی«کنند که  و آمارھای مستند، ثابت می   که، با فاکت شمارند، بل مردود می
  يابد. زيرا که در ايران به پژوھش سلطانزاده: ھيچ روی در ايران انکشاف نمی
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  ی لازمه برای چنين فرايندی، موجود نيست.    انباشت سرمايه -

در  ٪۴٨تا  ٢۴بين «آنچه به نام انباشت موجود است، انباشت رباخواری است، که با ربح  -
  ، بوده و فربه شده است. ]]xv[[»نوسان

گذرد و به سوی توليد و  ھيچ دلالی از سود بادآورده نمی با چنين انباشت سوداگرانه و رباحی،   -
  آورد. و مستقل در رقابت با غرب، روی نمی  گذاری صنعتی  سرمايه

 –سان پيش زمينه مادی  ، به»بورژوازی ملی«وليد برآمده از يا ھمان ت   ،»توليد داخلی«از آن گذشته  -
  ھای چنين مناسباتی.  به ھمان سان که دانش و علم و زيرساخت  بورژازی کلاسيک، موجود نيست،

ای به  ی امپرياليستی و جھانی و انحصاری خود، ديگر چنين مجال و اجازه  سرمايه با ورود به مرحله -
  دھد. کشورھای رشد نايافته نمی

محکومند تا در   کنند که اين کشورھا نيازھا و ضرورت بی چون و چرای چنين مناسباتی، حکم می -
  اقمار و پيرامون بمانند.

ی مادی و اقتصادی است که بورژوازی در ايران انقلاب مشروطه را در سازش  بر چنين زمينه
تا کنون، با  ١٣۵٧ريک و از سال ھا را کارگزار وش پھلوی  فئوداليسم و روحانيت پشت سر گذارده،

حکومت ايدئولوژيک ھمخوان با مناسبات، دراستثمار و ويرانی نيروی کار، منابع جامعه، از ھيچ 
جنايتی فروگزار نبوده و با حاکميت بورژوايی کمپرادر دلالان، زمين سوخته کنونی آفريده است. 

ھا،  زيستی و دارايی جامعه، آب ھای تخريب طبقه کارگر، تخريب طبيعت، زيست و بوم، سرچشمه
ھای ماندگار در  گير ساختن اعتياد، بيماری ھای توليدی باقی مانده، ھمه ھا، زيرساخت ھا، درياچه  راه

ای ازاين تخريب  ھا واصول انسانی ووو گوشه جسم و جان جامعه، حاکميت رذالت، به جای پرنسيپ
  است.

داری با روی کارآمدن رضاخان، شتاب  ايهخورشيدی، در ايران، انکشاف سرم ١٣٠٠در سال 
بندند و چھار نعل، نيروی کار،  ھای امپرياليستی می ی سرمايه ھا، ايران را به ارابه گيرد. پھلوی می

ھای جھانی است را به شاھرگ حياتی  ھستی جامعه، منابع و مواد خام ووو ھر آنچه مورد نياز سرمايه
شود. بر چنين  گونه، جامعه به بازار مصرف دگرگون می نند. بدينک می  ھای امپرياليستی، پمپاژ سرمايه

ھا و   يابد تا به ياری لشگر اوباشان، لات توان آن را می بستر و فرايندی بود که حکومت اسلامی، 
گردانان و طبق داران محرم، حکومت دلالان را با ميليتاريسم و  قپانداران ميدان و بازار، و دسته

ی مادی و اقتصادی و فرھنگی است که بورژوازی  رمانروايی کند. بر چنين زمينهف» مقدس«تروريسم 
گذارد. ھمين شکل از  کمپرادور دلال، انقلاب مشروطه را در سازش فئوداليسم و روحانيت پشت سر می

تا  ١٣۵٧ھا و دربار و کمپرادورھا را کارگزار و شريک و از سال  پھلوی  داری است که، سرمايه
داری، دراستثمار و ويرانی نيروی کار و  کومت ايدئولوژيک ھمخوان با مناسبات سرمايهکنون، با ح

  منابع جامعه، از ھيچ جنايتی فروگزار نبوده است.

حاکميت بورژوايی کمپرادر دلالان، از ايران، زمين سوخته آفريده است. حکمرانی و تثبيت تا کنونی 
روسيه و اقمار و چين و کره شمالی و کوبا » دولتی سوسياليسم«بدون ياری   حکومت اسلامی سرمايه،
، و در آغاز »ھا  ملی مذھبی«و » بورژوازی ليبرال«اکثريتی، و نيز  –ايسم  و احزاب برادر طيف توده

ه است. دو ستون حکومت قاجار در دربار، از سويی عناصر روسو فيل، و  ناممکن بود» جبھه ملی«
وی امپراتوری دلخواه روس و يا بريتانيا، و سپس بين روس و به س  انگلوفيل، در کشاکش، خماندن
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در تثبيت حکومت اسلامی  ۶٠تا  ۵٧ھای تعيين کننده   غرب و ايالات متحده آمريکای شمالی در سال
ھا و  ھای ريز و درشت از سويی و از سوی ديگر يزدی فيل ای، چينو طيف توده  -تراژيک تکرار است

ھای بی عنوان ومقام قاجاری يافتند و   الدوله ھا، ووو به راستی نقش امين لیھا، جبھه م ديگر ملی مذھبی
  مدالی جز نعلين فقيه، درنيافتند.

داری در ايران رضا  سلطانزاده بر مبنای تحليل کمونيستی از مناسبات حاکم، و فرماسيون سرمايه 
  ھاست که:گيرد که با اين مناسبات و حاکميت اين دلال کمپرادور شاھی، نتيجه می

اندازه ايران، فاسد نيست. در ھيچ کجای دنيا، خودخواھی،  حاکمه به  طبقه  در ھيچ کجای دنيا،« 
اندازی، و خيانت در ميان مالکان و  ھم گويی، پشت دزدی اموال ملت، دروغ خورای،  خودفروشی، رشوه

  ] ]xvi[»[ه است.ھای عميقی نداوند چنين ريشه» شاھنشاھی«اشرافيان درباری به اندازه کشور 

پرسش زير   و مناسبات حاکم است که اين کمونيست انقلابی،  و بر ھمين استدلال و شناخت از جامعه 
  ھای ممکن انکشاف برای ايران کدامند؟   راه« گذارد: را در ميان می

  گويد:و خود پاسخ می 

رفيق لنين، به موقع خود، در تزھايش مربوط به مسايل ملی و مستعمراتی که درکنگره دوم کمينترن « 
ی  اين عقيده بود که سلطه قبل از ھر چيز، به جواب داده است. لنين،   تصويب گرديد، به اين سئوال کاملاً 

مستعمره است و  ره و نيمهخارجی مانع دائمی انکشاف آزادانه زندگی اجتماعی در کشورھای مستعم
کمک به مبارزه به خاطر   بنابراين، نخسيتن گام انقلاب بايد، سرنگون کردن اين سلطه باشد. بنابراين،

داری بومی نبوده و به  ی خارجی به ھيچ وجه به معنای پذيرش اميال سرمايه سرنگون کردن سلطه
  ]]xvii[[»معنای گشايش راه برای آزادی پرولتاريای مستعمره است.

  گيرد تا اعلام دارد: سلطانزاده از خود ولاديمير ايليچ لنين و مصوبه کمينترن ياری می 

احزاب کارگری بايد عقايد کمونيستی را به شدت تبليغ کرده، در اولين فرصت شوراھای کارگری و « 
ی کشورھای جھان فعاليت  ھای شورايی ھمه را تشکيل دھند. اين شوراھای ھمگام جمھوری دھقانی

  ]]xviii[» [خواھند کرد.

از گذرد که پھنه ای   سال ازاين دستاورد و تجربه انقلابی کارگران سوسياليست می٩٠افزون بر
شود. به جای  تکرار می  ای کميک و به بيان ھگل، آمريکای لاتين و مرکزی، اين بار تراژدی، به گونه

رسد، با  کرد و سازمان يابی کارگران، برای انقلاب سوسياليستی، رفرميسم، برنشتاين از راه می روی
اه، رستاخيز ديگری را شود بوليوار بار ديگر از گورگ ای از ھاينس ديتريش، کلنل، مجری آن می نسخه
رھبران احزاب   ، با رای٢٠١٠گران در اسلام. در ھاوانا در سال  آغازد. دست در دست حکومت  می

» عتيق«ھاھی  ھای مرتجع از سوريه و بوليوی و ونزوئلا و ديگر بازمانده برادر، رفرميست
ضد کارگری را به  گرايد تا جنايتکارترين عنصر اين مصلحت می داری دولتی روسيه، به سرمايه

   ، چنين»سوسياليسم قرن بيستم«ھای خويش برگزينند. برای  اتحاديه  مرکزيت رھبری فدراسيون
  »:ای ھمخوان در و پاشنه«عناصری بايد، با 

  علی رضا محجوب
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دستکم دو نسل از کارگران، به خوبی علی رضا محجوب را می شناسند. عليرضا محجوب، وزير کار 
معاون   ھای مختلف در مجلس اسلامی، ی باندھا، نماينده ھميشه در خدمتِ دوره ھمهپيشين، وابسته به 

دبير شاخه اقتصادی، ايدئولوژيک و   ،”دبيليو اف تی يو«ھای کارگران،  المللی اتحاديه فدراسيون بين
  سياسی سرمايه در خانه کارگر اشغال شده، در رأس ھرم شوراھای اسلامی است.

ی کسب و تخصص عليرضا  داند که پروانه کارگر به خوبی می ش از ھمه طبقهدر ايران، بيش و پي
محجوب در حکومت سرمايه، مھار و سرکوب کارگران است. با نخستين گام اعتراضی کارگران، او 

اشغال شده و نماينده حکومت در مجلس شورای   »کارگر  خانه«گيرد تا به عنوان رئيس  فرمان می
ھای جھانی  را به سرمايه و حکومت نشان دھد. کنگره فدراسيون اتحاديه اسلامی، کارگزاری خويش

از » شعبان عزوز«به خوبی از پيشينه علی رضا محجوب شناخت داشت.  ٢٠١٠کارگران در سال 
سوی سازمان جھانی کار و نيز فدرسيون احزاب برادر ھميشه ھمانند ملک حسين شاه اردن، در دربار 

  شاه، ميھمانی عزيز بود.

  فدرسيوان اين را به خوبی می دانست که:

ھا، شورای  ، محجوب وظيفه داشت تا عوامل مديران، حراستی١٣٨۴ارديبھشت ماه  ١٩روز 
ھا و حاج  ھا، حاج چگينی الھی ھمانند حاج علی اکبر عيوضی ھا به سرکردگی فالانژھای حزب اسلامی

گران را خاموش سازند. در اين روز ھا، را بسيج کند تا با سرکوب و رعب، صدای کار حسن صادقی
سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد تھران و حومه را به عھده  محجوب، فرماندھی يورش به

پشتيبانی داشت، به اعتراف  داشت. در اين لشگرکشی که نيروھای رسمی انتظامی حکومتی را به
  محجوب:

  »ا) غصب کرده اند پس بگيرند.آقايان رفته بودند ساختمانی که آنھا (سنديکاليست ھ«

ھايی مانندعلی اکبر عيوضی، دبير اجرايی خانه کارگر شرق تھران، سيد حسن صادقی  لمپن ،»آقايان« 
نظاميان وابسته به حکومت بودند.  دبير شوراھای اسلامی کار و نزديک به دويست نفر از شبه

رھبرشان محجوب در گفتگو با خبرنگاران گردند تا  مھاجمان، با آتش زدن سنديکا، و تيغ کشی، باز می
  بگويد:

جاش که خونی شده داد و فرياد کرده که من را  بعد آقا بلند شده (اسالو) خودش را کوبيده به شيشه، ھمه«
گويد خودزنی کرد، بعد ھمين آدم رفته شکايت کرده  زده اند. در گزارش نيروی انتظامی ھم است که می

ھای   لوم است، ايشان يکی از ھمان يکصد نفری است که نامه معروف قتلاست. اما از سوابق ايشان مع
بوی مارکسيستی  ھايی خاص و ويژه است که ھايی که کرده بحث ای را امضا کرده، بحث زنجيره

  ،…»شود دبير محور شرق حزب مشارکت،  يک بار ايشان می… دھد می

ھا   ھا در کنار سعيد امامی انند مصباح يزدیشبه نظامی و ھم  يک فرمانده  در اينجا محجوب در جايگاه
 -ای ھای زنجيره در نقش بازجو و آمرين و عاملين قتل  –ھا  و ھمدستانی در شمار مصطفی کاظمی

گان سنديکای، دستگير و به شکنجه ] و در پی اين سرکوب است که نمايند]xix[سياسی نشسته است.[
  ھا در بند و شکنجه مانده اند. شوند وھنور رضا شھابی کشيده می

تا کنون عضو شورای  ١٣۵٨وی از ھمان روز اشغال خانه کارگر با دشنه و چماق و گلوله از سال 
عضو  ١٣۵٨مرکزی خانه ی کارگر و ھمزمان، دبير کل اين شبکه سرکوب بوده است. در سال

را عامل  » حزبيت«تا انحلال حزب جمھوری اسلامی، به دستور خمينی که  ۵٩ی و از سال مرکز
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 ١٣۶٠انشعاب در امت خود می دانست، به عضويت دفتر سياسی حزب جمھوری اسلامی درآمد. سال 
ای و ميرحسين موسوی کارگزار شد و در  ی نخست وزير دولت خامنه در نقش مشاور و بازرس ويژه

درآمد. وی ھمزمان، از سال » امام«ای  ضويت ھيأت پيگيری فرمان ھشت مادهبه ع١٣۶١سال 
سه «کارگران در نھاد » نماينده «، از سوی خانه کارگر و وزارت کار، به عنوان ١٣۶٠- ١٣۶٢
سرمايه، ماموريت يافت. پس از انجام وظايف پذيرفته شده، اينک بايد به » شورای عالی کار» «ی جانبه

به عنوان ١٣٧٠ تا ١٣۶٢نيازی به تغير نامش نبود، و از سال   ميدان جا بجا می شد،گوشه ديگر اين 
را به عھده داشت، » دانشگاه اسلامی کار«نماينده دولت از وزارت کار، در حاليکه رئيس ھيأت امنای 

ر برد. ھمچنان که نمايندگی تھران د درشورای عالی کار، نظم سرمايه را به سياق اسلامی به پيش می
در امور کارگری » جمھور رئيس«ھای پنجم و ششم، و ھنوز، نماينده  مجلس شورای اسلامی دوره

ی ضدکارگری در حزب جمھوری  دولت مير حسين موسوی و ھاشمی رفسنجانی، مسئول شاخه
اسلامی، عضو شورای عالی اشتغال و شورای عالی تأمين اجتماعی، رئيس فراکسيون کارگری مجلس 

ھا، با آن ھمه حذف  کشد، محجوب با ھزار رنگ و نيرنگ، در رقابت جناح يدک میسرمايه را به 
اکبر ھاشمی  ھمچنان ماندگار بوده است. پس ازنشستن علی  رحمانه درون جناحی، خونين و بی

، محجوب در پست مشاورت و بازرسی ١٣۶٨رفسنجانی در پست رياست قوه مجريه سرمايه در سال 
تا کنون (سال   مور کارگری کارگزار سرمايه شد، در حاليکه ھمچنان،ی رئيس جمھور در ا ويژه

در مجلس اسلامی لانه گزيده است. وی اکنون اين سزاواری را با اين ھمه خدمت به سرمايه  )١٣٩٠
می يابد تا در ھيأت رئيسه با آن پيشينه وی و حکومت و نظامش، نه تنھا در تعيين سرنوشت کارگران 

)، WFTUھای کارگر ( ھا کارگر گرفتار آمده در چنبره ی فدراسيون جھانی اتحاديه نايران، بلکه ميليو
  نقش ضدانسانی داشته باشد.

» ھا محجوب«و » ميروھا«ھا و سازمان جھانی کار با چنين ترکيبی که  ھای موجود در فدراسيون تشکل
مناسبات طبقاتی  يد ھايی ھستند برای بازتول ھا را در رھبری دارند، ارگان»جی دی ماوريکس«و 

يابد تا در اوج  ھايی است که مناسبات سرمايه داری توان آن را می بورژوايی. به ياری چنين تشکل
بحران تاريخی، ساختاری و مالی به فرمانروايی جھانی خود ادامه دھد. آنچه در اين نھادھای برای 

ری از سازمان يابی و خودآگاھی ی در گذشته، و ارتجاعی انجام می گيرد، تلاش برای جلوگي  گذشته
  ]]xx[[نھادھای انقلابی و طبقاتی کارگران است 

ھا و  رفرميست - در ھاوانا و از سوی احزاب سوسيال ٢٠١٠محجوب با اين پيشينه است که در سال 
ھمين . شود ھای کارگران جھان برگزيده می گترين فدراسوين اتحاديهاحزاب برادر، به رياست بزر

گزيند تا  متحدان طبقاتی، وی را بار ديگر تا اکنون در کنگره شانزدھم اين فدراسيون در آتن، بر می
  وفادارانه، ھمبستگی خويش را با حکومت اسلامی سرمايه در ايران نشان دھند.

WFTU   زمان جھانی کاری سازای سا  ترين اتحاديه چپ  

جھانی سازای سازمان جھانی کار، فدراسيون جھانی  »مستقل«دبليو اف تی يو، ازسه اتحاديه مھم 
داری دولتی در  ھای پرو سرمايه ) است. اين تشکل باقيمانده از اتحاديهWFTUھای کارگری ( اتحاديه

، در ھاوانای کوبای ٢٠١٠باشد که در کنگره پانزدھم خود در ماه آوريل  بلوک شرق پيشين، می
فاسد و رفرميست اين تشکل   کاسترو، علی رضا محجوب را در رھبری خود نشانيد. يکی از رھبران

سوريه است که بين تھران و دمشق و آمريکا و  ) از حزب توده Shabban Azzouzشعبان عزوز (
ماوريکوس باشد. جورج  سازمان جھانی کار نيز می سوئيس ھميشه در پرواز است. او واسطه

)George Mavrikosی يونان، دبير کل اين فدارسيون  ) از يونان عضو رھبری حزب توده
ضدکارگری و از وفاداران حکومت اسلامی است. به ياری اين عناصر و رای نمايندگان دولت کوبا و 

يل، در ماه آور ٢٠١١ونزوئلا ووو بود که بار ديگر، در شانزدھمين کنگره اين فدراسيون، در سال 
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علی رضا محجوب را در ھيأت رئيسه خود جای دادند. اين يک حمايت آشکار از جنايات حکومت 
تر »  سوسياليست«اسلامی در ايران و اقدامی ضد انسانی عليه کارگران در ايران بود. فدراسيون بسيار 

کنگره آتن، در  ٢٠١١آيد. در آوريل  ، ھيچ کوتاه نمی»سوسياليستی«از چاوز و مورالس، از شعارھای
  شعار اول ماه تصويب شد:

  پا خيزيد! عليه سرمايه داری و استثمار به کارگران جھان،

  علی رضا محجوب، از جمله تصويب کنندگان اين شعار بود! در ھمين کنگره بند زيرتصويب شد:

و شرق اورشليم به عنوان پايتخت فلسطين انتخاب  ١٩۶٧بازگشت مرزھای فلسطين به پيش ازجنگ 
  .شود

اما ھيچ   و تبصره به تصويب رساندند،  کشور، از ھمه چيز سخن گفتند و ماده ١٠١نماينده از  ٨٢٨ 
آور کارگران و حاکميت سرمايه در ايران به ميان نيامد. در آتن، روزھای  ای به شرايط مرگ  اشاره

انی ووو انتخاب شد داری جھ مبارزه عليه سرمايه  ماه را به عنوان روزھای ھمبستگی جھانی،   کنگره و
ھايشان به پيش برده شود. علی رضا محجوب به عنوان نماينده  تا به رھبری اين نمايندگان و تشکل

کرد. وی به دستيار  شوراھای اسلامی کار و خانه کارگر، تمامی کارگران ايران را نمايندگی می
دريغ دولت کوبا، ونزوئلا،  ھای بی شود، برخوردار از پشتيبانی می  رھبری فدراسيون جھانی نشانده

و آدرس خود را برای تماس اينگونه ر اختيار کارگران جھان   ای در سراسر جھان احزاب برادر توده 
  ]]xxi[عضو اين فدراسيون جھانی قرار داده است: [

را برای پيشبرد شعار » ھمبستگی کارگری«انش، ھمانند شعبان عزوزھا، تا به ياری وی و ھمدست
و » شوراھای اسلامی کار«را به کمک   »پا خيزيد! داری و استثمار به عليه سرمايه  کارگران جھان،«
القراء مسلمين جھان به رھبری ولی فقيه، عملی سازد.  در اتحاد با ام  »خانه کارگر«

workershouse_ir@yahoo.com  

WFTU  چگونه ارگانی است؟  

تشکلی اسارت آور است و ھمچنان به بازتوليد اسارت    ی اين نھاد سراسری ضد کارگری، نمونه
بنيان گزاری شد. در اين  ١٩۴۵سوم اکتبرو جھانی، در » مستقل«مند. اين تشکل  نيروی کار وظيفه

نمايندگانی از پنجاه و شش سازمان دولتی و پنجاه و پنج کشور و بيست سازمان زار، کنگره بنيانگ
چند ١٩۴٩کردند، شرکت داشتند. سال را نمايندگی می شصت و ھفت ميليون کارگرکه  المللی بين

(بورژوايی) در پشتيبانی از طرح مارشال از آن جدا شدند. در پی اين    ھای کارگری اتحاديه
ھای کارگری وابسته به دولت و احزاب حاکم در کشورھای  ر برگيرنده ی اتحاديهد   WFTUانشعاب،

ھای  بود. اتحاديه» برادر«ھای کارگری وابسته به احزاب  پيشين و اتحاديه» داری دولتی سرمايه«
کارگری دولتی چين و يوگوسلاوی نيز، پس از قدرت يابی خروشچف و اعلام سياست جديد شوروی، 

  .از آن جدا شدند

کاھش يافت و برخی  WFTUھای  داری دولتی در شوروی و بلوک آن، فعاليت در پی فروپاشی سرمايه
ھای آزاد کارگری وابسته به دمکرات  المللی اتحاديه ھای عضو آن به کنفدراسيون بين از اتحاديه
و سازی  ھمچنان در تبليغات خود مدعی است که با ھماھنگ   WFTU) پيوستند. ICFTUھا ( مسيحی

با فقر، راسيسم، امپرياليسم، » مبارزه«در » جھان سوم«ھای کارگری کشورھای  در اتحاد با اتحاديه
  کند. می  داری، ووو مبازره مسايل محيط زيستی وعليه استثمار کارگران زير سلطه سرمايه
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WFTU سراسری  يکی از سه ارگان بورژوايی درميان طبقه کارگرجھانی است که دوشادوش اتحاديه
  ھا کارگر جھانی را در چنبره ھا، ميليون  مسيحی و دمکرات   وابسته به سوسيال دمکراتھا در جھان،

ھای سراسری در جھان، وظيفه مندند تا  دھند. اين اتحاديه سازمان جھانی کار را ساختار می   گرفته و
  را سر سپرده،، به ارزش آفرينی و بازتوليد سرمايه، به نظم آورند.  کارگران

رضا محجوب جانی، از سوی فدرسيوان  ، علی٢٠١٠ر ھاوانا بود که برای نخستين بار در سال د
به سود سرمايه به معاونت برگزيده  ھای جھانی کارگران، اين نھاد سوسيال دمکراسی جھانی،   اتحاديه

  شود. می

ت ھمانند علی ای نيست. چماقداری اس شناسند؛ محجوب، موجود ناشناخته آنان محجوب را به خوبی می
سردسته مھاجمين به خانه کارگر،   حسين کمالی، احمد توکلی، سھيلا جلودارزاده، آدمکش،  ربيعی،

در دستگيری و کشتار و شکنجه صدھا کارگر مستقيم دست   سنديکای کارگران شرکت واحد در تھران، 
حکومت اسلامی است. ی منحصر به فردی در  داشته و دارد. محجوب، اما ھمانند علی ربيعی، پديده

وی از ھمان آغاز حاکميت اسلامی سرمايه، در مديريت اين نظام نقشی تعيين کننده داشته است. او مدت 
در » مردم تھران«و نيز» کارگران  نماينده«سه دھه، گاھی نمايندگی دولت سرمايه، و گاھی در پوشش 

  مجلس اسلامی سرمايه لانه داشته است.

ی و سياسی شوراھای اسلامی کار، زير ستاد خانه کارگر به دبير کلی وی، امنيت ی نظامی،  شبکه 
به  داران حاکم در ايران و سرمايه جھانی، سرکوب و اختناق را به سود سرمايه  ترين شبکه مخوف

فرماندھی محجوب افزون بر سی سال توليد وبازتوليد حکومت ومناسبات بورژوايی را کارگزاری 
  کرده است.

  يا نئوليبراليسم در عمل!  ليبراليسم،عملکرد نئو

)، در رھبری خانه WFTU» (ھای جھانی کارگران  فدراسيون اتحاديه«معاون   رضا محجوب، علی
در ) ١٣٩١کارگر اشغال شده، نماينده مجلس سرمايه، دو روز پس از اول ماه می سال جاری (

ه پرسشی درباره علت اصلی مشکلات در پاسخ ب  -اسدالله بادامچيان -ميزگردی با رھبر باند بازار
ورشکستگی و نابودی توليدات بومی را به دوش جناح باند رقيب  ھا،  کارگران و تعطيلی کارخانه

زای سرمايه در به ويژه در کشورھايی  داری و ساختار بيماری افکند، تا ماھيت مناسبات سرمايه می
  مانند ايران را پنھان سازد:

ھا بود، چراکه طبق گزارش محرمانه، دولت علت بحران  د تعطيلی کارخانهھا کلي ھدفمندی يارانه« 
ھزار شغل  ٣۵٠… ھا بود ھزار ميليارد تومانی ھدفمندی يارانه ٧واحد صنعتی، بدھی  ٢۵٠ھزار و 

ھزار شغل از بين برود و باز  ٣٠٠در صنعت قطعه سازی تعريف شده است و متاسفيم که ممکن است 
  ]]xxii[[»تا امروز درگير بيماری تورم ھستيم. ٧۴ ھم متاسفيم که از سال

ھمراه با انقلبا يخواندن و رھبر باند موتلفه، اين محتکر بازاری  عليرضا محجوب در ھمين ميزگرد،  
نامد و مجلس سرمايه را که خود به  ترام خويش میفالانژ جنايتکار را به درستی از ياران مورد اخ

کند، به آشکارا نقش مجلس اسلامی  ھا و ھم اکنون نمايندگی می ھا و دوره سال  عنوان نماينده سرمايه،
کند و اين  ھر ستمگری ظلم خود به مردم را از مجلس آغاز می«سازد:  گونه برملا می سرمايه را اين

خواستند قدرت مجلس را از آن  اينگونه بود و بسياری از قدرتمندان می مساله در زمان قاجار و پھلوی
  ]]xxiii[[» بگيرند.
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به کارگزاری عناصری ھمانند محجوب و دولت، گزارش مجلس چنين حکومتی، نماينگر روند 
  »ملی فاجعه«که خود آن را » ای فاجعه«است از  داری و نيز اعترافی ايهويرانگرانه مناسبات سرم

  خوانندش. می

رئيس کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اينکه دولت موظف به ايجاد اشتغال برای 
  دھد: باند رقيب را نشان می  بيکاران در کشور است، 

حمايت تعطيل شدند از طرفی يارانه ای که قرار بود به  متأسفانه بسياری از کارخانجات به دليل عدم« 
  ]]xxiv[[»پرداخت نشد.  کارخانجات پرداخت شود، 

  در افشای جناح رقيب در حاکميت سرمايه،» کلمه«جناح اصلاح طلب پيرامون حکومتی در سايت 
اما به  معترف،   داری در کشورھای پيرامونی ھمانند ايران ونزوئلا را اينگونه د ماھيت سرمايهآم پی

  افکند. دوش رقيب در قدرت سياسی می

روند تعطيلی کارخانجات و بيکار شدن کارگران به شکل فزاينده ای در حال گسترش است. ادامه اين « 
يا خاک مرده بر توليد پاشيده شده است و ھر روز ای ملی را در کشور رقم خواھد زد. گو شرايط فاجعه

ھای مسئولين و دولت تعطيل  ای از کشور به علت بحران مالی ناشی از بی تدبيری کارخانه ای در گوشه
ھای دولتی و رسمی  شوند. خبرگزاری شود و صدھا کارگر به خيل ميليون ھای بيکار اضافه می می

دھند تا مبادا مردم از ابعاد گسترده  ناگوار را انعکاس نمیمتاسفانه بخش اعظمی از اين رخدادھای 
ای که در حال وقوع است آگاه گردند و در عوض مرتب از تعطيلی کارخانجات و بحران مالی  فاجعه

  ]]xxv[[»گويند. در اروپا سخن می

و تبديل کشور به بازار مصرف و سوداگری، با تکيه بر تک پايه  نيز روند توليد زدايی، در ونزوئلا
  فروش نفت، با ويژگی آن سرزمين، جاری است.

شرکت در ونزوئلا زير نظارت دولت چاوز  ١۶٠٠،  ]]xxvi[[لوتامبر پايه گزارش روزنامۀ سوئيسی 
  از توليد ناخالص داخلی کشور را در دست داشت. ٪٣٠نزديک به   ٢٠٠٩ھستند، و دولت، در سال 

 ٢٠١١و  ١٩٩٨ھای  بين سال   ]]xxvii[[»کميسيون اقتصادی آمريکای لاتين سازمان ملل«بنا بر آمار 
يافته است. نفت ونزوئلا، پنجمين کشور   ٪ کاھش ٢۵صادراتشده و حجم واردات کالا دو برابر 

ھای مختلف اقتصادی، دچار نابسامانی  نفت، ھمچنان در بخش  صادرات ٪٩٠ت جھان با صادرکنندۀ نف
  است.

 ٪٨.٢٧به  ١٩٩٩چھل نه و چھار دھم) در سال (  ٪۴.۴٩را از    ھمين گزارش ميزان فقر در ونزوئلا
در  ٪٩.۴به  ١٩٩٩در سال  ٪١.٩و آمار بيسوادان از  ٢٠١٠بيست و ھفت و ھشت دھم) در سال ( 

ی گزارش کميسيون اقتصادی آمريکای   دھد. توزيع ثروت در اين کشور بر پايه نشان می  ٢٠١١سال 
  دھد: اينگونه نشان می   را» کاھش فقر«ديگر   لاتينِ سازمان ملل، چھره

از جمعيت مرفه کشور بود، در  ٪٢٠   ٪ از منابع کشور در مالکيت ٢.۴۵، افزون بر ٢٠١٠در سال 
دير يا ”از اين سھم را برخوردار بودند. دلبفالو می گويد: ٪۵.۴کشور تنھا  از جمعيت فقير ٪٢٠برابر، 

انکار می کند. وی قصد دارد تا سال   ھوگو چاوز، اين واقعيت را” زود اين رانت ديگر جوابگو نيست.
ميليون بشکه در روز است، با  ٣و  ٢.٣حجم توليد نفت را افزايش دھد. توليد نفت ونزوئلا، بين  ٢٠١٩
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نيز به ترتيب درآمد به دست آمده از  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩ميليارد دلار. در سالھای  ۶٠آمدی نزديک به در 
  ميليارد دلار گزارش شده است. ۴٠و  ٣۵صادرات نفت در ونزوئلا، 

    

  …ادامه دارد

  دريا دشت گلی

  عباس منصوران

  ٢٠١٢نوامبر 

a.mansouran@gmail.com  
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 ]x [ به زبان روسی   ،١٩٢٩چاپ سال  ١٣۴، ص ٣سرمايه ج سلطانزاده، ھمانجا، به نقل از مارکس،  آ
  (توضيح از سلطانزاده).
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]xiv[  دوران گروندريسه و کاپيتال. ٫٣ی طبقاتی برای افزايش دستمزد،  محمد قراگوزلو: مبارزه  

]xv[   ۴۴آ سلطانزاده، ھمانجا ص.  

]xvi[   ،٣٠ص  سلطانزاده ھمانجا.  

]xvii[   تاکيد از نگارندگان است. ١۶٣آ سلطانزاده، ھمانجا،ص  

]xviii[   ،ھمانجا، تاکيد از سلطانزاده. سلطانزاده  

]xix[    ١٣٨۴ھای محجوب، فرمانده سرکوب کارگران  ، اعترافعبا س منصوران.  

]xx[   ،در آستانه ی اول ماه می، روز اعلام دوباره پيکار کارگران برای خودرھايی عباس منصوران
) به رياست يک چماقدار حکومتی، آزادی WFTUھای کارگری ( ماھيت فدراسيون جھانی اتحاديه
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]xxiii[  .ھمان بالا  
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117925/?theme=fast-http://www.kaleme.com/1391/08/07/klm  

[xxvi] 
http://www.letemps.ch/Page/SysConfig/WebPortal/letemps/jsp/paywall/error/us
ersession.jsp 

[xxvii] 
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 .نظرات مسدود است

 

 

 

	سوسياليسم  پرولتری در نقد بوليواريسم ضد سوسياليستی

)۵(	
  

 من خواب ديده ام که کسی می آيد «

 من خواب يک ستاره ی قرمز ديده ام 

 و پلک چشمم ھی می پرد

 و کفشھايم ھی جفت ميشوند

 و کور شوم 

 بگويم  اگر دروغ

 من خواب آن ستاره ی قرمز را 

 وقتی که خواب نبودم ديده ام 

 کسی می آيد

... 

 و سفره را می اندازد 

 و نان را قسمت ميکند 

 و سھم ما را ھم می دھد 

  ]xi[...من خواب ديده ام
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این نوشتار تلاشی است دو سویه، در دفاع از سوسياليسم پرولتری و نشان دادن ماھيت 

چاوزی از یک  xi»سوسياليسم قرن بيست و یکمی«کاذب بوليواریستی و » سوسياليسم«

ھدف محوری ما  سوی و از سوی دیگر نقد بوليواریسم و "سو سياليسم قرن بيست و یکمی".

در این نوشتار نقد سرمایه داری عریان و آشکار در کشورھای کانونی و پيرامونی ھماننند 

اینان ادعایی جز وابستگی به نئوليبراليسم و بازاز  چرا که  شيلی، مکزیک، کلمبيا ووو نيست،

بدلی را نشانه   و گلوباليزایسون ندارند، نقد ما در اینجا، سوسياليسم» اقتصاد آزاد«جھانی 

ھای  راست بورژوازی در آمریکای لاتين و مرکزی و جنوبی، منجمله دولت   جناح ھایگيرد.   می

رزیل و... که مدافع ھارترین و عریان ترین دسته ب دست راستی در ھندوراس، شيلی، کلمبيا،

  داری و نئوليبرا ليستی در این منطقه ھستند، سياستھای سرمایه   امپریاليستی -  ھای بندی

برند. این دیدگاه، با ھر دو جناح بورژوازی چه در شکل  را آشکارا به پيش می  جھانی

و چه با    نانان نئوليبراليسم آنانراستی و طرفدار امپریاليسم و ھم پيما دست   ھای حکومت

ھا، چه در  ھای رنگارنگ این حکومت و دولت  جناح چپ بورژوازی ( سرمایه داری دولتی)

  پوشش راست و چه در پوشش چپ، مرزبندی دارد.

سوسياليسم «نگارندگان این نوشتارِ چند بخشی، از موضعی کمونيستی دراین نقد، به  

منطقه از امپریاليسم دفاع و رھنمود می گيرند و نيز به شدت از  ، ليبرالی که در این»بورژوایی

ھا، اصلاح  پردازند. ليبرال نيز می ورزند،  موضع ضد کارگری با ھر سوسياليسمی عداوت می

ھم محتوای  ھای پاره این - ھای طلبان، سوسيال دمکراتھای رنگارنگ ایرانی و حکومت

نشان در دیگر کشورھا، در زمره این بخ شزا و ھمراھا   - نمایندگان سرمایه جھانی حقير

را ایدئولوژی اقتصاد بازار جھانی در برھه ی  -باشند. ما، نئوليبراليسم بورژوازی پوسيده می

ی  ضد طبيعت، در برگيرنده - و سرمایه جھانی را یک مجموعه ی ضد انسانی -گلوباليزاسيون

ياليسم کاذب، نبایستی شناسيم. نقد ما به سوس کشورھای کانونی و پيرامونی می

اپوزیسيون   خشنودی مدافعين، مبلغين و کارگزاران ضد کمونيست، درون، پيرامون و در

    حکومتی ایران را سبب شود.

    

 

، با نفی سوسياليسم علمی، کاپيتاليسم را در پندار دور می زند تا در »سوسياليسم قرن بيست و يکم«

کند. اين  نسخه ی  بازگشت کلی باطل، دوباره به کاپيتاليسمونزوئلا و بوليوی و نيکاراگوئه، با سي

مھمترين عرصه  -انحرافی، در تصور کدامين ذھن می گنجد که حل تضاد ميان کار و سرمايه

با حلول روح بوليوار در پيکر ھوگو، با تناسخی ميمون ميسر می گردد. اين شعبده را تنھا  -سوسياليسم

  ان ديد.  در سيرک ھای سيار غيرجدی می تو
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و به پشتوانه ی نيروی   توپ  بوليواری است که با تفنگ وسيمون  بوليواريسم کنونی، کاريکاتوريسم  

جنبش ضداستعماری يک قاره، استعمار فرتوت اسپانيا را در ھم شکست. بوليواريسم کميک امروزين، 

ی مبارزه طبقاتی پرولتاريا، حتا اگر به پيشبرد سوسياليسم خويش با روح بوليوار باورمند باشد، با نف

دست يابد که نه کاپيتاليسم » سوسياليسمی«جنبش کارگری، سوسياليسم پرولتری و انقلاب کارگری، به 

  است و نه سوسياليسم، ضد انقلاب است! 

، »ھيبريدی«، »ايستوان مزارُش«چنين ادعايی در سرزمينی عنوان می شود که در آنجا اقتصاد به بيان 

، ھيبريدی است، »ھاينس ديتريش«که سرمايه داری کشور  پيرامونی است. سوسياليسم ھم نيست، بل 

  بار آيد. سخت، اما سترون به استری، تا قاطری بارکش و جان

  

ھوگوچاوز و شرکاء، سوسياليسم تخيلی و شريفِ سن » سوسياليسم قرن بيست و يکمی«بوليواريسم، 

بودند که موازی با  ١٨نده طبقه کارگر نوزای سده فوريه و اوُئن نيز نيست. آنان نماي سيمون، 

بورژوازی  در برابر فئوداليسم و حکومت و روحانيت،  پديدار شده بود. سوسياليسم آن، نوزا بود، زيرا 

از يک طبقه نوزا، الھام می گرفت؛ سوسياليسم بوليواری، ارتجاعی است، زيرا که فلسفه رھايی بخش 

 ار می کند.طبقه کارگر ھزاره سوم را انک

بوليوار، روح سرگردان سيمون و نه سن سيمون را برفراز سر جامعه به  ٢١سوسياليسم سده  -

  يسم غسل تعميد يافته در مسيحيت، می نشاند.ئعنوانِ وجدان و روح اينکا

در چه  ارزشھایِ سرھنگ چاوز و ھمراھانش، مھم نيست، توضيح دھد که  گويی برای پريشان

ھای پايينی در جامعه، در   دستان و لايه جاری است؟ ھرچند کارگران و تھیای از مناسبات،  چرخه

فھمند که به شدت استثمار  تجربه و سوخت و ساز توليدی و مناسبات حاکم، با تمامی جان و جسم، می

، توليد و مناسبات توليدی، در »سوسياليسم قرن بيست و يکمی«می شوند و ھم چنان در اسارت اند. در 

و اما، غيرسوسياليستی اشان، در بھترين حالت، چيزی جز ايده آليزم بدوی » يرکاپيتاليستیغ«پندار 

(پريميتو)، نمی باشد! در اين مناسبات، توليد نه برای رفع نياز جامعه، بل که در چارچوب مناسبات 

ترين چنين ترين و متکامل برجسته ، نمايانگربازار، که چين بورژوايیسرمايه داری، ھمانند سوسياليسم 

  سوسياليسمی است، به پيش می رود.

از سوی  ٢٠٠۶ھای نفتی ونزوئلا، در سال  پروژه ax chaveaaaa-دولتی سازی -ناسيوناليزه کردن

درصد سھام پروژه ھای نفتي ونزوئلا در  ۶٠دولت چاوز، شتاب گرفت. برپايه ی اين سياست، بيش از

استات «فرانسه و » توتال«د جانبه، از جمله ھای داخلی قرارگرفت. شركت ھای چن اختيار شركت

  نروژ، اعلام كردند که به گفتگو برای ادامه مشارکت با  دولت ونزوئلا خوش بين ھستند.» اويل
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، شرکت از رقم خورد ١٣٣٢در ايران نيز روند دولتی سازی نفت و گاز، در دوره مصدق در سال 

. در جمھوری اسلامی، صنعت نفت دولتی در آمد  بريتيش پتروليوم، خلع مالکيت شد و نفت به مالکيت

ساختمان، سوداگری ووو به مالکيت دولت، سران   و گاز و بيشترين رشته ھای صنعتی، معادن و زمين،

ای از  روحانيت در آمد. و به اينگونه، شبکه انحصاری گسترده» کاست«سپاه، اطلاعات و اشرافيت 

ھای مالی در کشورھای پيرامونی سرمايه جھانی را  نسرنسرمايه مالی و صنعتی، تجاری بزرگترين ک

  پديد آمد.

دولت ونزوئلا نيز ھمانند بورژوازی دلال کمپرادور ايران، به شيوه حوزه ھای پيرامونی سرمايه ھای 

متروپل، با به ورشکستگی کشانيدن بقايای توليدات داخلی، بازار بومی را به گستره واردات کالاھای 

در  مصرف بخش خصوصی و دولتیبديل کرده است. در ونزوئلا، به اين گونه، بنجل و مصرفی ت

افزايش يافت. اين افزايش توليد  دو برابر به ، ٢٠٠٠زمان چاوز تقريباً نسبت به سال ھای پيش از سال 

و مصرف، شتاب گيری چرخه ی فلاکت بار افزايش شديد واردات را سبب شده است. پرداخت ھزينه 

فی از ايالات متحده آمريکا و چين به ويژه، از صادرت نفتی، بار سنگينی بردوش ی کالاھای مصر

ميليارد دلار رسيد، يعنی بيش از چھار برابر سال  ٨٨به  ٢٠١١کارگران است. اين درآمدھا در سال 

  ، فزونی يافت که به چاه ويل واردات واريز می شود.١٩٩٩

، ١٩٩٩درصد بيش از سال  ٢٢يد ناخالص داخلی (درصد تول ٨٨، درآمد  فروش نفت،  ٢٠١١در سال 

  ) بوده است.١٩٩٧با قيمت ثابت سال  

ھمسنجی کشوری ھمانند سوئد در حوزه اسکانديناوی، با ونزوئلای حوزه آمريکای لاتين، در ميان 

توھم  نيز، می نامند و چاوز »مترقيانه«نيست، اما از آنجا که اقدامات بورژوايی دولت چاوز را 

ربطشان می دھد، ناچاريم به برخی از اقدامات بورژوازی در سوئد اشاره » سوسياليسم«نه به آفرينا

  کنيم.

    داری سوئد سرمايه

در ايالات  و شد، می  ناميده  رفاه ی  در سوئد، که روزی بھشت سوسيال دمکراسی بورژواھا و جامعه  

اقتصاد در مالکيت بخش خصوصی درصد  ٩۵شناسند، افزون بر  اش می »سوسيالست« آمريکا،  متحده

» کمون«ميليون ساکنين خود، با دويست و ھشتاد  شھرداری که ٩است. اين سرزمين با نزديک به 

ھای اداری نسبتاَ مستقل و شبه  ھای نسبی و سازمان شوند، برخوردار از خودمختاری ناميده می

، آموزشی، مسکن، کار، ماليات و بھداشتی ھای فرھنگی،   در رابطه با سياست  -خودمختاری ھای محلی

ھای اجتماعی و   حمايت از کودکان، زنان، بازنشسته گان، توان  خواھان، تھی دستان، خانواده و يارانه
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برند. در اين جامعه، برخورداری از حق  اقتصادی، ترافيک، خانه سازی، ورزش ووو را به پيش می

  ناميده می شود، رواج دارد.» سرزمين انجمن«ای که  به  ھا به گونه تشکيل انجمن

سالگی، دندانپزشکی رايگان  ١٨ھزينه کودکان به ھمه گان تا سن  کمک ھزينه مسکن و نيز کمک 

سالگی، آموزش اجباری و رايگان تا دبيرستان، و دانشگاه رايگان، کمک  ١٩گان تا سن زير  برای ھمه

گی به مھاجرين بدون  ينه بازنشستهکمک ھز ھای بزرگسالان،  ھزينه زندگی دانشگاھی و آموزشگاه

   ]xi[سالگی، از جمله حقوقِ به رسميت شده در سوئد می باشند. ۶۵سابقه کاری  از 

ساليان دراز جنبش کارگری،  تمامی اين اميتازات و دست آوردھای مبارزات

با در برھه کنونی ، سوسياليست ھا و آزاديخواھان و تحميل شده به سرمايه داران

بازپس  درحال مناسبات سرمايه داری، زدودن و بنابه استبداد ذاتی شتاب در حال

  گرفتن ھستند.

با شتاب گيری گلوباليزاسيون،  ١٩٩٠ھای  روند بازپس گيری خدمات اجتماعی دولت رفاه، از سال

که موازی با توازن شدت گرفت. اقدامات بورژوايی و به رسميت شناخته شدن حقوق نامبرده در بالا، 

با راه کارھا و پراگماتيسم بورژوازی ارزات اجتماعی حکومت شوندگان به کف آمده بودند، قوا و مب

برای حفظ مناسبات حاکم و جلوگيری از انقلاب سوسياليستی، ضرورت يافتند. پذيراندنِ موازين حقوقی 

 ١٧ھای سنگين، از سده  ، به بورژوازی، بدون مبارزه و پرداخت ھزينهی کارگرانو اجتماعی از سو

سوسيال دمراکسی در غرب، به ويژه سويد، چنين وانمود می کرد ميلادی تا کنون نا شدنی بوده است. 

که آنان بدون اينکه سوسياليسم انقلابی و مارکس را الگو گيرند، در ھمين چارچوب بورژوايی، جامعه 

زاران بار پيشرفته رايج در بلوک شرق ھمسايه، ھ» سوسياليسم«ی رفاھی آفريده اند که در مقايسه با 

تر است. الگوی سوسيال دمکراسی، سال ھا پرچم شده بود تا سوسياليسم بورژوايی سوسيال دموکرات 

مارکس و »  سوسياليسم«ھا را در با سوسياليسم دولتی در روسيه و اقمار، مقايسه کنند، آن را ھمان 

يال دمکراسی وآرمان شھری آنھا که به يا سوس» استالين«انگلس بنمايانند و فرياد زنند: يا  سوسياليسم 

، با يورش گلوباليزاسيون، سوسيال دمکراسی، به جای راست ١٩٨٠واقعيت پيوسته است! در دھه 

، به حزب چپ تغيير نام داد و راست »کمونيست«ترين حزب محافظه کار راست عمل کرد، حزب 

ی، ايدئولوژی نئوليراليسم را ترين مواضع را گرفت و راست ھا به فاشيسم نزديک تر شدند و ھمگ

  پذيرا گشته و منافع خونبار سرمايه ھای چند مليتی را مديريت کردند. 
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ھای رنگارنگ اش، زير ھر نام، با پوشش نام سوسياليسم و کارگر و حتی  بورژوازی حاکم و دولت

پس گيری کمونيسم، چپ و راست، ھمواره به ھر ترفند، اسارت طبقه کارگر و به سود سرمايه، باز

  امتيازات در ھر مجال را در تلاش بوده اند.

  قانون کار مناسبات بورژوايی

داری در  پذيرش و تصويب اين قوانين و حقوق اجتماعی ھيچگاه ماھيت مناسبات استبدادی سرمايه

سوسيال دمکراسی را نفی نمی کند. در اين سرزمين ھا، از جمله در » بھشت«ترين  دموکرات

ھای پيشرفته، و روند  آوری به سبب کاربرد فن -سيد سوسيال دمکراسی سرمايهسر - اسکانديناوی

صعودی ناگزيز ترکيب ارگانيک سرمايه، بالاترين ارزش افزايی بدون پرداخت را از گرده کارگران 

کشند. بورژوازی سوئد، به ھدف مھار گرايش نزولی ميانگين نرخ سود، و برای مقابله با بحران  می

با ھر جذر و مدّ ، بيکاری انبوه و شدت يابی استثمار را مستبدانه فرمان می دھد. بيکار  سرمايه داری،

کارگر از کنسرن عظيم اريکسون، استثمار نوجوانان در  ۵٠٠٠ھای انبوه، گاھی افزون بر  سازی

، اخراج انبوه کارگران خود رو سازی در ساب، »مک دونالد ھا«فروشگاه ھای زنجيره ای به ويژه 

، »انقباضی«انيا ووو، بريدن از حقوق زيستی و اجتماعی کارگران به ويژه، زير نام سياست ھای اسک

  گوشه ای از پراتيک ماھيت استبدادی سرمايه داری می باشد.

بورژوازی، اقدامات خود را درکشورھايی ھمانند سوئد، و نيز ديگر کشورھای غربی، ھرگز 

ذب، آری. زيرا که سوسياليسم، با تمامی تبليغات مسموم اما سوسياليسم کا نامد. سوسياليستی نمی

بورژوازی،  حتی از سوی آيت الله باقر حکيم و اقتصاد توحيد ی اش که آيت الله مطھری از آن کپی 

و مبارزه با « مستظعفين«و حمايت از » طاغوت«گرفت و در ايران از سوی خمينی زير نام مبارزه با 

د،  بنيادھای مختلف و شوراھا اسلامی و کميته ھای سپاه به جای ارتش و کميته ھای امدا» مستکبرين«

  خلق وووو ھمه ھمه، به زير پرچم دروغين کشانيدن تھی دستان بود، و مصادره نام سوسياليسم.

بورژوازی از حقوق  نام خود ثبت می کند. بورژوازی، نام اين اقدامات را ھمانگونه که ھست، به 

گويد و نه سوسياليسم. سوسيال دمکراسی ھر  شر، جامعه مدنی ووو، سخن میمدنی، شھروندی، حقوق ب

 اشان چند که وعده سوسياليسم موعود می دھد، اما، آنھا را به ويژه اکنون، اقدامات سوسياليستی

نساختن اين مفھوم پرولتری، سپاس گزارشان بود. حتی   نامد. دستکم بايد از اين بابت، در آلوده نمی

ھا حاکم و اکنون آرميده بر کرسی ھای اپوزيسيون پارلمان در کشوری ھمانند  تھای سال اکسوسيال دمر

سوئد، نامی جز دستاوردھای مناسبات بازار و خدمات دولت رفاه، بر اين اقدامات و سياست ھا 

 ين،با عقب مانده ترين نوعش در آمرکيای لات اند. اما، ھيچ يک از اين اقدامات را به ھيچ روی، ننھاده
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توان اقدامات سوسياليستی ناميد، مگر سوسيال دمکرات بود و برای فريب، کالای تقلبی خويش را  نمی

  در برابر سوسياليسم انقلابی، اصل نشان داد. 

و » ای برادرانسنديک«سوسياليسم پرولتری و مدافع » ينناقد«مناديان ومبلغين چنين سوسياليسم، و نيز 

اين حزب بورژوايی،  حمايت نمی کنند؟» حزب دمکرات ايران«رنامه از چه روی ا زطرح و ب چاوز،

  به روايت خويش ھم کم نمی گويد! » سوسياليسم«مگر کمتر از چاوز در برنامه دارد و از

، به ويژه از آغاز جنگ جھانی نخست در سال »کائوتسکی«سوسيال دمکراسی به ھمت بنيانگزار خود 

جنگ جھانی (اول) با نگارش ھای خستگی ناپذير خود سوراخ  طی چھار سال«، به بيان روزا، ١٩١۴

ھای تئوريک فراوانی يکی پس از ديگری، آرام و حساب شده، در بافت سوسياليسم پديد آورد، به 

   ]xi[»نحوی که سوسياليسم به صورت آبکشی در آمده بود که ديگر جای سالمی نداشت.

داری، استقرار  وسياليستی مناسبات حاکميت سرمايهگمان، طبقه کارگر انقلابی، در پی سرنگونی س بی

  سوسياليسم را در کشورھای پيشرفته ی سرمايه داری، آسان تر به پيش خواھد برد.

  کنوانسيون ھای آی ال اُ 

، در ست در پی انقلاب اکتبر در روسيه و امواج ١٩١٩با برپايی سازمان جھانی کار در سال 

تی، در اروپا، در دستور کار احزاب بورژوايی به ويژه سوسياليس -پرخروش جنبش ھای کارگری

سوسيال دمکراتھا قرار گرفت. بسياری از اتحاديه ھای کارگری و رھبران آنھا از جمله بنيانگزاران، 

رھبران و ستون ھای اصلی اين سازمان سه جانبه بورژوايی بوده اند. تمامی کنوانسيون ھای تصويب 

)، با تلاش اتحاديه، چانه زنی و توزان ٢٠١٢سده گذشته تا کنون ( گانه در نزديک به يک ١٨٩شده 

قوای کارگران عضو اتحاديه ھای، سطح آگاھی کارگران و از سوی ديگر، چنبره ی اين نھاد جھانی 

سرمايه داران، قانون کاری را در يک  ارگان جھانی به نمايش می گذارد. اين کنوانسيون ھا، با يک 

از جمله، حق تشکل ھای مستقل و آزاد کارگری، ممنوعيت تبعيض در محيط  –دين بنياد ھفت گانه بنيا

که بايستی از سوی تمامی کشورھا رعايت شود، الگوی يک قانون کار   -کار، لغو کار بردگی ووو

را در يک جامعه ی مفروض بورژوايی و به سود و پذيرش سرمايه ارائه می دھند.  ھر » کارگرگرا«

کشور)، بنا به سطح رشد مناسبات،  فراخور، توازن  ١٩٣عضو سازمان ملل (از کشور  ١٨۵يک از 

نيرو و مبارزه طبقاتی بين نيروی کار و سرمايه،  پيشينه مبارزاتی و سنت تشکل گرايی و پيوند  با 

اتحاديه ھای جھانی سنتی ووو بخشی از کنوانسيون ھا را پذيرا گشته است. با پيوستن روسيه شوروی 

به اين نھاد جھان سرمايه، تلاش شد تا با پيوستن تمامی احزاب برادر و کشورھای  ھم  ١٩۵۶در سال 

  پيمان، 
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داده شود. با اين تلاش ھای سوسيال دمکرات ھا بود که قانون کار يا  )ILO(چھره ای ديگر به 

ھم آورده قانون کار سرمايه را  فرا»  کامل ترين«کنوانسيون ھای اين سازمان جھانی، در نوع خود 

قانون کاری که خط قرمز سرمايه به شمار می آيد، و ھر کشور حتی با پذيرش پاره ای از آن، و  - است

واپس زدن، بخش ھای غيرقابل قبول، به ھر نيرنگ و دسيسه، ھمان بخش پذيرفته را مسخ  و دگرگون 

با گروھی از و به رنگ و ريب خويش، به کار می گيرد. حکومت اسلامی، به نمونه ھمه ساله، 

مامورين امنيتی، وزارت کار، چماقدارانی ھمانند محجوب ھا، سرحدی زاده ھا، سھيلا جلودارزاده ھا، 

... در نشست سالانه ژنو شرکت کرده و در صورت طرح پرسشی از سوی ديگر اعضا، ھميشه 

  کنند.  تقاضای کارشناس فنی برای پيش برد مواد بنيادين و چند اصل پذيرفته را درخواست می

)، ILOھای سازمان جھانی کار ( داری و کنوانسيون بردِ قانون کار در کشورھای سرمايه پذيرش و پيش 

داری، مقابله با سوسياليسم انقلابی و  ھمه در جھت بارآوری کار، بازتوليد و تداوم مناسبات سرمايه

ميلادی بوده  و نيز  ١٩١٩ھای آغازين  پيدايش اين ارگان در سال  مھارجنبش کارگری، از ھمان سال

ز سوی کشورھای اين پيمان نامه ھا (کنوانسيون ھا)، اگر ا ضرورتی برای اھداف سرمايه جھانی.

ته شوند، شايد که پيش رفته ترين و پذيرفتنی ترين قانون کار در مناسبات سرمايه سرمايه داری، پذيرف

 ١٨٧اضر به پذيرفتن تمامی حمتر کشوری داری به شمار می آيند. از ھمين روی تا کنون، ک

کنوانسيون به ويژه، کنوانسيون ھای ھفت گانه بنيادين آن شده اند. اين بيناد سه جانبه جھانی رابط بين 

کار وسرمايه برای بارآوری و انباشت،  تا کنون ھميشه مورد پشتيبانی احزاب سوسياليست روسی و 

تحاديه ھا و احزاب برادر، ستون اصلی سازمان پروچينی، کوبا ووو قرار گرفته و می گيرند و خود ا

جھانی کار بوده وھستند. حتی از زمان يورش جنايتکارانه نئوليبراليسم و اکنون که بسياری از 

کنوانسيون ھا مورد دستبرد و قانون زدايی قرار گرفته و می گيرند، دست اندرکاران و پشتيبانان 

تھا وسوسياليسم دروغين سموم احزاب و سوسيال دمکراسازمان جھانی کار، ھمين بنيادھای مزمن و م

   ند.و فاسد می باش

دولت بوليوی و ونزوئلا نيز، با آنکه فعالانه در اين ارگان سه جانبه سرمايه داران، عضويت دارند، و  

را پذيرفته  و  )ILO(نسبت به حکومت اسلامی درايران، قانون کار ھمخوان و نه فراتر از کنوانسيون 

نشان می دھد، اما با نپذيرفتن بسياری از کنوانسيون ھا، و تنھا يک » کارگرا«ن زاويه خود  را از اي

  پرھياھو، چھره يک دولت پيرامونی سرمايه را به نمايش می گذارد.   » بوليواريسم«کنواسيون در دولت 

ن سازمان آشکار است که تصويب قانون کاری از سوی دولت ھای سرمايه، ھمخوان با تمامی موازي

بودن آن نھاد طبقاتی  حکومت سرمايه را به نمايش نمی گذارد. اما عضويت در » مترقی«جھانی کار، 

اين نھاد، پذيرش برخی از مواد قانونی و شانه خالی کردن از برخی  ديگر، ماھيت و درجه کارستيزی 
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حکومت ھای ونزوئلا، آن دولت و کشور را به نمايش می گذارد. حکومت اسلامی سرمايه در ايران،  

بوليوی و ديگر ھم راستايان بوليواريستی اشان،  از جمله چنين ارگان ھای سياسی طبقاتی بورژوازی 

  ھستند. 

  مقررات زدايی
مقررات زدايی، دستبرد در موازن و قوانين پذيرفته شده پيشين است که به فرمان نئوليبرالسم زدوده 

سرمايه در آی ال اُ، و نيز امتيازھای رفرميستی، يکی » ه گرايیسه جانب«موازين قانون کار،  شوند. می

، در ھر فرصت، پس گرفته ١٩٨٠ی برآمدِ پرشتابِ نئوليبراليسم از دھه  در پی ديگری در برھه

  شوند. می

، تا کنون، از سوی بورژوازی سوئد، در ILOکنوانسيون از پيدايش  ١٨٧برای نمونه، از مجموع   

کنوانسيون، به دليل  ١٠۶نامه از آن  پيمان ٣٠پذيرفته شده است. نزديک به  قطعنامه، ١٠۶مجموع 

  اند.  ھمخوانی و امضاء قراردادھای ھمپوش ديگر، پايان يافته

ھای  ای از تصوير گام آنکه بخواھيم ونزوئلا را با سوئد مقايسه کنيم، برای نشان دادن گوشه  بی

توان از ھمين پذيرش  فريبانه و ارتجاعی بوليواريسم، می معوا» تیسوسياليس«اقدامات و » ترقيخواھانه«

ھای سنتی سازمان جھانی کار،  قوانين پذيرفته شده و موازين جھانی سرمايه در ارگان جھانی اتحاديه

  نمونه آورد.  

و کوبا و بوليويوو در حايکه خود   ھا، با به قدرت رسيدن دولت بورژوايی بوليواريست ١٩٩٩از سال 

سرمايه بوده و ھستند،  -و پيش برندگان نشست ھا و مصوبات اين بنياد سه جانبه کارپشتيانان  از جمله

در ونزوئلا و  .، پذيرفته نشده استلغو کار سخت کودکان يچ کنوانسيونی تا کنون، حتا پيمان نامه یھ

مربوط به   ١۶٩ھای چاوز و مورالس، کنوانسيون  امضا شده به وسيله دولت بوليوی، تنھا کنوانسيون

، اين کنوانسيون در سازمان جھانی کار به تصويب ١٩٨٩سال   است. (سرخ پوستان) بوميان و عشاير 

گذشت که سرانجام، در گردن نھادن به حقوق  رسيده و سه سال پس از به قدرت رسيدن چاوز

  .شود وی و مورالس پذيرفته می از سوی ٢٠٠٢ماه می  ٢٢در  سرخپوستان، 

ھای سلطنتی و اسلامی از احمد  ورژوازی حاکم در ايران نيز، در تمامی درازای حکومتدر رابطه با ب

قطعنامه  ١٢کنوانسيون به امضا رسانيده شده، که  ١٣) تا کنون تنھا ٢٠١٢تا  ١٩١٩ای ( شاه تا خامنه

يکی از  سرمايه، در حاليکه حکومت اسلامیآن، در دوران پيش از حکومت اسلامی بوده است. 

، ھمکاری، کمکھای کارشناسانه، از  جمله »حسنه«فعال اين بنياد، روابط بسيار  فعال و اعضاء 

راستای صندوق جھانی پول  خصوصی سازی وووو در قانون زدايی،  پيشبرد طرح ھای بيکار سازی،
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بوده است. رابط سازمان جھانی کار به ويژه، فدراسيون جھانی اتحاديه کارگری است که علی رضا 

  عاون است.محجوب م

قطعنامه پذيرفته شده تا کنونی، مربوط به دوران پيش از چاوز و  ۵۴کنوانسيون، از ۵٣در ونزوئلا، 

سال گذشته بوده است. شايد گفته شود که دولت چاوز و يا حکومت اسلامی به ١٣تنھا يکی مربوط به 

ھای اين ارگان را  ونبوده است که کنوانسي» سرمايه«و مخالفت با  )ILO(دليل به رسميت نشناختن 

نپذيرفته اند! چنين ادعايی بيانگر بی خبری است! زيرا که ھردو دولت، ھمه ساله در ماه ژوئن، با 

يدگان يدانان، کارشناسان، وزارت اطلاعات، نما گروھی از بالاترين مقامات وزارت کار، وکلا، حقوق

شرکت  )ILO(ست ھای سالانه ی مجلس، کارفرمايان، نمايندگان تشکل ھای زرد دولتی ووو در نش

ھايی ھماھنگی دارند. چاوز و مورالس به سود بوميان و عشاير  کرده، و با آنھا، تبادلات و رايزنی

ھايی به سود  اند، در حاليکه از امضا کنوانسيون خويش (سرخپوستان)، کنوانسيونی را پذيرا شده

ذيرفتن موازين حقوقی پذيرفته شده کار، اند. نپ زنان ووو خودداری کرده  کودکان کار،  کارگران،

ھا و ملزومات صندوق جھانی پول و بانک جھانی باشد که در عمل از  تواند در جھت خواست می

يابند. بنابر مصالح سرمايه و خواست بانک  مقررات زدايی سرمايه ھای چند جانبه جھانی ضرورت می

کارگر و  ۵ دارای کمتر ازر کارگاه ا ھزا، صدھ١٣٧۶جھانی بود که دولت خاتمی در ايران در سال 

سپس کارگاه ھای کمتر از ده کارگر را از پوشش قانون کار خارج ساخت و ميليون ھا کارگر و 

  خانواده ھايشان را به فلاکت بيشتری کشانيد.

البته  ھای کارگری و رفرم خواھی کارگری، با اقدامات ھوگو چاوز قياسِ ناروايی است.  مقايسه ارگان 

کنوانسيون اين بنياد، به وسيله دولت ھای ونزوئلا، پيشا و پسا چاوز، نسبت به  ٥٠پذيرش بيش از 

کنواسيون) نشانه ی تصويب قانون کاری متناسب با موازين  ١٢حکومت ھای شاه و اسلامی سرمايه (

ری قانون بين المللی سرمايه است. ازاين منظر، ونزوئلا وبوليوی و کوبا، دا موازين ھرچه نزديکتر

د وشنبه تحمل و تن سپاری ببشتری خکم درد تر،  است که کارگران را » ملايم تری«کاری به نسبت 

  می دھند. می سازند و خوی

  ھا سنتی اتحاديه

 روی کرد به سوی زنند تا کارگران را از اقدامات راديکال و ھای بورژوايی، دست به رفرم می حکومت

اند که کارگران، ضرورت لغو  ھای طبقاتی کارگران، نھادھای گانانقلاب سوسياليستی بازدارند. ار

  مالکيت خصوصی را در آن ھا فرا می گيرند. 
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، بی آنکه از ماھيت، چگونگی و پتانسيل آن »تشکل مستقل کارگری«در چنين شرايطی، شعارعام 

نيست.  سخن گفته شود، نوعی ترفند سوسيال دمکراتيک، يعنی راه کار سرمايه دارانه ای بيش

سوسيال دمکراسی، ايدئولوژی وضع موجود سرمايه تثبيت يافته است؛ اتحاديه، نھاد عملی اين 

ھای صنفی، چه در کشورھايی ھمانند فرانسه، برخی از کشورھای بلوک  اتحاديهايدئولوژی است. 

ال شرق سابق، برزيل کنونی ووو که سوسيال دمکراسی در حاکميت اند و چه در کشورھايی که سوسي

دمکراتھا در اپوزيسيون نشسته اند؛ به آشکارا نھادھا و بازوان سياسی و کارگزاران توليد  سرمايه و 

بازتوليد استثمار، به شمار می آيند. اتحاديه ھای صنفی در اين کشورھا بسترھای سياسی و اقتصادی 

  مناسبات حاکم می باشند. 

  نھادھای کارگری راستين
ر پرولتاريای آگاه و مارکس، راه رھايی طبقه کارگر به وسيله کارگران آگاه ھای مورد نظ اما، اتحاديه

با گذار از خود اتحاديه؛ نفی خودِ تشکل و نفی طبقات را در چشم انداز داشته کارگران ند، را راستا دار

ی گيرند. اتحاديه ھا و دارند. اما، اتحاديه ھای کنونی، به وسيله نمايندگان سياسی سرمايه  شکل می

کنونی با تثبيت خويش، تثبيت بورژوازی و تثبيت کارمزدوَری را در برنامه دارند. تفاوت گذشته و 

يابد و به سمت و سويی  ل میاکنون، دراين واقعيت نھفته است که طبقه کارگر به دست بورژوازی تشک

به  ظر کارگر آکاه، اتحاديه ھا و نھادھای طبقاتی کارگری مورد ناما  .کشانيده می شودبه سود وميل او 

شعار لغو مالکيت خصوصی بر ابزار . ندوسيله کارگران آگاه و بازگشت به خويش را در برنامه داشت

اين پرچم را گرفت، شعارش را زدود و سوسيال دمکراسی، توليد، برجسته  و آشکار بر پرچم داشتند. 

 ی راه بريد. راھزنانه در نيمه را جھت گيری سوسياليستی طبقه کارگررنگش را دگرگون ساخت. آنان، 

 در ونزوئلا وبوليوی ووو، نحله ی ديگری از ھمان قماش است.» سوسياليسم قرن بيست و يکم«

ھای سوسيال دمکراتيک، احزاب سياسی اتحاديه ھای صنفی ھستند و اتحاديه ھای صنفی کنونی،  تشکل

ھای  ای، کارگران را به دنبالچه نقالهی تسمه  پايگاه توده ای سوسيال دمکراسی می باشند. اين رابطه

  ھای سرمايه داری تبديل می کند.      ی دولت مسخ شده

تطبيق  از جمله، بيکارسازی،   داری، کنونی سرمايه مخالفت با پی آمدھا وعوارض نئوليراليسم و نيازھای

مبنتی بر (ھمانا ازبين بردن ساختارھای صنعتی و جايگزينی برخی با حد اکثر سود و  ساختاری

ی (ھمان زدودن ھر نوع قانون کار و شموليت مقررات زداي  ،ووو ) -R&D-مديريت آر اند دی

سازمان جھانی کار،  و سرمايه پذيرِ  »کارگرگرا«ھای  ووو حتا پذيرش تمامی کنوانسيون کارگری)

سوسياليسم  پيوندی باداری،   ارچوب مناسبات سرمايهقانون کار در چ» ترين پيشرفته«برخورداری از 

 به مفھوم ترقی و پيشرفت،  ناميد.» مترقيانه«را   یاقدامات چنين توان نمی .نداردکارگران انقلابی 
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اين واژه، ھمانند دموکراسی، عدالت د. سرمايه داری پيشا امپرياليستی باز می گرد دوران رقابت آزاد

ره سوم و سلطه ی نئوليبراليسم، در ھزا اجتماعی ووو اکنون توھم  می آفريند. به ويژه شگفت آور که

قانون کار بورژوازی را مترقی ناميد. در اين برھه، در چارچوب سرمايه داری و يا ھر گونه اقدامی 

اين . ده نوزدھم ميلادی است تاريخ  به سيادآور بازگردانيدن  ،ناميدن  »مترقيانه«و يا » پيشرفته«را 

بازدارنده و تنھا به بازتوليد روند و تثبيت مناسبات  ر،به نام رفرم در قانون کا اقدامات رفرميستی،

اين اقدامات را بايستی در چارچوب  طبقاتی حاکم ياری می رساند و نه به ايجاب و دگرگونی انقلابی.

، که پس از ھر رکود و افت اعتراض ھای  کارگران،  توازن نيرو، بين کار وسرمايه ارزيابی کرد

  .ا، بازپس گرفته و مورد دستبرد قرار می گيرندھمان قانون کار و دست آوردھ

در ونزوئلا، بخش خصوصی و سرمايه ھای چند جانبه،  که با بيکار سازی و مقررات زدايی و تشديد 

استثمار، در پی کسب سود بيشتر، موازی با بخش دولتی سرمايه، ساختار بورژوازی را تشکيل می 

اشتغال زا باشد، اما، به ھدف کسب سود برای سرمايه و  ھا، از سوی دولت، می تواند دھند. ملی کردن

ھا را و دھقانان را  حفظ مناسبات طبقاتی. جنبش کارگران روستايی بی زمين دربھترين حالت تعاونی

  آفرينند، اين اقدامات رفرميستی نيز ربطی به سوسيالسم انقلابی ندارد، بوليواريسم ضد انقلابی است.  می

  انتخابات

ارتقاء پرولتاريا به طبقه حاکمه  و به کف «انقلاب کارگران، به بيان مارکس و انگلس  نخستين گام

»آوردن دمکراسی
]xi[  است. به بيان ديگر، نخستين گام انقلاب، دست يابی به حکومت پرولتاريايی

  حاکمه، سازمان يافته است. است که به صورت طبقه

سوسياليسم ندارد. سياست و پراگماتيسم سرمايه نيز ربطی به   در اين برھه »دمکراتيک«انتخابات 

با رأی آتشين   ،١٩٩٠ساندينست ھا، در سال ی داری فرمان می دھد که روزی در نيکاراگوئه 

برزگران و کارگران تعاونی ھا؛  کارگران کشاورزی، برسينه ھای -ضدانقلابيون – ھای کنتورا مسلسل

ھروئين در بازارھای آمريکا و فروش سلاح به حکومت به زير کشانيده شوند. درآمد ھای دلالی فروش 

ايالات متحده آمريکای  حکومتکنتورا، با ھمکاری  –می شود. ايران » دمکراسی«اسلامی، پشتوانه 

رونالد ريگان، در زمان رياست جمھوری علی اکبر رفسنجانی و با فقاھت آيت  دولت شمالی به رھبری

و  با پرداخت چند دلار در مقابل يک رأی، به تھی دستان الله خمينی، از سويی، و از سوی ديگر

از پای در آورند. آن انتخابات،  موازين بورژوايی،  را در نيکاراگوئه» دمکراسی«دھقانان فقير، 

اورته گا به عنوان يک چپ سنتی بازگشته به دانيل ھرگز، دمکراتيک نبود. ھمانگونه که بازگشت 

  ت نبود و نيست. اردوی سرمايه، بازگشت يک دمکرا
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، ھمان سال نخست روی کار آمدن خانم چامورا به جای اورته گا، در حاليکه ھنوز ارتش و ١٩٩٢سال 

در سفری به نيکاراگوئه، با برخی از کادرھا و رھبران جبھه،   ھا بود، ھای کارگری با ساندينست اتحاديه

با  ١٩٩٢اکتبر  ١٧. در ديدار روز )نصوران ، يکی از نويسندگان اين نوشتارگفتگو و ديدار (ع .م

از  ھای بسيار داشت. دومسيليو،  اش، گفتنی در خانه  )، چريک پير سوسياليست،Domicilioدومسيليو (

ن شده ديکتاتور سرنگو -رھبران حزب سوسياليست نيکاراگوئه، استاد دانشگاه بود که در دوره سوموزا

به مبارزه مسلحانه روی آورده بود. دوميسليو، پس از دستگيری با پای پياده،   -به دست ساندينست ھا

ھای سربازان مسلح سوموزا، به السالوادُر تبعيد شد. در آنجا به سازماندھی مبارزه  پيشاپيش اسب

گا را پس از برکناری از  تهبه وی بوده است. وی اور گا، يکی از پيوسته گان مسلحانه می پردازد. اورته

دانست و از فرمانده توماس بورخه اردوگاه بورژوازی می ، گرويده به٩٠قدرت در سال 
 ]xi[

رھبر  

گا تا آن زمان، به  کرد، که برخلاف اورته ل درون جبھه ی ساندينست ھا را به نيکی ياد می -حزب م

  ده است. اندوزی نبو ھايش وفادار و در پی خريد زمين و ثروت  آرمان

در شرايط کنونی، مصلحت گرايی و ضرورت ھای سرمايه داری، حکم می کند که، جمھوری اسلامی 

؛ »سوسياليستی قرن بيست و يکم«ديروز و امروز، نرد دوستی با حکومت ھای » ضدامپرياليست«

ه گا، يعنی با کسانی ببازد که خود ديروز در سرنگونی اشان با امپرياليسم، ھمدستی می کرد. اورت

  بارديگر به قدرت نشسته است.

  نئوليبراليسم
داری کنونی، يعنی نئوليراليسم، بدون اينکه اين نگرش را  سرمايه شکل ايدئولوژيک تأکيد افراطی بر 

داری  سرمايه ماھيتکمرنگ نمودن نگرشی غير ديالتيکی و  ايدئولوژی مناسبات سرمايه داری دانست، 

گلوباليزاسيون پسا جنگ سرد، نديدن نقش سرمايه ی مالی  ه در برھه سازی ايدئولوژی سرماي است. جدا

ی استثمار  ارزش بر پايه«و  نيازھا و کارکردھای آن است. در ونزوئلا و بوليوی بوليواريستی نيز، 

  ھای روسيه و چين و برزيل ذخيره می شود. آيد و از جمله در بانک به دست می » نيروی کار

سرمايه در کل، پديده ای رزش ربايی، کاھش يافته و کجا تقويت نشده است؟! در ونزوئلا کجا اين ا 

بازار سرمايه (بازار بورس، اوراق قرضه، توليد، سرمايه ھای گوناگون از   بانک، طلا،   است عينی:

ھمانگونه که در چين و آمريکا،  اند. جمله سرمايه مالی، خدمات توليد ووو) موجودی ھای مادی

بنياد  ھا، نيز ازاين  و مانند اينقوانين ارزش، بھا، سود ووو حاکم است، ونزوئلا و بوليوی  ھا و مکانيسم

  مستثنی نيستند.  ھا
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ھای ضد پرولتری، بايد  برای  فھم  مفھوم سوسياليسم  پرولتری در تضاد با ديگر انواع سوسياليسم
  بر پايه مفھوم ارزش آغازيد.

  

  ارزش

سوسياليستی، چگونگی  -فعال جدی جنبش کارگری ايی برای ھر موضوع اساسی نقد اقتصاد بورژو

  می باشد:  ارزشمفھوم 

ً لازمو  شکل اجتماعی کار، يعنی ارزش کيفی و  کمیی  بررسی دو جنبه در مناسبات  کار اجتماعا

يابی اين دو  اقتصادی، وظيفه ی نقد سياسی اقتصاد است. در مناسبات سرمايه داری، ارزش با جلوه

، ذات ارزشبرابر شده در جامعه سرمايه داری)، يا  مجرد (کار اجتماعا  ی کارِ   ايهرزشی، بر پجنبه  ا

است و  پديده اجتماعیيک  ،ارزششوند. از سويی،  و برای سود وانباشت سرمايه داری، نمايانگر می

موجود  يعنی می باشد. ]xi[»اجتماعی واقعيتی کاملاً «از سوی ديگر، موجوديت آن به بيان مارکس: 

  است.

کار و فرايند برابرسازی محصولات کار   در سوسياليسم، فرايند اين برابر سازی، يعنی برابرسازیِ  

  .می شود به ھدف پاسخگويی به نيازھا و سودمندی برای جامعه، جاری (اشياء) و مجزا از ھم، 

جامعه مفروض، سه ذاتی آن، در يک  -مقداری ارزش آفريده شده، شکل سرشتی –فاکتورِھای کمّی   

  تعّين گر: عامل

  توزيع کمّی کار اجتماعی،« -

  بيان روابط اجتماعی توليد گران و افراد و، -

    ]xi[سر انجام بيان کار مجرد، -

بيانگرِ مناسبات طبقاتی آن جامعه می باشند. به بيان ديگر، توزيع، روابط در مناسبات اين مشخصه ھا، 

  مناسبات اقتصادی حاکم بر آن جامعه می باشند. نمايانگرِ مفروض، توليدی و کار مجرد در يک جامعه 

در کشورھای بلوک شرق پيشين، چين، کره شمالی، کوبا و بلوک بوليوار، آنچه تقويت می شود و  

گرفتار باشيم که جزيره کوچک  سمسرمايه جھانی است و بس. مگر به اتوپي ارزشجاری است قانون 

تاقته ای داری جھانی،  قانون ديالکتيک مناسبات طبقاتی از اقيانوس سرمايه ونزوئلا را در اين برھه، از

موادخام، با ديگر و  خام ، جز نفت»انقلاب بوليواريستی«سازيم. دولت ھای  جدابافته بپنداريم و جدا

نيروی کار ارزش يافته، چه چيزی و زير چه شرايط و قانونی در بازار جھانی سرمايه، از جمله بازار 

يکا  به مبادله می گذارند؟ و در برابر آن ھا، چه کالاھايی از ھمان بازارھا، به کشورھای حوزه آمر

  بوليوار وارد می کنند!
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يکی از جنجال ھای چاوز، جابجايی ذخايرطلای ونزوئلا از بانک ھای سوئيس و آمريکا، به بانک  

در دنيای سرمايه داری، ھا)،  در چين و روسيه پوتينی و برزيل است.  طلا (شکل عام ارزشيی ھا

سرمايه ای انباشته شده  و ارزشی ماديت يافته می باشد. طلا، به سان بارزترين بيان ارزش، کار 

ً انباشته شده ای است که چه در بانک ھای غرب سرمايه داری، يا شرق سرمايه داری و  اجتماعا

  انباشته شود.با سوسياليسم بازارش، نئوتزاری روسيه و چين 

است؛ ريکاردو و آدام اسميت نيز حتی، اين ثروت را ثروتی » ملیثروت «شايد گفته شود که طلا   

 نيز، »ملی«ناميدند، ھمانگونه که طلا سرمايه حکومتی است، ارز ذخيره برآمده از نفت  می دولتبرای 

  سرمايه حکومتی است. 

ون، و اوراق قرضه و بھادار است داری، سرمايه مالی، بازار اسپيکولاسي چھره مشخصه کنونی سرمايه

  ھا در چنين بازاری است. و نئوليبراليسم ايدئولوژی آن می باشد. طلا پشتوانه ی ارزش

ی طلايی، نماينده توده عظيمی از کالاھا، متجلی شده و ھر اتم آن با کالای منفرد نيروی  اگر اين پشتوانه

ای مشغول  سرمايه جھانی به چه وظيفه و مبادلهکارِ يکايک کارگران، ارزش يافته است، پس، در بازار 

خارجی بيگانه شده از آفرينندگان خود، در رفع نياز توليد گران ذخيره شده است؟ يا   است؟ اين شيی

آنکه در  بازار جھانی سرمايه، وظيفه ای ديگر دارد؟ اين ارزش از چه کسانی ربوده شده و به سود چه 

  ود؟کسانی تجسد يافته و انباشت می ش

 سرمايهو نه  » توليد ثروت«برای دولت و تنھا برای » ثروت«گويی اقدامات چاوز، از سويی، کسب 

بين  » ثروت«و ساز و کارھای آن در مناسبات بورژوايی است. از سوی ديگر، توزيع سھمی از 

ھوريتی تا فقر زدايی شود. چاوز مدعی است که با جم» نفت بر سر سفره مردم«فقيران و تنگدستان، و 

  ساخت!  را متحقق خواھد » سوسياليسم قرن بيست و يکمی«برد و  العمر، فقر را اينگونه از بين می مادام

ارزش (ارزش  کيفيتبرای ارزيابی يک مناسبات اجتماعی، آنچه معيار شناخت و سنجش است، 

مناسبات  ووو » عدالت«، ميزان فقر و  کمّيتمی باشد. سوسياليسم با ترازوی سنجش  مبادله)

  :استداری را نمی سنجد؛ پرسش آغازين و تعيين کننده برای سوسياليست ھا چنين  سرمايه

  ارزش برپايه استثمار نيروی کار، آفريده می شود يا نه؟ 

در ونزوئلا و بوليوی و نيکارگوئه ھمانند ايران حاکم است. روند،  استبداد سرمايه و قوانين بازار آزاد 

ورشکستگی کشانيده است. خرده توليد  ثريت ساکنين اين جوامع را زير خط فقر و بهاک  پرولتاريزاسيون،

رانتی، متکی بر بازار ايالات متحده آمريکا، ويژگی اين  -ای نفتی کنندگان بيشمار و اقتصاد تک پايه

  سرمايه داری، در يک کشور پيرامونی است. 



59 
 

                                                                                                                                                                                          

تا مبادا گرسنگان سر به شورش  - انبه شماری از تھی دست» سوپ صدقه«بخشش سھمی ناچيزی از 

تنھا در واژه نامه بوليواريست ھا، سوسياليسم ناميده می شود. امروزه در بسياری از کشورھای  - گذارند

، برای »خيرخواھانه اخروی«غربی از جمله در آمريکا، آلمان، ھلند و سوئد، کليساھا اين وظايف 

از سوی شھرداری ھا،  ] xi[ف، بانک ھای مواد غذايیآرامش خاطر دنيوی، انجام می دھند. به ھمين ھد

بانک ھای مواد «برای کمک به نداران برپا شده اند. تھی دستان با دست داشتن گواھی ھای فقر، به اين 

از » صدقات«را دريافت می کنند. سرچشمه تمامی اين » قوت لايموتی«مراجعه نموده و » غذايی

  رگراست.ارزش ربوده شده ی نيروی کار طبقه کا

به جای يارانه ھای روبوده  نفت برای فقرا است.» خيرات«اقدامات خيرخواھانه در ونزوئلا، ھمان 

اگر  تقسيم شده باشد.» تساوی«ليتر نفت بر سفره ھا گذارده شود، تا نفت ھم به  ٢٠شده، بناست 

دره سرمايه  و ھمکاری با کشيش ھا، گرفتن بخشی از سود سرمايه يا حتی مصا نيکوکاری و خيريه، 

» سوسياليست« ،نيز »تاک«و کشيش  ھود بينسوسياليسم به بار می آورد، راتقسيم بين تھی دستان، 

  !ند يا دست کم اقداماتشان سوسياليستی بودبود

  ادامه دارد...

  دريا دشت گلی

  عباس منصوران

  ٢٠١٢نوامبر 

a.mansouran@gmail.com 
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	سوسياليسم  پرولتری در نقد بوليواريسم ضد سوسياليستی

)۶(	
 

از  در دفاع از سوسياليسم پرولتری و تتلاشی اساز یک سوی  ،بخش پایانیاین نوشتار 

سوسياليسم قرن «کاذب بوليواریستی و » سوسياليسم«نشان دادن ماھيت  سوی دیگر،

»بيست و یکمی
]xi[

   .چاوزی 

ھدف محوری ما در این نوشتار نقد سرمایه داری عریان و آشکار در کشورھای کانونی و  

چرا که اینان ادعایی جز وابستگی به   پيرامونی ھماننند شيلی، مکزیک، کلمبيا ووو نيست،

و گلوباليزایسون ندارند، نقد ما در اینجا، » اقتصاد آزاد«نئوليبراليسم و بازاز جھانی 

راست بورژوازی در آمریکای لاتين و مرکزی   جناح ھایگيرد.   ی را نشانه میبدل  سوسياليسم

برزیل و... که مدافع  ھای دست راستی در ھندوراس، شيلی، کلمبيا، و جنوبی، منجمله دولت

و نئوليبرا ليستی در این منطقه    امپریاليستی - ھای ھارترین و عریان ترین دسته بندی

برند. این دیدگاه، با ھر دو  را آشکارا به پيش می  جھانی  ریدا ھستند، سياستھای سرمایه

نان ی و طرفدار امپریاليسم و ھم پيماراست دست  ھای جناح بورژوازی چه در شکل حکومت

ھای رنگارنگ  و دولت   و چه با جناح چپ بورژوازی ( سرمایه داری دولتی)   نئوليبراليسم آنان

  در پوشش چپ، مرزبندی دارد.ھا، چه در پوشش راست و چه  این حکومت

سوسياليسم «نگارندگان این نوشتارِ چند بخشی، از موضعی کمونيستی دراین نقد، به  

، ليبرالی که در این منطقه از امپریاليسم دفاع و رھنمود می گيرند و نيز به شدت از »بورژوایی

ھا، اصلاح  يبرالپردازند. ل نيز می ورزند،  موضع ضد کارگری با ھر سوسياليسمی عداوت می

 ھم محتوای حقير ھای پاره این   ھای ھای رنگارنگ ایرانی و حکومتطلبان، سوسيال دمکرات

بورژوازی  از شدر دیگر کشورھا، در زمره این بخ و ھمراھانشان نمایندگان سرمایه جھانی 

را ایدئولوژی اقتصاد بازار جھانی در برھه ی  - باشند. ما، نئوليبراليسم پوسيده می

ی  ضد طبيعت، در برگيرنده - و سرمایه جھانی را یک مجموعه ی ضد انسانی -گلوباليزاسيون

شناسيم. نقد ما به سوسياليسم کاذب، نبایستی  کشورھای کانونی و پيرامونی می

اپوزیسيون   لغين و کارگزاران ضد کمونيست، درون، پيرامون و درخشنودی مدافعين، مب

    حکومتی ایران را سبب شود.
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  ؟ضدنئوليبراليسم
قرن بيست سوسياليسم «ی نيست. تاليسم سوسياليستکاپي نيسم، به معنای ضدآنتی مونتِاريسم و آنتی فريدم

 آکتور بازار آزاد، . در اينجا،دکن می ب شيکاگو پرخاشکتب بوليوارھای ھزاره سوم، به مکتم »و يکمی

به جای واگذاری  چراد که نتاز به بوليواريسم می می تازد. و ھواداران نئوليبراليسم بازار آزاد به

بخشد، و به  دولت گرايی را تقويت می روی می آورد، بومی کينزيسمبه نئو ،اقتصاد به بخش خصوصی

  .ورزد سرمايه گرا و فربه اقبال می دولت

عوامفريبانه، نام سوسياليسم را  و عشيرتی و ولگاريزه، ،پوپوليسم ناسيوناليستی، یتسوسياليسمِ پوپوليس

، ]xi[»سازد ای يک کل را می مناسبات توليدی ھر جامعه«ناديده انگاشتن اين واقعيت کهآلوده می کند. 

مبارزه  است که از اين اصلبا چشم پوشی است. سوسياليسم انقلابی با  آگاھانه، دشمنیآگاھانه يا  نا 

به زعامت يک افسر  تقلبی - د. سوسياليسم نيابتیناليستی حذف می شويجنبش پرولتری و سوس ،طبقاتی

   !کجا دوست رابين ھود، دل  انديش و پاک  ، ساده»تاک«کجا و کشيش  ،ارتش

با  مناسباتتر جنسيت نيست؟ با سِ  مناسبات توليد، تابع توزيع مناسباتاجتماعی،  مناسباتدر کدامين 

با آفرينند تا ماھيت مناسبات مستور ماند.  ، انحراف و توّھم می»ھاينس ديتريش« برگ انجير سوسياليسم

شود  گويی می خاک می پاشند. اصول ديالکتيک مبارزه طبقاتی چشم آفرينند و بر انحراف میاين توھم، 

س قدرت سياسی سرمايه را به جعلی، رأ »تاککشيش «و  بدلی  ھودِ  رابين ھمتِ   از اين ميان برُ، به

روح «رسانيد. در اين جنگل است که » سوسياليسم«نيابت طبقه و با نام پوپوليسم فتح کرد و فقرا را به 

خيزد تا فلسفه تاريخ و تاريخ فسلفه  بوليوار، با شيپور شاخين رابين ھود، از گورگاه ھگل بر می» مطلق

احمدی نژاد و افطار در » تيم«و با کاريکاتوری از فوتبال در   بنوازند ورا با گيتار، در مايه فلامينگ

  در معيت خون آشامان در ايران اسلامی، ھمکاسه ی سفره ی نفتين شوند.» امام رضا«حرم 

سرمايه در  حکومت اسلامیسياسی با  -قاتیدر يک ھمراستايی طبی گيتار و فوتبال، در اين ھمنواز

ھمچنان درخود  ت رھبرام به کرامچش و کارگر به آگاھی طبقاتی دست نيابد طبقهد تا شو ايران متحد می

و  ھا ، باند احمدی نژاد، ليبرالو اطلاعات سپاهسران باندھا در ايران، روحانيت،   تمامی جناح .بماند

آن نيز و ، اند ، ھمه و ھمه در يک نقطه مشترکپيرامون قدرت پرتاب شده هباصلاح طلبان در درون و 

، در ايران باندھای حاکم -جناح. است انقلابی و کمونيسم سوسياليسم طبقه کارگر و دشمنی طبقاتی با

دھد و سر می   »ضدامپرياليستی«و  را از آنجا که شعار ضد نئوليراليستیبوليواری سوسياليسم کاذب 

   د.ندان متحد خود می ،است درون سرمايه داری سياسی اش در اختلافات ازمند رای و ھمراھیني
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  ھای کاتوليک و مسلماناتحادھای دماگوگ 
  مفسرين حکومت اسلامی در توجيه ھمراھی با چاوز چنين می نويسند:

با توجه به اينکه ونزوئلا کشوری است که پرچم عدالت خواھی را در منطقۀ آمريکای لاتين به پا کرد «

و به طور مسلم توسعۀ روابط کشورمان با منطقۀ آمريکای لاتين از زمان روی کارآمدن چاوز کليد 

ايشان می با ساير کشورھای اين منطقه پررنگ تر شد، ابقای  حضور چاوز رابطۀ ايرانبا خورد و 

ای کشورمان فراھم  ھای دو جانبه و نيز منطقه ھای مناسبت تری با تداوم ھمکاری تواند فرصت

  ]xi[..».آورد

  و می افزايند:

کشورھايی مثل جمھوری اسلامی، چين، روسيه و بلاروس که از نظر خط مشی سياسی به ونزوئلا «

   ...پا مثل پرتغال و اسپانيانزديک ھستند و البته تداوم ارتباط با شرکای سنتی در ارو

به نظر می رسد تغيير شگرفی در روش ادارۀ کشور و برنامه ھايی که چاوز پيشتر آنھا را به کار 

باشيم. ..  ٢١گرفته، وجود نخواھد داشت و کماکان شاھد تداوم ھمان روند در قالب سوسياليسم قرن  می

   ]xi[»مجدد آقای چاوز استقبال می نمايد.به طور مسلم جمھوری اسلامی ايران نيز از انتخاب 

 و  ستم طبقاتی و جناياتتداوم بقاء از حکومت اسلامی و  سياسی ھا، نه تنھا در پشتيبانی اين ھمکاری

 طبقهدر تبادلات اقتصادی مبتنی بر قوانين بازار سرمايه، به سود  ،کهبل ،  بورژوازی حاکم درايران

. به پيش می رود ليه حکومت شوندگان گمان، ع در ھر دو کشور، و بی و حکومت طبقاتی آن حاکم

گر حجم و حياتی بودن اين رابطه   قرار داد ھمکاری بين ايران و ونزوئلا، نشان ١٠٠بيش از وجود 

  باشد.  ھا و بورژوازی حاکم در ايران و ونزوئلا می  برای حکومت

مناسبات اقتصادی در ونزوئلا، در عين  ابط وضرورت اين رو به مفسرين حکومتی ھمراه با اعتراف

  سازند: می برملا تصوير حکومت اسلامی را نيز حال،

  

اينکه به ھر ميزان کشوری وابستگی بيشتری به نفت داشته باشد، ...«

زمينۀ بيشتری برای غرق شدن در فساد، سيستم حامی پروری، ناتوانی 

ً ميراث کمتری در تنوع بخشيدن به اقتصاد فراھم می شود و  متعاقبا

برای آيندگان برجای می نھد و زمانی ھم که ديگر نفتی برای فروش 

وجود نداشته باشد، ثروت ديگری برای ادامۀ حيات اين کشورھا وجود 

ندارد. در ميان کشورھای نفت خيز جھان تنھا نروژ است که توانسته با 
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نان تا اندازۀ مقابله کند. اما ونزوئلا ھمچ "بيماری"وابستگی به نفت

زيادی به منابع نفتی خود وابسته است. بودجۀ دولت و ذخاير ارزی 

  ]xi[ »کشور تا حد زيادی مملو از ھمين درآمدھای نفتی است.

، مھمترين عامل چنين تصويری از جوامع بيماری چون ونزوئلا و مفسر امنيتی حکومت اسلامی

غرق شدن در فساد، سيستم «است را پنھان می سازد. وی  حاکمطبقاتی مناسبات  ماھيتھمانا  که، ايران

يعنی نابودی بقايای توليدی در کشاورزی » ناتوانی در تنوع بخشيدن به اقتصاد«، »و... حامی پروری

ووو را به دوش  »ميراث کمتری برای آيندگان برجای می نھد« کهو صنعت، و نابودی منابع عمومی 

و در  در دو کشور دو حاکميت متحد و مناسبات طبقاتی ت بورژوايی می افکند تا ماھي» نفتی«اد اقتص

   پنھان سازد.ھردو را  ،ماھيت مشترک

بورژوازی ی، نقش ، از سوي»نفت«، با تکيه بر اقصاد تک پايه ای »سوسياليسم قرن بيست و يکمی«

و از  ،کند واردآمريکا  از چين و را کالاھای مصرفی کمپرادوری را به عھده دارد تاتجاری و دلال 

سوی ديگر با صدور مواد خام، کانی ھا و ديگر سرچشمه ھای ثروت جامعه، بقايای رشته ھای توليدی 

با تکيه بر چنين  است که و ورشکستگی می کشاند. اين مناسبات یرا به نابودخرد و کارگاھی  بومی

، شدت ]xi[ به پرولتاريتت تبديل لايه ھايی از خرده بورژوازی و با سياسی -روند و سياست اقتصادی

شمار ميليونی لشگر  هب آنان، ھرچه بيشتر کالايی ساختنبا  و  را سبب می شود پرولتاريزاسيون يابی

  می افزايد.   و خانه خرابان بيکاران

چاوز با منافع و سياست ھای سياست ھای دولت  ت، اس انقلابی بوليواری، ضد سمييالساز آنجا که سو

 حاکميت طبقه حاکم و سرمايه چندجانبه، به ھدف کسب سود و گره می خورد تا بورژوازی در ايران

   طبقاتی خويش از آن بھره گيرند. ھای

در رقابت با باند حاکم، خواھان واگذاری تمامی بخش ھای اقتصادی و  اصلاح طلبان ايرانی، -ھا رالليب

واگذاری به سران سپاه و  در نه به شيوه  خصوصی سازی در ايران،مالی، از جمله نفت و گاز، 

، بل که، خواھان تمامی رشته ھای انبينسرن ھای عظيمی ھمانند خاتم الادر ک باندھا -اليگارشی جناح

 ]xi[اصلاح طلبان-روی، ليبرال اين به بخش خصوصی ھستند. از اقتصادی، به ويژه صنايع نفت و گاز

دشمن می  بخش خصوصی درگير است را راليسم وببا نئولي که شبه دولتی »ياليسمسسو«  ايرانی،

  .دنشمار

به پاداش » کيتو«ی جايزه نيم ميليون دلاری بنياد  برنده  -مبلغين سرمايه خصوصی در رديف گنجی

در تبليغ مونتاريسم و شوک درمانی فريدمن، و  -اش در زندان ايران انتشار مانيفست جمھوری خواھی

نامند.  می» سوسياليست«ورزند و او را  مخالفت با دولتی سازی است که  با چاوزيسم عداوت می
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ناميدند و  ھمانگونه که پناھندگان يوگوسلاوی پيشين به اسکانديناوی، اين سرزمين را سوسياليستی می

داری عريان، ايالات متحده آمريکا  اشتند، به سوی سرمايهکه د» سوسياليسمی«در نفرت از تجربه ی 

زدند. بورژوازی ليبرال رفرميست ايران به رھبری خاتمی ھا وسبزھای جمھوری خواه  بال می پر و

  سر ستيز دارند.» سوسياليست«اصلاح طلب برون و درون مرزی، از ھمين زاويه با چاوز 

و رذل است. ما ناچاريم به ھر  به ھمان پستی رقبای خويش در حکومت، مرتجع ايرانی، جناح ليبرال 

بنا به ماھيت و منافع طبقاتی ليبراليسم ايرانی،  روی اين مفھوم را برای شناساندن آن به کاربريم.

  د.ردا سرستيز، با نوع بدلی آنوزانه حتا تکينه و ھراسد، می سوسياليسمی،  ھر نوعاز  خويش،ر

  

جھان واقعی، تنھا ھنگامی می تواند [از خودبيگانگی] فرانمود مذھبی «

اشان با  ھا در کار و زندگی روزانه ناپديد شود که مناسبات عملی انسان

شان را با  ی عقلايی ھر روز و به سادگی و شفافی، رابطه  يکديگر،

ی فرايند  ديگر و با طبيعت در برابر چشمانشان بگذارد. چھره يک

اجتماع انسان، ھمانا فرايند توليد مادی، حجاب مه آلود و زندگی 

رازآميزش را تنھا  آن گاه از ھم خواھد دريد که ھمچون محصولِ 

ی او در  ريزی آگاھانه انسانْ آزادانه اجتماعيت يافته، در مھار برنامه

ی مادی معينی در  ولی رسيدن به اين مرحله، مستلزم شالودهآيد. 

ن يک سلسله از شرايط مادی در زندگی است که آمد جامعه و يا گرد

يک تکامل تاريخی طولانی و پررنج  محصول خودپویِ  ،خود

  ]xi[.»است

فرايندِ  ، چه دولتی چه خصوصی،آفرينی در يک فرماسيون اجتماعی و اقتصادی بورژوايی ارزش

يا توھم مذھبی بود  خودبيگانگی،از بر انسان مسلط است و نه انسان بر اين فرايند. بايد دچار   د،ليتو

  :، عقلانيت آن را دارد که »آگاھی بورژوايی اقتصاد سياسی« اين پنداشت. به بيان مارکسکه ورای 

    ]xi[»به اندازه خود، کار مولد، ضرورتی ھمچون قھر طبيعت به نظر می رسد.« 

داری نيز، جبر روابط توليدی، در مناسبات سرمايه قھر طبيعت بر انسان ھمچنان چيره است،  اکنون که

مستبدانه بر انسان حاکم می باشد. غلبه بر اين قھر طبقاتی مناسبات بورژوايی، تنھا با برقراری 

  انسان بر طبيعت و فرايند توليد، چيره می شود. درآن، که ، شرايطی کمونيسم امکان پذير است
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  تئوری ارزش بر پايه کار

است  ی ، انقلابانقلاب سوسياليستیسرمايه داری است. مناسبات  بنياداصلی ترين کار، ارزش بر پايه

  است.  ی ديالکتيکی اين ارزشانقلاب سوسياليستی، نفھدف نخستين ارزش.  برای نقد و نفی در نفی اين

 چين به بعد و ١٩ ٢٤ سال ھای پيشين در شوروی» سوسيالسم واقعاً موجود«در سوسياليسم بازار، و  

  می شود.  از کارگران ربوده ، به وسيله ديگرانکار اضافی ، ارزش)یداری دولت سرمايه( کنونی

  ژوازیرقابت ھای درون طبقاتی بور
دارند، الله  حزب در حمايت از و آلن وودزھا چامسکی نوآم ھمانند یرفرميست ھاي -که آنارکو ديدگاھی

 جدا از اين حاميان مجانی ديگری.اسلامی جمھوری به  شدن اين گروه ھا ی تبديلرابحمايتی است، 

»ايگورگايدر«، مشاورين نئوتزاريسم پوتينی ھمانند حکومت اسلامی
]xi[

روسی نيز ھم مدرسين سران  

بيامورند، و ھم شيوه روسی سازی حکومت و اقتصاد » دکترين« را سپاه می شوند تا حسن عباسی ھا

با معرفی نيروھای  بنيادگرای مذھبی،اين مدافعين احزاب و حکومت ھای را مھندسی نمايند. نيز 

به دفاع از استبداد  ،»ضدامپرياليست« به عنوان ،درلبنان الله حزبارتجاعی ھمانند حکومت اسلامی و 

زند از گ آنھا را . به اين وسيله، از سويیھا دست می يازند حکومت استثماری اين مضاعف مناسبات

و از سوی ديگر با وارونه نمايی اختلافات ، هندرسابورژوازی ياری  مبارزه طبقاتی مصون نموده، به

بارزه طبقاتی عليه جھت م، »مبارزه ضد امپرياليستی«درون جناح ھای بورژوازی، زير نام 

تبديل » خودی«لشگر بورژوازی  سياھی طبقه کارگر را به بورژوازی حاکم را به انحراف می کشانند؛

از  ،از سوی ديگر د.نن طبلقاتی سرمايه، گوشت دم توپ سازابت ھای درودر رق کارگران راتا  ،دهنمو

و  ، دورشان سازند. اشغال سفارت آمريکا،و دست يابی به آگاھی طبقاتی کارگران سازما ن يابی

ی سال ھياھو ٣٣ھای ايران وعراق،  ساله دولت ٨و جنگ ارتجاعی  هروز ٤٤٤ گروگان گيری

خلع  برای کديگر، نمونه ھايی از اين ترفندھاريکا، در برابر يحکومت ھای ضد مردمی ايران و آم

    .سوسياليسم به شمار می آيند پيروزیبرای و انقلابی سلاح طبقه کارگر از اقدام عملی 

به  از ھمان  ، با ھمين تحليلناسيوناليست ھای  چپ و ديگر » فداييان اکثريت«حزب توده و ھمراھان 

 مخالفتِ  .دندسرکوب سرمايه و ماندگاری آن خدمت کر ، به ماشينآويختند و حکومت وی ردای خمينی

بورژوازی ليبرال، ملی مذھبی ھا، اصلاح طلبان  -باندھای پيرامون حکومتیفردای سرنگونی سلطنت، 

که ليبراليزه شدن سرمايه و ثروت و سھم  -و ليبرال سکولارھا (زير نام جمھوری خواھان لائيک ووو)

. عناد اين بخش از بورژوازی در می باشد درون سرمايه ، رقابتیدنخواھ ی را میدر قدرت سياس

به ات درون طبقاتی، اختلافاحمدی نژاد، ولی فقيه،  ھا، باند  منيتی ا- ن سپاهباند حاکمِ سرا -ايران، با جناح



66 
 

                                                                                                                                                                                          

مخالفت اين نيروھا، با چاوز، از موضع ضد سوسياليستی و ضد  .باندھای راھزن می ماندرقابت 

  را می پندارند.رگرا سوسياليست و کارگ نان بر می خيزد که کينه توزانه ویکارگری آ

   »من خواب ديده ام...«
در ونزوئلا،  زيراسوسياليسم بازار نيست، کاريکاتور سوسياليسم بازار است.  ،سوسياليسم چاوزی

، ھمانند چين، اما ،نيست دولت آنجا در انحصار ، درحاکم است چين ميزانی که در وسايل توليد به

می  از اين فرايند» سوسياليسم«. اگر توزيع و توليد از قوانين بازار جھانی سرمايه، پيروی می کند

رنگ تر از اين نوع پرز آن روسيه شوروی، چين و پيش ا تا کنونی کوبا، گذرد، تجربيات

سوسيالسم بازار  پس، روی دارد، در پيش »سوسياليسمی« ،اگر اين روند ؟!نده انبود »سوسياليسم«

  ؟!توان شمرد مین »اليسميسوس«يوگوسلاوی پيشين را پيشروترين نوع 

کند.  ليسم را آلوده میچاوز، تنھا نام سوسيا ، باتمام جنجال ھای »يو. اس. آ «ار ونزوئلای پيرامون باز

ھای  کارگری و چريک ھای  رھبران پيشين اتحاديه رياستبه  کنونی در چين خلقی، برزيل آيا

اقدامات  ،، دربرکناری طبقه کارگر از قدرت سياسیی شوروی در روسيهو » آزاديبخش«

ثمار و تاين اقدامات، ھمه و ھمه، اس اند! داشتهناز چاوز رنگارنگی را رنگين تر »  سوسياليستی«

  ؟دارندن هبرنام اسارت نيروی کار را بازتوليد و در

  

، در نقدی »ايجاد«ذھنيت ولونتاريسم تاريخی ِ«ای زير عنوان  نزديک به شش سال پيش در نوشته

ھا و توھم  »رابين ھود«لت، ، چاوز و ھمانندھايش را در بھترين حافرخزاد کوتاه با اشاره به شعر فروغ

 ناميديم. از جمله نوشتيم: آفرينان

جنبش « شود که  در اين بيان، براين پندار، پای فشرده می« 

کرد و از آنجا » ايجاد« تنی چند بايد   دهارا با ار» اجتماعی ايجاد

ايرانی » چاوزھای«ی ھيچ اميدی نيست، به »ايجاد«که برچنين 

از راه برسند  » رابين ھود«و   »زورو«تن بايد سپرد که در نقش 

» اھالی«به چنگ آورند و » فقيران« بتِ تا قدرت سياسی را به نيا

    ]xi[»را به نان و نوا برسانند.

  شود.  و امام زمان گم می» زورو«پشت وولونتاريسم پرولتاريا و سوسياليسم انقلابی، 
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و » چپ«  آمريکای لاتين، سرزميناقدامات چاوز در آمريکای لاتين، اقدامات پوپوليستی است، 

ھا و  ی ميانه تا کنون. چاوز و مورالس نمی توانند در کنار زاپاتيست  ھای راديکال است. از سده جنبش

  گوارا و انقلاب کوبا، پوپوليست نباشد.  کاريسمای چه

شعارھای با در ايران، از ھمان آغاز دست يابی به قدرت سياسی، ،  و بازتوليدش جانشينانخمينی و 

ترم ھای فراطبقاتی کاربرد با طبقه کارگر،  نقش گرايی، برای گمراه سازی و انکار مستضعفدروغين 

با ايجاد دھھا  مناسبات و اختلاف طبقاتی، پنھان سازی و ،»مسلمان خلق« و »امت اسلامی«ھمانند 

 در دستور کار داشته و دارند. سران حکومتی در ايران با حکومتی را ، حزب و تشکل ھای زردنھاد

توزيع پول و سيب ، و ديگر بنگاه ھای سرمايه دارانه و »بنياد مستضعفين«، »کميته امداد امام« ايجاد

 ،رفته تا جنوب لبناناز غزه گ» بلاد اسلام«در  احمدی نژاد در سفرھای استانی ووو رازمينی به وسيله 

گر  ترويج را  بومی بورژوايی -اسلامی دماگوژيسمجنوب لندن و آمريکا ووو در  » بلاد کفر« و حتی  

و « بوليواريسم»و در آمريکای لاتين » عدالت اسلامی«و » امام زمان«در ايران،  -بوده و ھستند

  ».سوسياليسم قرن بيست و يکمی«

سياست ھای دو حکومت، با ماھيت و اھدافی ھمسان، با دو شکل ھمخوان با رنگ و فرھنگ منطقه 

  ای، انجام می پذيرد.

 داری لوی سرمايهژايدئو، »اقتصاد توحيدی«يک مؤمن به ادعای گونه که  به ھمان چاوز ايدئولوژی

، را داری  است؛ سرمايه »ضد امپرياليست«و ضد غرب و  است منسم مؤبه بوليواري نيز، او ،است

 ،يا ايران آمريکای لاتين سرزمين خانه دارد، نه در »سوی درياھا آن«که در اند يامنمی » امپرياليستی«

  ، برزيل ووو.چين ،يهروس

ردھای احمدی نژاد، نيز ضد تمامی دستاوردھای ماترياليسم تاريخی، انقلاب و دستاو »ضد کاپيتاليسم« 

خمينی و » شيطان بزرگ«احمدی نژاد و » کاپتياليسم«تا کنون است.  ١۶انقلاب  بشر مدرن از سده 

 - در ايالات متحده آمريکای شمالی -در ايران نيست ، مناسبات اقتصادی حاکمای خامنه» ان اکبرشيط«

  . می باشد برای پيروان اشان ،آنھم در شعار

ايالات  سران بين حکومت اسلامی و ھای پيش از آن، ، بيش از سالايذايی حريمھای ت ھرچند در سال

حتا با ه و  تبادل سلاح و کالاھای ديگر برقرار بوده است. مراود، ھا ھمکاری ،ديدارھاآمريکا، متحده 

ھا و  ھای اين توافق  نمونه. رونق بوده است خمينی، رابطه و خريد سلاح در ژه در ولايتسرائيل به ويا

  اسلامی در عراق و افغانستان می باشد. ھای روی کار آمدن حکومت با آمريکا، ھا ھمکاری

ه اروپا، روسيه ليبراليسم ايرانی در پيرامون حاکميت، به جای مراوده پنھانی، و رابطه با چين و اتحادي 

 طلب نيزآشکار با خود آمريکا را   ی راودهداری، م نئوتزاری و ترکيه و ژاپن و تمامی جھان سرمايه



68 
 

                                                                                                                                                                                          

کنونی  ی در تاييد جنايات تابا نيز، جز چند رأگا و چاوز و کو دانند که از اورته کنند. آنان می می

  نمی شود. نصيب حکومت شان سود چندانیحکومت، 

ی روابط و مناسبات ، تمامخويش بازاری –با تمامی خصوصيات دلال  ايران حاکم دربوروژوازی اما  

آوری توليد سلاح  حتی با فن آنان، ند.گذار معامله می بهار و ترازو، باز» مظنه«و  »فی«را با 

توليد اورانيوم غنی از ھمين موضع، در تلاش برای له می کنند. ماسياق بازار معو به شيوه ای،  ھسته

اند تا  زمان  سنگينی، در تلاش برای خريدی تا کنون با بھاي ،ھای دوربرد و سوخت برای موشک شده

بيمه کنند. می دانند در آن روز، سرمايه جھانی سرنگونی خطر در برابر  پس از تجھيز، حکومت را

   ، با آنان سودا خواھد کرد.به مصلحت نيز

سوسياليسم پرولتری، فرايند رھايی نيروی کار از اسارت سرمايه را در بيان نامه دارد و به گستره و 

قرن بيست و «از جمله نحله ی » سوسياليستی«ژرفای تضاد طبقاتی بين کار و سرمايه، با  روايت ھای 

لا نيست تا برای در سوسياليسم پرولتری، نيروی کار، ديگر کاآن تضادی آشتی ناپذير دارد.  » يکمی

در اين سوسياليسم سرمايه،  ارزش آفرين باشد. کار در خدمت جامعه و جامعه در خدمت خويش است. 

  ھای تبادلاتی سرمايه، سود و انباشت. آفريند و نه ارزش ھای سوسياليستی می کار، ارزشانقلابی، 

چه نقشی بسته  ايه داری،ز ارزش ھای سرمبر پيشانی اقدامات و روندِ سوسياليسم بوليواريستی، ج

  است! 
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